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نماز وحشتنماز وحشت

       از کارل مارکس:
بین اعتصاب و اعتراضات کارگران ھفت تپھ و مبارزات یکسالھ کارگران 
معدن ذغال سنگ انگلیس، ۱۹۸۵- ۱۹۸۴ تشابھات و ھمسوئی ھا و 

نیز "خطرات"، در ماھیت مشابھی، وجود دارد. 

دو مورد،  در ھر  اعتصاب  و  اعتراض  پیوستگی زمانی و طول مدت 
مشابھ است. تھدیدات دولت، تصویر سازی از رھبران اعتصاب بھ عنوان 
عناصر "خطرناک" و یک تھاجم وسیع تبلیغاتی علیھ آنان، گرچھ در 
مورد اعتصاب کارگران معدن با جریمھ ھای میلیونی و استراق سمع از 
رھبرانی چون "اسکار گیل"، از نظر کمی بسیار وسیع تر بود، اما در 
درونمایھ با ترفندھا و سیاستھای دوائر امنیتی و "حفاظت" جمھوری 
اسلامی و رھا کردن برخی عناصر کبوتر  پر قیچی در اتھام زدن و ابھام 
پراکنی، کیفیتا مشابھ بودند. در ھر دو مورد، محل و صنعت مربوطھ، 
"غیر سود آور" اعلام شده و در حال تعطیل و مشخصا در مورد صنعت 
استخراج ذغال سنگ انگلیس، در مسیر انقراض بود. با اینحال ھر دو 
اعتراض طولانی مدت بھ عنوان یک فاکتور سیاسی، انظار جامعھ را 
در فراسوی مرزھا پشت سر گذاشت. بحث کارگران معادن ذغال سنک 
و کارخانھ ھفت تپھ و از جملھ مجتمع صنعتی "ھپکو" کھ صنعت و 
و  تعطیلی  از  آن  نجات  و  اداره  و  ماست"  "مال  مربوطھ  تولید  مرکز 
یا ارزش  بدون توجھ بھ سود آوری و  تاراج و  حرّاج،  فرسودگی و 
افزائی برای کارفرما و یا دولت، فقط از عھده کارگران و مھندسین و 
کھ  بود  آید، چنان حاد و جدی  بر می  دلسوز  تکنسین ھای شریف و 
دولت "بانوی آھنین" بورژوازی انگلیس، مارگارت تاچر، را ناچار بھ 
کھ  کارگران  مطالبات  با  نھ  میگویم "سازش"،  نوعی سازش ساخت. 
"کج" کردن مسیر بھ سمتی بیگانھ با آن مطالبات. رژیم اسلامی تبدیل 
کردن مجتمع صنعتی ھپکو بھ "لانھ کبوتر"ھا را با "سھام عدالت" و 
"یارانھ" و صدقھ ھای اسلامی، پاسخ گفت. در مورد انگلیس، ھجوم 
دولت آرژانتین بھ جزیره "فالکلند" چون مائده ای آسمانی فرصتی را 
خلق کرد تا دولت خانم تاچر با بسیج ناسیونالیسم، کھ در بریتانیا بسیار 
قوی و ریشھ دار بود، انظار جامعھ را از آن مصاف حاد و شدید طبقاتی 
کھ بھ مدت یکسال تمام بورژوازی انگلیس، چھ دولت "حزب کارگر" و 
یا حزب دست راستی و محافظھ کار تاچر با سگ و اسب و پلیس وزندان 
و تھدید و استراق سمع و ایجاد دودستگی و کینھ و انتقامجوئی بین 
کارگران اعتصابی و "اعتصاب شکنان" تحت حمایت پلیس و دولت، از 
عھده ساکت کردن کارگران معدن برنیامده بود، بسوی "منفعت ملی" 
دار  ریشھ  بھ  توجھ  با  سیاست،  این  و  کند.  منحرف  مرزھا  ورای  در 
بودن ناسیونالیسم انگلیسی در میان کارگران معدن نیز، سرانجام، آن 
مھمترین مصاف طبقاتی جامعھ انگلیس را در اواخر قرن بیست، مغلوب 
سلطھ خویش ساخت. با اینحال آن مبارزه سخت و شدید و طولانی مدت، 
در  را  پیوستگی  توانست یک  کار"،  ناسیونالیسم "کھنھ  آن  برابر  در 
تاریخ مبارزات پرولتاریای صنعتی، تثبیت کند و چون نیروئی غیر قابل 

اغماز قدرتش را نمایش بدھد. 
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در مورد کارگران ھفت تپھ نیز رژیم اسلامی نقطھ تلاقی یک "منفعت 
ملی"، یعنی مضحکھ انتخابات ریاست جمھوری اسلامی در سال جاری 
را پشت بند "سازش" با کارگران قرار داد. در ایران نیز، ناسیونالیسم 
و "چپ" ناسیونالیست گرچھ بھ "کھنھ کاری" ناسیونالیسم بریتانیای 
"کبیر" نیست، اما علاوه بر پیشینھ نفوذ "بورژوازی ملی" در میان 
خیل وسیع روشنفکران و ادباء و شعرا و نویسندگان دوران مشروطھ 
تا روزھای برآمد انقلابی سال ۱۳۵۷ و در میان احزاب و سازمانھای 
میان  در  کھ  ناسیونالیسم  "کارگری"  نوع  بھ  باید  دوره،  آن  در  فعال 
تابلو"ورود  یک  و ھمگی  است  رایج  پناه  کارگر  ھای  فرقھ  و  محافل 
در  کارگری"  کارگر  در حیاط خلوت موھوم "فقط  بر سر  را  ممنوع" 
برابر نفوذ اندیشھ ھا و گرایش ھای "بیگانھ و غیر خودی و غربی" 
اما ریاکاران و  اند، بھ عنوان یک خطر در نظر داشت.  آویزان کرده 
کھ  بیاورند  خود  بروی  نمیخواھند  کارگرپناه  ناسیونالیسم  عوامفریبان 
درون  از  و   ۵۷ سال  تحولات  بستر  در  اتفاقا  ملی"  "غیر  افکار  آن 
کارگر  ناسیونالیسم  و  افراشت   قد  ایران  صنعتی  کارگر  عظیم  تحرک 
کارگری ریشھ  در جناحی از اسلام سیاسی داشت کھ در سایھ جناحھائی 
ازرژیم اسلامی مُترصد متعارف سازی و "شکوفائی" رژیم اسلامی بھ 
یک رژیم "متعارف" سرمایھ داران بود و کماکان ھست. ناسیونالیسم 
کارگر کارگری، محصول شکست کارگر صنعتی ایران در برابر قدرت 
گیری اسلام سیاسی بود. با اینحال، نباید غافل بود کھ این بار ممکن 
است گرایش حاشیھ ای دیگری، ناسیونالیسم تحت عنوان منفعت ملی، 
در برابر "تئوری ھای وارداتی" شک و تردید و تزلزل ایجاد کند. " 
اوضاع بحرانی" جزیره فالکون رژیم اسلامی، و ھیاھوھا از ھر سو 
از  احتمال مرگ خامنھ ای،  با  اھمیت "انتخابات" مذکور کھ  پیرامون 
منظر بورژوازی ایران و بین المللی، مسالھ "جانشینی ولی فقیھ" حلقھ 
تعیین کننده ای در تعیین تکلیف و مھار و کنترل و مھندسی "استحالھ" 

اسلام سیاسی است، را باید بھ دقت و وسواس در نظر گرفت. 

"جبھھ  اصولگرایان  اسبق،  و  سابق  طلبان  اصلاح  ھای  لایھ  تمام 
پایداری"، خیل وسیع اپوزیسیون راست و دوائر رژیم چینج و خودگمارده 
ھای "دولت گذار" و خود راس اسلام سیاسی در تعیین کننده بودن این 
اتنخابات، ھر یک بھ سیاق خویش و طبق منفعت سیاسی و استرتژیک 
خود، شریک اند. سلبریتی مآب ھا و عافیت طلبان اجاره ای و نان بھ 
نرخ روز خور، لایھ ھائی از دوائر سپاه و ارکانھای دولت فعلی از قبل 
تخم و ترکھ ھا و بعضا خود شخصا، بھ "خود تبعیدی"  سازمانیافتھ بھ 
اروپا و آمریکا و کانادا روی آورده و در لیست "ناراضیان ازحکومت 
یک مشت بیسواد و آخوندھای ایران بر باد ده" خود را کاندید ھر شکل 
عبور مسالمت آمیز و حقوق بشری آماده "خدمت بھ میھن" کرده اند. 
انتخابات مذکور را در سناریوھای "تغییر  با رویکرد خویش  ھر لایھ 
رفتار" رژیم اسلامی و در نھایت عبور از؛ و یا "استحالھ"  دیکتاتوری 
"ولایت فقیھ" بدون دخالت مردم در صحنھ و حتی با توھم ھمراه کردن 
مردم با خود و با نقشھ و طرحھای ھزارلایھ و مرموز و پشت پرده، 
"مھم" میدانند، یکی از سر یاس و استیصال؛ و خیل وسیع براندازان 
امر  راستای یک  در  ریاکار "دمکراسی"  و طرفدار  "بدون خشونت" 
افتاده" مثل کارخانھ و حقوق و دستمزد و  پا  از "مسائل پیش  فراتر 
این  اخیر  دستھ  استدلال  شھروندان.  بقاء  نفس  و  سلامت  و  معیشت 
کردن  ساقط  "تلخ"  درسھای  بدون  اسلامی  جمھوری  از  گذار  است: 
رژیم شاه، یک امر ملی-  میھنی است. شاھزاده رضا اعلام کرده است 
او در پی سلطنت نیست، دلواپس "آزادی ایران" از "اسلام افراطی" 
است! بحث بایکوت ویا مشارکت مشروط در انتخابات از جانب طیف 
دوم، اساسا این ھدف "ملی" را تعقیب میکند. از این نظر بھ باور من، 
این لولای مشترک ناسیونالیسم، کھ ھمانطور کھ یادآوری کردم روایت 
ناسیونالیسم کارگری را ھم ھمراه خود دارد، مانع مھمی پیشاروی چشم 

انداز مبارزه کارگران ھفت تپھ و طبقھ کارگر ایران است. 

اگر جامعھ ایران در برابر اسلام سیاسی در دوره انقلابی سالھای آخر دھھ 
۵۰ شمسی واکسینھ نبود، تھدید قوم گرائی و ناسیونالیسم در اوضاع 

فعلی، جدی است. چھ، فلان فعال مدعی منافع کارگران بھ کارگران ھفت 
تپھ متلک میگوید کھ در جریان اعتصاباتشان: "دریغ از یک شعار بھ 
گرایش  تقویت  بھ  بخودی،  بطور خود  کارگران  مبارزه  زبان عربی"! 
سوسیالیسم کارگری منجر نمیشود، و تجارب کارگر صنعتی ایران در 
اند. ضرورت غرق  نشده  انداز  پس  و  ذخیره  تحولات سال ۵۷  بستر 
نشدن در خویش و اجتناب از سرمستی از پیروزی بر سر یک مطالبھ، 
برای مصافھائی کھ جامعھ ایران پیش رو دارد و سنگر بندی محکم در 
برابر ناسیونالیسم و قوم پرستی از ھر رنگ و قماش آن، صد چندان 
است. کارگر صنعتی متشکل است، و نیروی عظیمی را در جامعھ پشت 
سر خود دارد. مھم است کھ کارگر با پرچم سوسیالیسم علمی طبقھ خود، 
با دشمنان رنگارنگ بھ جدالھای سرنوشت ساز ادامھ بدھد. سوال این 
است آیا این بار پیشروان جنبش کارگری وفعالان سیاسی و انقلابیون 
سوسیالیست، خواھند توانست با بدست گرفتن ادبیات کمونیسم کارگری، 

جامعھ ایران را در مقابل سموم ناسیونالیسم، واکسینھ کنند؟

از  نسلھائی   ۵۷ انقلاب  دوران  با  مقایسھ  در  چھ  بود،  امیدوار  باید 
"روشنفکران" کاملا نو و تماما بی تفاوت بھ میراثھای سیاسی و ادبی 
و فرھنگی و مشغولیت و دلنگرانی ھای سیاسیون نسل ھای پیش از 
دوره انقلاب ۵۷، و طیفی از کارگران آگاه و شجاع و جسور در عرصھ 
افکار  اند، کھ فضا برای رشد و شکوفائی  ابراز وجود کرده  پیکارھا 
پیشرو، مترقی و سوسیالیستی بھ مراتب ھموار تر و با تعداد بھ مراتب 

وسیعتری در مسیر واقعی طبقاتی قرار گرفتھ است.

ایران و مشخصا مبارزات  واینجا یک تفاوت برجستھ جنبش کارگری 
در  انگلستان  معدن  کارگران  عظیم  اعتصاب  از  را  تپھ  ھفت  کارگران 
۳۰ سال پیش، جدا میکند. در شرایطی کھ آن اعتصاب در جریان بود، 
مسالھ تغییر قدرت سیاسی نھ در دستور جامعھ و نھ در برابر کارگران 
انگلیسی  ناسیونالیسم  کھ  بود  جھت  این  از  نداشت.  قرار  اعتصابی 
توانست بھ بھانھ بحران در جزیره فالکلند، از خطر گسترش اعتصاب 
کارگران معدن بھ سراسر جامعھ، بگریزد. در ایران، تغییر رژیم اسلام 
سیاسی، ساقط کردن آن از قدرت، ھمزمان در دستور تمام جامعھ و کلیھ 
لایھ ھای بورژوازی داخلی و بین المللی است. اعتصاب کارگران ھفت 
تپھ  و مقاومت کارگران و مھندسین و تکنیسن ھای "ھپکو" در مقابل 
تاراج و تالان و حراج "نگین اراک"، در چنین شرایطی، قدرت خود را 
لمس میکند. ھمین اوضاع بحرانی، کارائی تخدیر طبقھ کارگر و مزد 
بگیران و متحدین طبقاتی شان را با ناسیونالیسم، ھر اندازه ریشھ دار 
در ایران "کھنسال"، با مشکل جدی روبرو میکند. در چنین دورانی، 
طبقھ کارگر بھ دستاوردھا و پس انداز تاریخی خود و جمع بندی تجارب 
در  در صحنھ  حاضر  کارگر  اگر  میکند.  رجوع  خویش  ھای  آموزه  و 
سالھای بحران انقلابی دھھ آخر سال ۱۳۵۰، از نظر نگرش اجتماعی 
در حاشیھ گرایش ملی اسلامی قرار داشت، اکنون و پس از چھل سال 
جنگ و مصاف ھای سخت و بھ بوتھ آزمایش گذاشتن انواع تفکر ملی 
بالقوه وجود  امکان  برای طبقھ کارگر  ناسیونالیستی و رفرمیستی،  و 
بھ تئوری رھائی طبقھ خود و کل جامعھ رجوع کند و پرچم  دارد کھ 
رھائی از نھ تنھا اسلام سیاسی کھ آزادی و رھائی از بردگی مزدی را 

بر افرازد. 

طبقھ کارگر ایران این بار باید بھ ھمھ دوایر رژیم چینج و فرصت طلبان  
و عافیت طلبان ھفت رنگ و مزدور صفت و جاسوس مسلک بفھماند کھ 
مردم ایران رعیت نیستند و میتوانند خود سرنوشتشان را بدست بگیرند 
و بر ویرانھ رژیم لومپنھای اسلامی، جامعھ ای شایستھ انسان امروز 

بناء و "بازسازی" کنند. این چشم انداز، بسیار باشکوه است.   

ایرج فرزاد     

 مھ ۲۰۲۱
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روزنامۀ  در  سرمقالھ  سری  یک  صورت  بھ  بار  اولین  جزوه  ین 
بود.   ۱۸٤۹ آوریل   ٤ آن  شروع  کھ  شد،  منتشر  راین[*]  جدید 
باشگاه  در  قبلاً  مارکس  کھ  است  نوشتھ، سخنرانیھایی  این  مبنای 
این  بود.  کرده  عرضھ   ۱۸٤۷ سال  در  بروکسل  آلمانی  کارگران 
زیر  در  دارد"،  "ادامھ  قول  نرسید.  آخر  بھ  ھیچوقت  مقالات  سری 
سرمقالھ شماره ۲٦۹ این روزنامھ، عملی نشده باقی ماند، و این 
بھ  روسیھ  تھاجم  بود:  زمان  آن  کننده  گرفتار  رخدادھای  نتیجۀ 
ایزرلون   ، Dresdenدرسدن در  مردم  قیامھای  و  مجارستان[۱]، 
 ، Palatinateپلاتینات منطقھ   ، Elberfeldالبرفلد  ،Iserlohn
مھ  در ۱۹  روزنامھ  توقیف  بھ  منجر  کھ   ، Baden[۲]بادن در  و 
۱۸٤۹ شد. و در میان کاغذھایی کھ از مارکس بھ جا مانده بود ھیچ 

نوشتھ ای کھ بنحوی ادامۀ این مجموعھ مقالات باشد، پیدا نشد.

چندین  در  مستقل  جزوۀ  یک  بعنوان  سرمایھ"  و  مزدی  "کار 
چاپخانھ ھای  انجمن  توسط  آخرینش  کھ  شده،  منتشر  مختلف  طبعِ 
  Hottingen-Zürichھُوتینگن-زوریخ در  سوئیس،  تعاونی 
حاوی  دقیقاً  مختلف  طبع ھای  این  حال،  تا  بوده.   ۱۸۸٤ سال  در 
کھ  آنجا  از  اما  بوده اند.  اوریژینال  مقالات  جملات  و  کلمات  ھمان 
بعنوان  حاضر  چاپ  این  از  نسخھ  ھزار   ۱۰ دستکم  قرارست 
بھ  را  خودش  ضرورتاً  سؤال  این  بشود،  منتشر  تبلیغاتی  جزوه 
بازتکثیر  شرایط،  این  در  مارکس،  خودِ  آیا  کھ  میکند،  تحمیل  من 

میکرد؟ تأیید  را  اوریژینال  نوشتۀ  تغییر  بدون  و  بالنعل  نعل 

سیاسی  اقتصاد  از  را  نقدش  ھنوز   ٤۰ دھۀ  سالھای  در  مارکس، 
تکمیل نکرده بود. این کار تا نزدیک اواخر دھۀ پنجاه ھم بھ انجام 
نرسیده بود. در نتیجھ، چنین نوشتھ ھایی کھ قبل از آماده شدن کتاب 
"نقد اقتصاد سیاسی" او، منتشر شده بودند، در بعضی نکات با آنچھ 
کھ پس از ۱۸٥۹ نوشتھ شدند، تفاوتھایی دارند، و حاوی عبارات 
و جملاتی ھستند کھ از موضع نوشتھ ھای متأخرش، نادقیق، و حتی  
ناصحیح بنظر میرسند. حال، نیازی بھ گفتن نیست کھ در طبع ھای 
بعنوان  قدیمی،  این موضع  برای ھمگان است،  معمول، کھ عموماً 
بخشی از تکامل فکری مؤلف، جایگاه خودش را دارد؛ کھ ھم مؤلفّ 
و ھم ھمگان این حق مسلمّ برای تجدید چاپِ بدون تغییرِ این آثار 
قدیمی تر را دارند. اگر چنین موردی بود، بھ ھیچ وجھ خیال تغییرِ 
حتی یک کلمھ از آن را ھم نمیداشتم. اما این موردِ کاملاً متفاوتی 
منتشر  ترویج  بقصدِ  دربست  بطور  تقریباً  طبع  این  کھ  چرا  است، 
میشود. در چنین موردی، خودِ مارکس ھم بی ھیچ شبھھ ای این اثر 
نقطھ نظرات جدیدش ھماھنگ میکرد،  با  را  قدیمی مورّخ ۱۸٤۹ 
و وقتی من در این طبع، تغییرات و اضافاتی معدود وارد میکنم کھ 
برای حصول این منظور در تمامی اساسش ضروری است، در خود 

احساس اطمینان میکنم کھ این عمل با روحیۀ او خوانایی دارد.

بنابراین، ھمین اول بھ خواننده میگویم کھ این جزوه ھمان جزوه ای 
جزوه ای  بتقریب  بلکھ  نوشت،   ۱۸٤۹ سال  در  مارکس  کھ  نیست 
نسخھ ھای  بعلاوه،  مینوشت.   ۱۸۹۱ سال  در  مارکس  کھ  است 
عجالتاً  اینھا  و  است،  دسترس  در  اوریژینال  نوشتۀ  از  بسیاری 
تغییر،  بدون  دوباره  را  آن  بتوانم  من  کھ  وقتی  تا  ھستند،  کافی 

کنم. منتشر  مارکس،  آثار  از  کاملی  مجموعۀ  در  آینده،  در 

تغییرات من حول یک نکتھ متمرکزند. طبق متن اوریژینال، کارگر 
کار خود را در ازای مزد میفروشد، مزدی کھ از سرمایھ دار دریافت 
میکند؛ طبق متن حاضر، کارگر نیروی کار خود را میفروشد. و در 
مورد این تغییر باید توضیح بدھم: بھ کارگران، برای اینکھ بفھمند 
کھ ما مشغول ملاّنقطی گری و بازی با کلمات نیستیم، بلکھ اینجا با 
یکی از مھمترین نکات در کل قلمرو اقتصاد سیاسی سر و کار داریم؛ 
نخوانده،  درس  کارگران  کھ  شوند  قانع  اینکھ  برای  بورژواھا،  بھ 
حالی شان  بآسانی  میتوان  را  اقتصادی  تحلیلھای  دشوارترین  کھ 
کرد، تا چھ حد بھ "تحصیل کردگان" پرتبختر ما، کھ برایشان چنین 

دارند. برتری  میماند،  لاینحل  عمر  آخر  تا  حساسی  مسائل 

اقتصاد سیاسیِ کلاسیک[۳] از پراتیکِ صنعتی، این استنباطِ رایجِ 
مستخدمینش  کارِ  او  کھ  گرفت،  عاریت  بھ  را  صنعتی  تولیدکنندۀ 
این  فھمیدنِ  شکل  این  بھ  میکند.  پرداخت  بابتش  و  میخرد  را 
و  حساب  صنعتگر،  کارِ  و  کسب  بھ  مربوط  مقاصد  برای  مفھوم، 
وقتی  اما  بود.  کارساز  و  مفید  کاملاً  قیمتھا،  محاسبۀ  و  کتابھایش 
خطاھا  آنجا  بردند،  سیاسی  اقتصاد  درون  بھ  ساده لوحانھ  را  آن 

آورد. بار  بھ  غریبی  و  عجیب  براستی  سردرگمی ھای   و 

قیمتھای  کھ  میداند،  افتاده  جا  حقیقت  یک  را  این  سیاسی،  اقتصاد 
ھمۀ کالاھا، از جملھ قیمت کالایی کھ آن را "کار" مینامد، دائماً تغییر 
میکنند؛ کھ قیمتھا در پی اوضاع و احوال پرتنوعی، کھ اغلب ھیچ 
میروند،  پایین  و  بالا  ندارند،  کالاھا  خودِ  تولیدِ  نفسِ  بھ  ھم  ربطی 
بطوری کھ بنظر میرسد تعیین شدن قیمتھا، بعنوان یک قاعده، بھ 
دست شانس و تصادف است. بنابراین، بمجرد اینکھ اقتصاد سیاسی 
بعنوان یک علم وارد میدان شد، یکی از اولین وظائفش این بود کھ 
بھ دنبال قانونی بگردد کھ خودش را پشت این شانس و تصادف پنھان 
کرده، قانونی کھ بعینھ قیمتھای کالاھا را تعیین میکند، و در واقعیت 
امر خودِ ھمین شانسھا و تصادف ھا تحت کنترلش ھستند. در میان 
قیمتھای کالاھا، کھ تغییر میکنند و در نوسان اند، گاه رو بھ بالا، گاه 
رو بھ پایین، بھ دنبال آن نقطۀ مرکزیِ ثابتی گشتند کھ این تغییرات و 
نوسانات در اطرافِ آن اتفاق میافتد. خلاصھ، با شروع از قیمتِ کالاھا، 
تنظیم  قانون  کھ  افتاد،  کالاھا  ارزشِ  جستجوی  بھ  سیاسی  اقتصاد 
کننده ای بود کھ توسط آن ھمۀ تغییرات قیمتھا را میشد توضیح داد، و 

ھمھ شان نھایتاً میتوانستند بھ آن تخفیف پیدا کنند و ساده شوند.

توسط  کالا،  ھر  ارزش  کھ  دریافت  سیاسی  اقتصاد  ترتیب،  این  بھ 
میشود.  تعیین  است  لازم  تولیدش  برای  و  است  آن  در  کھ  کاری 
این توضیح برای اقتصاد سیاسی رضایتبخش بود. و ما ھم عجالتاً 
بدفھمی،  از  اجتناب  برای  اما  کنیم.  مکث  نقطھ  ھمین  در  میتوانیم 
کاملاً  توضیح  این  دیگر  امروز  کھ  میکنم  یادآوری  خواننده  بھ 
ارزش-ساز  کیفیت  کھ  بود  کسی  اولین  مارکس  است.  شده  ناکافی 
کھ  کرد  کشف  و  داد  قرار  بررسی  مورد  ھمھ-جانبھ  بطور  را  کار 
ھمۀ کاری کھ ظاھراً، یا حتی واقعاً، برای تولید یک کالا ضروری 
کمّیتِ  با  متناظر  ارزشِ  مقدار  کالا،  این  بھ  موارد  ھمۀ  در  است، 
کارِ مورد استفاده قرار گرفتھ را منتقل نمیکند. پس اگرچھ امروز 
میگوییم   ، Ricardoریکاردو چون  اقتصاددانانی  مثل  باختصار، 
تعیین میشود،  تولیدش  برای  کار لازم  کالایی توسط  ارزش ھر  کھ 
کرده  تعریف  رابطھ  این  در  مارکس  کھ  قیودی  و  حدود  ھمیشھ  ما 
است؛  بس  الآنمان  منظور  برای  ھمینقدر  داریم.  نظر  مدّ  را  است 
پیدا  مارکس  سیاسی  اقتصاد  نقد  در  میتوانید  را  بیشتر  اطلاعات 

اول سرمایھ. جلد  در  و  آمد،  بیرون  در سال ۱۸٥۹  کھ  کنید، 

                                       II  پیشگفتارپیشگفتار    فریدریش انگلس فریدریش انگلس
""IIIIبھ جزوۀ بھ جزوۀ ""کار مزدی و سرمایھکار مزدی و سرمایھ
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اما بھ محض اینکھ اقتصاددانان این حکم را کھ کار ارزش کالا را 
تعیین میکند در موردِ خودِ کالایِ "کار" بھ کار گرفتند، از تناقضی 
بھ تناقضی دیگر افتادند. ارزش "کار" چطور تعیین میشود؟ با کار 
لازمی کھ در آن متجسم شده؟ اما چقدر کار در کار یک روز، یک 
ھفتھ، یک ماه، یک سالِ یک کارگر متجسم شده است؟ اگر کار خودش 
میزان اندازه گیری ھمھ ارزشھا است، پس "ارزش کار" را میتوانیم 
فقط برحسب کار بیان کنیم. اما ھنوز مطلقاً چیزی درباره ارزش یک 
کھ  باشد  این  میدانیم  درباره اش  آنچھ  اگر ھمھ  نمیدانیم  کار  ساعت 
برابر یک ساعت کار است. این طور کھ حتی یک سرِ سوزن ھم بھ 

میچرخیم. دایره  دور یک  داریم  دائم  نشده ایم؛  نزدیک  ھدفمان 

اقتصاددانان کلاسیک، بنابراین حکم دیگری را آزمودند، کھ میگفت: 
ارزش ھر کالا برابرست با ھزینۀ تولیدش. اما ھزینۀ تولید "کار" 
چقدر است؟ برای جواب دادن بھ این سؤال، اقتصاددانان مجبورند 
منطق را کمی بیش از حد کش بدھند. بجای تحقیق در ھزینھ تولیدِ خودِ 
کار، کھ متأسفانھ قابل تدقیق نیست، حال ھزینۀ تولید کارگر موضوع 
تحقیقشان شد. و این یکی را میشود با دقت تعیین کرد. این بر حسب 
زمان و اوضاع و احوال تغییر میکند، اما در یک شرایط مشخص 
جامعھ، در یک مکان مشخص، و در یک رشتۀ مشخص از تولید، آن 
ھم مشخص است، دستکم در درون یک محدودۀ کوچک. ما امروز 
تحت رژیم تولید کاپیتالیستی زندگی میکنیم، کھ در آن یک طبقۀ عظیم 
برای صاحبان  آنکھ  بشرط  میتواند  فقط  جمعیت  از  فزاینده  مدام  و 
وسایل تولید - ابزارھا، ماشین ھا، مواد خام، و وسایل معیشت - در 
ازای مزد کار کند زنده باشد. بر پایۀ این شیوۀ تولید، ھزینۀ تولیدِ 
قیمتشان بر حسب  (یا  از جمع وسایل معیشتی  کارگر عبارت است 
پول) کھ بطور متوسط برای قادر ساختن او بھ کار لازم اند، برای 
ابقای توانی کھ در او برای کار ھست، و برای جانشین کردن کارگر 
دیگری بھ جای او - وقتی بعلت پیری، بیماری، یا مرگ از بین میرود 

- بھ عبارت دیگر، برای پرورش دادن طبقھ کارگر بھ تعداد لازم.

 ۳ متوسط  بطور  معیشت  وسایل  این  پولیِ  قیمتِ  کھ  کنیم  فرض 
از  شیلینگ   ۳ روزی  بنابراین  ما  کارگرِ  باشد.  روز  در  شیلینگ 
کارفرمایش میگیرد. در مقابل، سرمایھ دار او را سرِ کار میگذارد، 
مثلاً ۱۲ ساعت در روز. سرمایھ دارِ ما بعلاوه پیش خودش کمابیش 
اینطور حساب میکند: فرض کنیم کھ کارگرِ ما (یک تراشکار) باید 
یک قطعھ ماشین را در عرض یک روز بسازد و تحویل بدھد. مواد 
خام (آھن و برنز بھ شکل از پیش آماده) ۲۰ شیلینگ ھزینھ دارد. 
ماشین  خودِ  استھلاکِ  بخار،  ماشین  مصرفیِ  ذغال سنگ  ارزش 
ابزارھایی  سایر  استھلاک  و  میچراخد،  را  تراش  ماشین  کھ  بخار 
ھم  کارگر  یک  و  روز  یک  برای  میکند،  کار  آنھا  با  ما  کارگرِ  کھ 
یک شیلینگ است. مزد یک روز ھم مطابق فرضمان ۳ شیلینگ. 

میسازیم. کھ  قطعھ  آن  برای  شیلینگ   ۲٤ میشود  سرجمع 

بابت  متوسط  بطور  کھ  میکند  حساب  سرمایھ دار  اما، 
یعنی  میگیرد،  شیلینگ   ۲۷ مشتری  از  قطعھ،  ھمین 

گذاشتھ. کھ  پولی  از  بالاتر  و  بیشتر  شیلینگ   ۳

بنا بھ  این ۳ شیلینگی کھ نصیب سرمایھ دار میشود از کجا میآید؟ 
اقتصاد سیاسی کلاسیک، کالاھا در یک دور نسبتاً طولانی  ادعای 
ھمان  بھ  یعنی  دارند،  ارزش  کھ  میشوند  فروختھ  قیمتی  ھمان  بھ 
کھ  کاری  لازم  مقادیر  با  است  متناظر  کھ  میشوند  فروختھ  قیمتی 
در آنھا ھست. پس میبایست قیمت میانگین قطعۀ ماشین ما - ۲۷ 
شیلینگ - برابر ارزشش باشد، یعنی برابر با مقدار کاری کھ در آن 

متجسم شده است. اما از این ۲۷ شیلینگ، ۲۱ شیلینگش ارزشھایی 
بودند کھ قبل از آنکھ تراشکار دست بکار شود، وجود داشتند؛ ۲۰ 
شیلینگ در شکم مواد اولیھ بود، یک شیلینگ در سوخت مصرفی 
در خلال کار و در ماشین آلات و ابزارھای بکار رفتھ در پروسھ و 
پیدا کرده.  مبلغ کاھش  این  اندازه  بھ  ارزشی  بھ  کھ  سودمندی شان 
٦ شیلینگ باقی میمانَد، کھ بھ ارزش مواد خام اضافھ شده است. 
اما طبق نظر اقتصاددانان ما، اینھا، یعنی ھمین ٦ شیلینگ فقط از 
است  میتوانستھ  کارگر  توسط  خام  مواد  بھ  شده  اضافھ  کارِ  طریق 
پدید بیاید. ۱۲ ساعت کار او، طبق این نظر، یک ارزش ٦ شیلینگی 
خلق کرده است. بنابراین ارزش کار ۱۲ ساعتھ او معادل ٦ شیلینگ 

چیست. کار"  "ارزش  کھ  کردیم  کشف  بالأخره  پس  است. 

"ھمینجا صبر کن!" ترشکار ما فریاد میزند "٦ شیلینگ؟ اما من کھ فقط 
۳ شیلینگ گرفتھ ام! سرمایھ دار من بھ زمین و زمان قسم میخورد کھ 
ارزشِ کارِ ۱۲ ساعتۀ من، ذره ای از ۳ شیلینگ بیشتر نیست، و اگر از 

او ٦ شیلینگ بخواھم ریشخندم میکند. داستان از چھ قرارست؟"

باطل  تسلسل  دور  یک  بھ  کار  ارزش  گرفتنِ  بدست  با  قبلاً  اگر 
تناقض لاینحل رانده  میافتادیم، حالا دیگر مطمئناً یکراست بھ یک 
آنچھ  از  بیشتر  و  بودیم،  کار  ارزشِ  کردنِ  پیدا  دنبالِ  بھ  میشویم. 
 ۳ کار ۱۲ ساعتھ  آن  ارزش  کارگر،  برای  کردیم.  پیدا  میخواستیم 
شیلینگش   ۳ کھ  شیلینگ،   ۶ سرمایھ دار  برای  است؛  شیلینگ 
باقیمانده اش  شیلینگِ   ۳ و  میپردازد،  کارگر  بھ  مزد  بعنوان  را 
ارزش  یک  نھ  کار  حساب،  این  با  میگذارد.  خودش  جیب  در  را 

متفاوت! خیلی  ارزشِ  دو  بعلاوه  و  دارد،  ارزش  دو  بلکھ 

کار  زمانِ  بھ  پولی شان،  بیان  بھ  حال  را،  ارزش ھا  اینکھ  بمجرد 
کارِ  آن  با  تناقض، عجیب و غریب تر ھم میشود.  این  کنیم،  تحویل 
۱۲ ساعتھ، یک ارزش ۶ شیلینگیِ جدید خلق میشود. پس در ۶ 
 - است  شیلینگ   ۳ برابر  میشود  خلق  کھ  جدیدی  ارزشِ  ساعت، 
برای  میکند.  دریافت  کار ۱۲ ساعتھ  برای  کارگر  کھ  مبلغی  ھمان 
۱۲ ساعت کار، کارگر، بعنوان یک معادل، محصولِ ۶ ساعت کار 
را دریافت میکند. پس اجباراً بھ یکی از این دو نتیجھ میرسیم: یا 
اینکھ کار دو ارزش دارد، کھ یکی دو برابر دیگری است، یا اینکھ 
میرسیم.  بھ خزعبلاتِ محض  دو حالت  در ھر  است!  برابر ۶   ۱۲
از  وقتی  تا  بپیچانیم،  و  بچرخانیم  را  قضیھ  این  کھ  ھم  چقدر  ھر 
از  ھم  باز  کنیم،  صحبت  کار"  "ارزش  از  و  "کار  فروش  و  خرید 
چنگِ این تناقض خلاص نمیشویم. درست ھمین ھم بر سر اقتصاد 
- مکتب  اقتصاد سیاسی کلاسیک  آخرین شاخۀ  آمد.  سیاسی-دانان 
آمد.  در  پا  از  تناقض  این  بودن  لاینحل  سر  بر  عمدتاً   - ریکاردو 
اقتصاد سیاسی کلاسیک خودش را بھ بن بست انداختھ بود. کسی کھ 

راهِ برون رفت از این بن بست را کشف کرد کارل مارکس بود.

آنچھ اقتصاددانان ھزینۀ تولیدِ "کار" فرض میکردند بدرست ھزینۀ 
تولید بود، اما نھ ھزینۀ تولیدِ "کار"، بلکھ ھزینۀ تولید خودِ کارگرِ 

زنده. و آنچھ این کارگر بھ سرمایھ دار میفروخت کارش نبود.

واقعاً  او  کارِ  کھ  وقت  ھمان  "از  میگوید:  مارکس 
و  میرسد،  پایان  بھ  او  بھ  تعلقش  دیگر  میشود،  شروع 

برسد." فروش  بھ  او  جانب  از  نمیتواند  دیگر  لذا 

فوقش این است کھ او بتواند کارِ آینده اش را بفروشد - یعنی، این 
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تعھد را بپذیرد کھ کارِ معیّنی را در وقتِ معیّنی انجام بدھد. اما بھ 
برسد)،  انجام  بھ  اول  میبایست  (کھ  نمیفروشد  کار  او  طریق،  این 
در  را  کارش  نیروی  او  توافق،  مورد  پرداختِ  یک  ازای  در  بلکھ 
حالتِ  (در  معیّن  زمان  مدت  یک  برای  میگذارد  سرمایھ دار  اختیار 
قطعھ- حالت  (در  معیّن  وظیفۀ  یک  انجام  برای  یا  وقت-مزدی)، 
این  اما  میفروشد.  یا  میدھد  کرایھ  را  کارش  نیروی  او  مزدی). 
نیروی کار بھ وجودِ شخص او تنیده است و از آن قابل جُدا شدن 
نیست. ھزینۀ تولیدِ نیروی کارش، بنابراین، با ھزینۀ تولیدِ خودش 
منطبق است؛ آنچھ کھ اقتصاددان ھزینۀ تولیدِ کار میخواند در واقع 
لذا  و  کارش.  نیروی  ھمین حساب  بھ  و  است،  کارگر  تولیدِ  ھزینۀ 
کار  نیروی  ارزشِ  بھ  کار  نیروی  تولیدِ  ھزینۀ  از  میتوانیم  ھم  ما 
از  معیّنی  کمیّت  تولیدِ  برای  کھ  اجتماعیی  کار  کمیّتِ  و  برگردیم، 
نیروی کار لازم است را تعیین کنیم، ھمان کاری کھ مارکس در فصل 

است. کرده  سرمایھ]  اول  [جلد  کار"  نیروی  فروش  و  "خرید 

بسیار خوب، بعد از اینکھ کارگر نیروی کارش را فروخت چھ میشود، 
یعنی بعد از آنکھ او نیروی کارش را در اختیار سرمایھ دار گذاشت 
یا قطعھ-مزدی؟  از وقت-مزدی  اعمّ   - توافق  ازای مزدی مورد  در 
سرمایھ دار کارگر را بھ کارگاه یا کارخانھ اش میبَرد، جایی کھ ھمھ 
اقلام لازم برای انجام کار در دسترس اند - مواد خام، مواد کمکی 
اینجا  ماشینھا.  و  ابزارھا،  امثالھم)،  و  رنگی،  مواد  (ذغال سنگ، 
کارگر شروع بھ کار میکند. مزد روزانھ اش، مثل مثالِ بالا، ۳ شیلینگ 
است، و فرقی نمیکند کھ آن را بصورت روز-مزدی بگیرد، یا قطعھ-
مزدی. باز فرض کنیم کھ در ۱۲ ساعت، این کارگر با کارش ارزشِ 
جدیدی معادل ۶ شیلینگ بھ ارزشِ مواد خامِ مصرفی اضافھ میکند، 
کھ این ارزش جدید را سرمایھ دار با فروش آنچھ کھ درست شده، 
متحقق میکند [تبدیل بھ پول میکند]. از این ارزش جدید، او ۳ شیلینگِ 
کارگر را میپردازد، و ۳ شیلینگِ بقیھ را برای خودش نگھمیدارد. 
حال اگر کارگر در ۱۲ ساعت یک ارزش ۶ شیلینگی خلق کند، در ۶ 
ساعت یک ارزش ۳ شیلینگی ایجاد میکند. نتیجتاً بعد از ۶ ساعت 
بعنوان  کھ  را  معادلِ ۳ شیلینگی  کارگر  این  برای سرمایھ دار،  کار 
مزد از او گرفتھ بھ او برگردانده است. بعد از ۶ ساعت کار، با ھم 

بیحساب اند، ھیچکدامشان یک شاھی بھ دیگری بدھکار نیست.

میزند.  فریاد  کھ  ماست  سرمایھ دارِ  اینبار  کن!"  صبر  "ھمینجا 
 ۱۲ برای  کرده ام،  اجاره  کامل  روزِ  یک  برای  را  کارگر  این  "من 
جانانھ  برود  پس  است.  روز  نصفِ  فقط  ساعت   ۶ اما  ساعت. 
آنوقت  تازه   - شود  تمام  ھم  باقیمانده  ساعتِ   ۶ تا  بکند  را  کارش 
شرایطِ  بھ  است  مجبور  کارگر  واقع  در  و  میشویم".  بیحساب 
بشود،  تسلیم  شده  واردش  خودش"  آزادِ  ارادۀ  "بھ  کھ  قراردادی 
محصولِ  برای  کامل  ساعتِ   ۱۲ کھ  است  شده  متعھد  آن  طبق  و 

است. کار  ساعت   ۶ فقط  ھزینھ اش  کھ  کند  کار  کاری 

قطعھ-مزدی ھم ھمینطور است. فرض کنیم کھ در طی ۱۲ ساعت، 
شیلینگ  یک  کدامشان  ھر  میکند.  درست  کالا  دانھ   ۱۲ ما  کارگر 
بابت مواد خام و استھلاک خرج برمیدارند و ۲۵ شیلینگ ھم بھ 
یک  قطعھ  ھر  بابت  سرمایھ دار  قبلیمان،  فرض  با  میرسند.  فروش 
چھارم شیلینگِ میپردازد، کھ سرجمع میشود ۳ شیلینگ برای ۱۲ 
قطعھ. برای بدست آوردن این ۳ شیلینگ، کارگر ۱۲ ساعت وقت 
دریافت  قطعھ   ۱۲ این  بابت  شیلینگ   ۳۰ سرمایھ دار  دارد.  لازم 
 ۶ استھلاک،  و  خام  مواد  بابت  شیلینگ   ۲۴ کسر  از  پس  میکند؛ 
شیلینگ باقی میماند، کھ ۳ شیلینگش بابت مزد میرود و ۳ شیلینگ 
کارگر ۶ ساعت  ھم پس  اینجا  قبل!  مثل  عیناً  بھ جیب.  مانده  باقی 

یک  ھر  از  ساعت  (نیم  مزدش  جبران  برای  یعنی   - خودش  برای 
برای سرمایھ دار. و ۶ ساعت  میکند،  کار  آن ۱۲ ساعت)  از 

نقطۀ  کھ  وقتی  از  اقتصاددانان،  بھترین  کشتیِ  تھِ  کھ  صخره ای 
بر آن نشستھ و گیر کرده بود، بمجرد  ارزشِ کار شد،  عزیمتشان 
میشود.  ناپدید  بگیریم  کار  نیروی  ارزش  را  شروع  نقطۀ  آنکھ 
است  کالایی  ما،  حاضرِ  حالِ  کاپیتالیستی  جامعۀ  در  کار،  نیروی 
و  ویژه  بسیار  کالای  یک  حال  این  با  اما  کالاھا،  مثل سایر  درست 
متفاوت است. باید گفت این ویژگی را دارد کھ نیرویی ارزش-ساز 
است، منشأ ارزش، و بعلاوه وقتی درست بکار برود، منشأ ارزشی 
است بیشتر از آنچھ خود دارد. در وضع کنونی تولید، نیروی کار 
انسان نھ فقط در طول یک روز ارزشی بزرگتر از آنچھ خود دارد 
با  علمی،  جدیدِ  ھر کشف  با  بلکھ  میکند؛  تولید  برمیدارد  ھزینھ  و 
ھر نوآوری تازۀ تکنیکی، این تفاوتِ اضافی بین محصول روزانھ 
و ھزینۀ روزانھ اش بیشتر ھم میشود، در حالیکھ متعاقباً، آن بخش 
از روز-کار کھ در آن کارگر معادلِ مزدِ روزانھ اش را تولید میکند 
کوتاھتر میشود، و از جانب دیگر، آن بخش از روز-کار کھ در آن 

او باید کارِ رایگانش را بھ سرمایھ دار پیشکش کند طولانی تر.

و این اصل و اساسِ اقتصادی کل جامعۀ مدرن ماست: طبقھ کارگر 
بیان  فقط  ارزش  کھ  چرا  میکند.  تولید  را  ارزشھا  ھمھ  بتنھایی 
کاپیتالیستی  جامعۀ  در  کھ،  دیگری  بیان  است،  کار  برای  دیگری 
اجتماعاً لازمی است کھ  کار  بالأخص نشان دھنده مقدار  ما،  امروز 
تولید  ارزشھای  این  اما  است.  شده  متجسم  کالای مشخص  ھر  در 
بھ  اند  متعلق  آنھا  ندارند.  تعلق  کارگران  بھ  کارگران،  توسط  شده 
قادر  را  آنھا  کھ  پول،  و  ابزارھا،  ماشین آلات،  خام،  مواد  صاحبان 
میسازد کھ نیروی کار طبقھ کارگر را بخرند. از این رو، طبقھ کارگر 
فقط بخشی از کل آن تودۀ محصولاتی کھ خودش تولید کرده است را 
پس میگیرد. و ھمانطور کھ دیدیم، بخش دیگر، کھ طبقۀ سرمایھ دار 
ملاکان  طبقۀ  با  فقط  را  آن  است  مجبور  فوقش  و  میکند،  تصاحب 
زمین شریک شود، با ھر کشف و نوآوری جدید افزایش پیدا میکند، 
سرانھ)  (بطور  میشود  کارگر  طبقھ  نصیب  کھ  سھمی  کھ  حالی  در 
ابداً  گاھی  است،  بآھستگی  بسیار  و  کم  خیلی  بیشتر شود،  ھم  اگر 

ھیچ، و در شرایط معینّی ھم ممکن است حتی کاھش پیدا کند.

اما این کشفیات و نوآوریھا کھ با سرعتی روزافزون از پی ھم میآیند، 
این مولدّیت کارِ انسان کھ ھر روز از روز پیش در مقیاسھایی بی 
سابقھ فزونی میگیرد، نھایتاً تعارضی را موجب میشود، کھ در آن 
اقتصادِ کاپیتالیستی حاضر باید ویران شود. از یک سو ثروتی بی 
آن  با  یافتن  وفق  بھ  قادر  خریداران  کھ  محصولات  وفورِ  و  اندازه 
نیستند. از سوی دیگر، توده عظیمی از جامعھ پرولتریزه شده، بھ 
کارگرِ مزدی تبدیل شده، و لذا تواناییش را برای اینکھ از این وفور 
طبقۀ  یک  بھ  جامعھ  کردن  پاره  است.  داده  دست  از  ببرد  نصیبی 
مزدیِ  کارگران  از  بزرگ  طبقھ  یک  و  ثروتمند،  اندازه  بی  کوچک 
محروم از ھر نوع دارایی، موجب میشود کھ این جامعھ در زیر وفور 
یا  اکثریت عظیم اعضایش، ذره ای  خودش خفھ شود، در حالی کھ 

بھ ھیچ وجھ، در برابر محرومیت و نیاز مفرط حفاظی ندارند.

این وضع ھر روز مُھمل تر و زائدتر میشود. باید از شرّش خلاص شد؛ 
میتوان از شرّش خلاص شد. یک نظم اجتماعی جدید امکان پذیر است، 
کھ در آن اختلافات طبقاتی امروزی ناپدید شده اند، و در آن - شاید پس 
از یک دورۀ انتقالی کوتاه، کھ بلحاظ اخلاقی بھ ھر حال بسیار مفید 
خواھد بود، گرچھ از جنبھ ھای دیگر تا حدی ناکافی - وسایل زندگی، 
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قابلیتھای  فعالیت ھمۀ  از زندگی، وسایل رشد و  بردن  لذت  وسایل 
فکری و جسمی، از طریق استفاده سیستماتیک از و توسعۀ بیشتر 
موجود  نزدمان  ھم  الآن  ھمین  کھ  جامعھ،  تولیدی  عظیم  قدرتھای 
است، و با تعھد مساوی ھمگان بھ کار کردن، وجود خواھد داشت. 
و این کھ کارگران ھر چھ بیشتر مصمم میشوند تا این نظم اجتماعی 
جدید را متحقق کنند، در دو سوی این اقیانوس در این طلوع ‹روز 

مھ›، و در روز یکشنبھ سوم ماه مھ، بھ اثبات خواھد رسید.[۴]

فریدریش انگلس

لندن، ۳۰ آوریل ۱۸۹۱

زیرنویس ھا

راین"  جدید  " Neue Rheinische Zeitung [*]روزنامھ 
نشریھ ای است کھ از اول ژوئن ۱۸٤۸ تا ۱۹ مھ ۱۸٤۹ بھ سردبیری 

کارل مارکس در شھر کلن منتشر میشد. (توضیح از انگلس(

 [۱]قوای مسلح تزار در سال ۱۸۴۹ بھ مجارستان حملھ کردند تا 
خاندان اتریشی ھاپسبورگ Hapsburg را در قدرت نگھدارند.

 [۲]قیام خودبخودی در آلمان در ماھھای مھ تا ژوئیھ ۱۸۴۹، در حمایت 
از قانون اساسی پادشاھی کھ در اواسط ژوئیھ در ھم کوبیده شد.

کھ،  میفھمم  را  اقتصادی  من  کلاسیک،  سیاسی  اقتصاد  " [۳]از 
از زمان و. پتیW. Petty ، در تمایز و تقابل با اقتصاد عامیانھ، 
امر میپردازد، بھ تحقیق در روابط واقعی تولید  کھ فقط بھ ظواھر 
کھ مدتھاست  ماتریالی  بوده، لاینقطع  بورژوایی مشغول  در جامعھ 
توسط اقتصاد علمی فراھم شده را نشخوار میکند، و بھ این قصد 
کھ توضیحات قابل قبولی در مورد پدیده ھای مشھود و مزاحم برای 
بھ  بقیھ موضوعات  برای  اما  کند،  پیدا  بورژوایی  استفاده روزمره 
بھ  دلمشغولی  و  کوتھ بینی  [با  پدانتیک  شیوه ای  بھ  سیستم سازی 
جاویدانند،  حقایقی  اینھا  اینکھ  اعلام  با  و  میماند،  محدود  ظواھر] 
با  رابطھ  در  خود  خشنودی  برای  بورژوازی  کھ  را  ایده ھایی 
دنیاھاست،  بھترین  آنھا  برای  کھ  دنیایی  داشتھ،  خودش  دنیای 

اول( جلد  سرمایھ  مارکس،  (کارل  میکنند"."  تکرار  مکرراً 

بعضی  در  است.   ۱۸۹۱ مھ›  ‹روز  جشن  انگلس   [۴]منظور 
یکشنبھ  اولین  در  را  مھ›  ‹روز  آلمان،  و  انگلستان  مثل  کشورھا، 
سوم  با   ۱۸۹۱ سال  در  کھ  میگرفتند  جشن  مھ  ماه  اول  از  بعد 
در  پرجمعیتی  تظاھراتھای  و  راھپیمایی ھا  میشد.  مصادف  مھ 
شھرھای  از  بسیاری  در  کارگران  شرکت  با   ۱۸۹۱ مھ›  ‹روز 
سایر  و  روسیھ  ایتالیا،  فرانسھ،  آلمان،  اترش،  انگلستان، 

پکن( چاپ  انگلیسی  جزوه  (توضیح  شد.  برگزار  کشورھا 

و  مزدی  "کار  از  جدیدی  چاپ  برای  انگلس  را  مقدمھ   [I]این 
در  او  نظارت  تحت   ۱۸۹۱ سال  در  کھ  نوشت  مارکس  سرمایھ" 
کھ  پیشگفتاری  تکرار  با  را  مقدمھ  این  انگلس  شد.  منتشر  برلین 
برای این جزوه در سال ۱۸۸٤ نوشتھ بود شروع میکند. جزوه ای 
با خود داشت، بھ تعداد بسیار زیاد بمنظور نشر  این مقدمھ را  کھ 

شد. چاپ  کارگران  بین  در  مارکس  اقتصادی  آموزشھای 

بصورت  کارگری  و  سوسیالیستی  نشریات  در  بارھا  مقدمھ  این 
از  قبل  مقدمھ  این  شد.  پخش  وسیعاً  و  منتشر  جداگانھ  مقالھ ای 
شکل  بھ  شد؛  منتشر  بیاید  بیرون  چاپ  زیر  از  جزوه  خود  آنکھ 
ضمیمھ فورورتس Vorwärts شماره ۱۰۹، ۱۳ ماه مھ ۱۸۹۱ 
شدۀ  خلاصھ  کمی  ورژن  یک  سرمایھ".  و  مزدی  "کار  عنوان  با 
در  ۱۸۹۱؛  مھ   ۳۰  ،۲۲ ھفتھ نامۀ Freiheit شماره  در  آن 
ژوئیھ  دھم   ،۱۰ ایتالیایی Critica sociale شماره  نشریۀ 
در  در Le Socialiste شماره ٤٤، ۲۲ ژوئیھ ۱۸۹۱؛  ۱۸۹۱؛ 
  Questionفرانسوی سوسیالیستی  نشریھ  توسط  کھ  سالنامھ ای 

دیگر. نشریاتی  در  و  شد،  منتشر   ۱۸۹۲ سال   Socialeدر 

بر  کھ  مارکس  اثر  این  بعدی  نسخھ ھای  ھمھ  در  مقدمھ  این 
شده اند،  ترجمھ  مختلف  زبانھای  بھ   ۱۸۹۱ نسخھ  مبنای 

۱۹۷۸ پکن  چاپ  جزوه  ناشر  توضیح   - است.  آمده 

سری  یک  مبنای  بر  مارکس  را  سرمایھ"  و  مزدی  " [II]کار 
نیمھ دوم  در  بروکسل،  در  آلمانی  کارگران  انجمن  در  سخنرانی کھ 
با  آن  از  دستنویس  یک  نوشت.  بود،  کرده  ایراد   ۱۸٤۸ دسامبر 
عنوان "مزدھا" کھ ژوزف ویده میر Joseph Weydemeyer با 
خط خودش کپی کرده، محفوظ مانده است، کھ تقریباً عیناً و کاملاً 
در  است.  منطبق  راین›  جدید  ‹روزنامۀ  در  شده  منتشر  نوشتۀ  با 
اوایل ۱۸٤۸ مارکس سعی کرد آن را در بروکسل منتشر کند، اما 

در پی اخراج از بلژیک، مجبور بھ کنار گذاشتن این نقشھ شد.

بعنوان  سرمایھ"  و  مزدی  "کار  عنوان  با  بار  اولین  نوشتھ  این 
ھشتم  تا  پنجم  در  راین›  جدید  ‹روزنامۀ  در  سرمقالھ  سری  یک 
خارج  بعلت  آن  انتشار  اما  شد.  منتشر   ۱۸٤۹ آوریل   ۱۱ و 
اوضاع  شدن  حاد  با  آن  از  پس  و  کلن،  از  مارکس  موقت  شدن 

شد. قطع  روزنامھ  این  شدن  بستھ  و  آلمان  در  سیاسی 

ایده ھای  انتشار  بھ  راین›  جدید  ‹روزنامۀ  در  مارکس  مقالھ ھای 
بھ  بنا  کرد.  کمک  آلمانی  کارگران  بین  در  علمی  سوسیالیسم 
در  بحث  برای  مقالات  این  کلن،  کارگران  انجمن  کمیتھ  تصمیم 

انجمنھای کارگران در کلن و دیگر شھرھا توصیھ شده بودند.

پس از توقیف ‹روزنامۀ جدید راین› مارکس تصمیم داشت "کار مزدی 
و سرمایھ" را بھ شکل یک جزوه منتشر کند، اما این نقشھ عملی 
نشد. اولین نسخھ آن بصورت یک جزوه جداگانھ در سال ۱۸۸۰ در 
برسلاو Breslau بدون دخالت مارکس منتشر شد، و بعداً در ھمان 
شھر چاپ دوم آن ھم منتشر شد. در ھمکاری با انگلس چاپ دیگری 
ھم در ھوتینگن-زوریخ در سال ۱۸۸٤ منتشر شد، کھ مقدمھ  کوتاھی 
این نوشتھ ھم بود. نسخۀ  تاریخچھ  انگلس داشت کھ شامل  از  ھم 
دیگری برای ترویج در میان کارگران، کھ انگلس آن را ادیت کرده 

منتشر شد. در سال ۱۸۹۱  بود،  نوشتھ  پیشگفتاری  آن  بر  و 

یادداشتی  میماند.  باقی  ناتمام  سرمایھ"  و  مزدی  "کار  نوشتۀ 
 ۱۸٤۸ دسامبر  در  کھ  مارکس  آخر  سخنرانیھای  رئوس  از 
کامل  را  حاضر  اثر  است،  "مزدھا"  عنوانش  و  شده  تھیھ 

۱۹۷۸ پکن  چاپ  جزوه  ناشر  توضیح   - میکند. 
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کار مزدى و سرمایهکار مزدى و سرمایه
کارل مارکس

I
از جاھای مختلف بھ ما خرده گرفتھ اند کھ در توضیح مناسبات اقتصادیی 
کھ پایۀ مادی مبارزات کنونی بین طبقات و ملتھا را تشکیل میدھند 
کوتاھی میکنیم. عمداً تا بھ حال فقط وقتی بھ این مناسبات پرداختھ ایم 

کھ اینھا خودشان را قھراً بھ سطح کشمشکھای سیاسی کشانده  اند.

تاریخ  در  را  طبقاتی  مبارزۀ  تحول  کھ  بود  لازم  چیز،  ھر  از  بیش 
بھ  اتکاء  [با  امپریک  شیوه ای  بھ  و  کنیم،  دنبال  خودمان  روزگار 
مشاھدات و تجربیات]، بوسیلۀ ماتریال تاریخی حیّ و حاضری کھ 
بند  بھ  و  شکست  با  کھ  کنیم  اثبات  میشود،  خلق  نو  از  و  روزانھ 
کشیده شدنِ طبقھ کارگر، کھ در روزھای فوریھ و مارس [اشاره بھ 
انقلاب ۲٤-۲۳ فوریھ ۱۸٤۸ در پاریس، ۱۳ مارس در وین، و ۱۸ 
مارس در برلین] حاصل شد، مخالفان آن طبقھ ھم - جمھوریخواھانِ 
بورژوا در فرانسھ، و طبقات بورژوا و دھقان کھ در تمام قاره اروپا 
مغلوب  ھمزمان  بطور   - میجنگیدند  فئودالی  مطلقھ  حکومت  علیھ 
شدند؛ کھ پیروزی "جمھوری معتدل" در فرانسھ، ھمزمان ناقوس 
سقوط کشورھایی را بھ صدا درآورد کھ بھ انقلاب فوریھ با جنگھای 
قھرمانانۀ استقلال پاسخ داده بودند؛ و بالأخره این کھ با پیروزی بر 
کارگران انقلابی، اروپا دوباره بھ بردگی دوگانھ قدیمش سقوط کرد، 
سقوط  پاریس،  در  ژوئن  کشمکشھای  انگلیسی-روسی.  بردگیِ  بھ 
وین، تراژدی-کمدی برلین در نوامبر ۱۸۴۸، تلاشھای مستأصلانھ 
ایتالیا، و مجارستان، بھ تسلیم کشیده شدن ایرلند از سر  لھستان، 
طبقاتی  مبارزه  آنھا  طی  کھ  بودند  اصلیی  وقایع  اینھا   - گرسنگی 
اینھا  از  و  نتایجش رسید،  بھ  کارگر  بورژوازی و طبقھ  بین  اروپا 
موضوعش  کھ  ھم  اندازه  ھر  انقلابی،  خیزش  ھر  کھ  کردیم  اثبات 
کھ  زمانی  تا  باید  ضرورتاً  برسد،  نظر  بھ  دور  طبقاتی  مبارزه  از 
کھ   - بیانجامد؛  شکست  بھ  باشد،  شده  پیروز  انقلابی  کارگرِ  طبقۀ 
انقلاب  کھ  زمان  آن  تا  بماند  اوتوپی  یک  باید  اجتماعی  رفرم  ھر 
بوسعت  جنگی  در  یکدیگر  علیھ  فئودالی  انقلاب  ضد  و  پرولتری 
ھمانند  کردیم،  ارائھ  ما  آنچھ  در  باشند.  کرده  زورآزمایی  جھان 
تراژیک- تصاویری  سوئیس  و  بلژیک  ھست،  واقعیت  در  آنچھ 
تاریخی  بزرگ  تابلوی  یک  در  کاریکاتور-مانند  گونھ ای  بھ  کمیک 
نمونۀ  دولت  دیگری  بورژوایی،  سلطنت  نمونۀ  دولتِ  یکی  بودند؛ 
جمھوریت بورژوایی؛ ھر دوشان، دولتھایی کھ درست بھ این خاطر 

بھ خود میبالیدند کھ از مبارزۀ طبقاتی و انقلابِ اروپا فارغ اند.

اما حالا، پس از آنکھ خوانندگانمان مبارزۀ طبقاتی سال ۱۸۴۸ و 
تحولش بھ چنین ابعاد عظیم سیاسی را دیده اند، وقتش رسیده است کھ بھ 
بررسی دقیقتر خودِ آن مناسبات اقتصادیی بپردازیم کھ مبنای وجود طبقۀ 

سرمایھ دار و سلطھ طبقاتیش، و ھمچنین بردگی کارگران است.

این موضوع را در سھ بخشِ عمده، بھ تفکیک ارائھ میکنیم:

۱)    رابطۀ کار مزدی با سرمایھ، بردگی کارگران، سلطھ سرمایھ دار.

ھمچنین  و  بورژوا،  متوسط  طبقات  اجتناب ناپذیر  خانھ خرابی   (۲
فعلی. سیستم  تحت  متوسط،  طبقۀ  عوام،  معروف  بقول 

کشورھای  بورژوای  طبقات  استثمار  و  تجاری  ۳) انقیاد 
انگلستان  - جھانی  بازار  مستبد  حاکم  توسط  اروپا  مختلف 

قصدمان این است کھ این را ھر چھ ساده تر و ھمھ فھم تر تشریح کنیم، 
و حتی ابتدایی ترین مفاھیم اقتصاد سیاسی را دانستھ فرض نکنیم. 
خواستمان این است کھ کارگران حرفھایمان را بفھمند. و بعلاوه، در 
آلمان، گیجی و نادانی بسیار قابل توجھی در مورد ایده ھای مربوط بھ 
ساده ترین روابط اقتصادی حاکم است، از مدافعان اسم و رسم دارِ شرایط 
موجود گرفتھ، تا معجزه گران سوسیالیست و نوابع سیاسیِ ھنوز بھ 
رسمیت شناختھ نشده، کھ از شازده ھای قد و نیم قد آلمانِ تکھ-پاره  

ھم بیشترند. پس بحث را با پرداختن بھ سؤال اول ادامھ میدھیم.

مزد چیست؟ چطور تعیین میشود؟

اگر از چند کارگر بپرسیم: "مزدی کھ میگیرید چقدر است؟"، یکی 
جواب میدھد، "من یک شیلینگ در روز میگیرم"، دیگری میگوید 
شاخھ  کدام  در  کھ  این  حسب  بر  قس علیھذا.  و  شیلینگ"  دو  "من 
از  کھ  میکنند  ذکر  را  پول  مختلفی  مبالغ  شده اند،  استخدام  صنعت 
برای  مثلاً  میگیرند؛  معینّی  کار  انجام  ازای  در  کارفرماھایشان 
علیرغم  صفحھ.  یک  حروفچینی  برای  یا  چلوار،  ذرع  یک  بافتن 
تنوعی کھ در گفتھ ھایشان ھست، ھمھ شان بر سر یک نکتھ توافق 
یک  ازای  در  سرمایھ دار  کھ  است  پولی  مبلغ  آن  مزد،  کھ  دارند: 

میکند. پرداخت  کار  معیّنی  مقدار  برای  یا  کار  معیّن  مدت 

در نتیجھ، اینطور بھ نظر میرسد کھ سرمایھ دار کارِ آنھا را با پول 
میخرد، و اینکھ آنھا در ازای پول، کارشان را بھ او میفروشند. ولی 
این فقط یک تصور غلط است. آنچھ آنھا در واقع بھ سرمایھ دار در ازای 
پول میفروشند نیروی کارشان است. این نیروی کار را سرمایھ دار 
برای یک روز، یک ھفتھ، یک ماه و غیره میخرد. و پس از آنکھ 
آن را خرید، آن را تا آخر مصرف میکند، بھ این طریق کھ کارگر را 
وامیدارد کھ در طی زمان توافق شده، کار کند. با ھمان مبلغ پول کھ 
سرمایھ دار نیروی کار آنھا را خریده (مثلاً با دو شیلینگ) میتوانست 
مقدار معیّنی شِکر بخرد یا ھر کالای دیگری را. دو شیلینگی کھ با آن 
۱۰ کیلو شکر خریده است قیمت ۱۰ کیلو شکر است. دو شیلینگی 
کھ او با آن ۱۲ ساعت استفاده از نیروی کار را خریده، قیمت ۱۲ 
ساعت کار است. نیروی کار، بنابراین، بی کم و کاست مثل شکر، یک 

کالا است. اولی را با ساعت اندازه میگیرند، دومی را با ترازو.

پول،  با  سرمایھ دار،  کالای  با  را  کار،  نیروی  کالایشان،  کارگران 
مبادلھ میکنند، و علاوه بر این، این تعویض بھ نرخ معیّنی صورت 
کار.  نیروی  مدت  این  از  استفاده  ازای  در  پول  قدر  این  میگیرد. 
مگر  شیلینگ،  دو  این  و  شیلینگ.  دو  بافندگی،  ساعت   ۱۲ برای 
شیلینگ  دو  با  میشود  کھ  نیست  دیگری  کالاھای  آن  ھمھ  نمایندۀ 
خرید؟ بنابراین، در واقع، کارگر کالایش را، نیروی کارش را، در 
و  نسبت  یک  طبق  بعلاوه  و  کرده،  مبادلھ  کالاھا  انواع  ھمۀ  ازای 
او ھمین قدر  با دادن دو شیلیگ بھ او، سرمایھ دار بھ  نرخ معیّن. 
یک  ازای  در  است،  داده  غیره  و  روشنایی  ھیزم،  لباس،  گوشت، 
کھ  است  رابطھ ای  بیانگر  بنابراین  شیلینگ،  دو  او.  کار  از  روز 
مبادلۀ  ارزش  میشود،  مبادلھ  دیگر  کالاھای  با  کار  نیروی  آن  در 
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نیروی کار اوست. ارزش مبادلھ یک کالا کھ بر حسب پول برآورد 
شده باشد قیمت آن کالا نامیده میشود. مزد بنابراین فقط نام خاصی 
است برای قیمت نیروی کار، کھ معمولاً قیمت کار خوانده میشود؛ 
ھیچ  کھ  فرد،  بھ  منحصر  کالای  این  قیمت  برای  است  خاصی  نام 

داشت. نگھش  نمیشود  آدمیزاد  خون  و  گوشت  در  جز  جا 

یک کارگر را در نظر بگیریم، مثلاً یک بافنده را. سرمایھ دار بھ او 
و  میاندازد  کار  بھ  را  بافنده خودش  میدھد.  نخ  و  بافندگی  دستگاه 
پارچھ را صاحب میشود و  پارچھ میشود. سرمایھ دار  بھ  تبدیل  نخ 
بافنده سھمی  آیا مزد  فرض کنیم آن را بھ ۲۰ شیلینگ میفروشد. 
از آن پارچھ، از آن ۲۰ شیلینگ، از محصول آن کار است؟ خیر، 
اصلاً و ابداً. خیلی پیشتر از آنکھ پارچھ بھ فروش برسد، شاید ھم 
خیلی پیشتر از آنکھ پارچھ تماماً بافتھ شده باشد، بافنده مزدش را 
گرفتھ است. پس سرمایھ دار مزد او را با پولی کھ از آن پارچھ بدست 
میآورد نمیپردازد، بلکھ از پولی کھ فی الحال در دست دارد پرداخت 
میکند. ھمانطور کھ ھیچ چیز از دستگاه بافندگی و نخی کھ بھ وسیلھ 
خودش  محصولات  میشوند  گذاشتھ  بافنده  اختیار  در  سرمایھ دار 
نیستند، کالاھایی ھم کھ در ازای مبادلۀ کالای خودش - نیروی کار - 
دریافت میکند محصولات خودش نیستند. ممکن است کارفرما ھیچ 
خریداری برای آن پارچھ  پیدا نکند. ممکن است از فروش آن پارچھ 
حتی مزدھای پرداخت کرده اش را در نیاورد. ممکن است پارچھ را 
با منفعت بسیار زیادی در مقایسھ با دستمزدی کھ بھ بافنده داده است 
بفروشد. اما ھیچکدام اینھا ربطی بھ کارگر بافنده ندارد. سرمایھ دار 
نیروی  سرمایھ اش،  از  قسمتی  با  موجودش،  ثروت  از  قسمتی  با 
کار بافنده را میخرد، درست بھ ھمان شیوه کھ با قسمت دیگری از 
ثروتش، مواد خام، نخ - و وسایل کار - دستگاه بافندگی - را خریده 
است. بعد از اینکھ این خریدھا را انجام داد، و خرید نیروی کار لازم 
برای تولید پارچھ ھم از جملۀ آنھاست - او فقط با مواد خام و وسایل 
بافندۀ  کھ  آنجا  از  میکند.  تولید  ھستند  بھ خودش  متعلق  کھ  کاری 
عزیز ما ھم، یکی از وسائل کار است، و از این لحاظ فرقی با دستگاه 
بافندگی ندارد، سھمش در محصول (پارچھ)، یا در قیمت محصول، بھ 

ھیچ وجھ بیشتر از سھمی کھ خود دستگاه بافندگی دارد نیست.

تولید  خودش  توسط  کھ  کالاھایی  در  کارگر  سھم  بنابراین  مزد 
است  موجود  فی الحال  کالاھای  از  بخش  آن  مزد  نیست.  شده 

میخرد. مولدّ  کار  نیروی  معیّنی  مقدار  آن  با  سرمایھ دار  کھ 

بھ  کارگر مزدی،  آن،  کھ صاحب  کالاست  بنابراین یک  کار  نیروی 
کند. زندگی  اینکھ  برای  میفروشد؟  چرا  میفروشد.  سرمایھ دار 

خودِ  زندگی  فعالِ  بروز  کار،  یعنی  کار،  نیروی  انداختن  کار  بھ  اما 
کارگر است. واین فعالیتِ زندگی را او بھ شخص دیگری میفروشد 
تا وسایل ضروری زنده بودن را تأمین کند. فعالیت زندگیش بنابراین 
ھیچ چیز نیست جز وسیلۀ تأمین موجودیت خودش. او کار میکند 
بھ حساب  زندگیش  از  بخشی  را  کار  خودِ  او  بماند.  زنده  بتواند  تا 
نمیآورد؛ این آن بخش از زندگیش است کھ باید قربانی شود. این آن 
کالایی است کھ او حراج کرده و بھ شخص دیگری داده. محصول 
برای خودش  کھ  آنچھ  نیست.  فعالیتش  بنابراین ھدف  ھم  فعالیتش 
از  ابریشمی نیست کھ میبافد، آن طلایی نیست کھ  آن  تولید میکند 
آنچھ کھ برای  معدن بیرون میکشد، آن قصری نیست کھ میسازد. 
خودش تولید میکند مزد است؛ و ابریشم و طلا و قصر برای او بھ 
کمیّت معیّنی از ضروریات زندگی، شاید بھ یک کت پنبھ ای، بھ یک 
سکۀ مسی و یا بھ یک آلونک مبدل میشوند. و کارگری کھ دوازده 

ساعت میبافد، میریسد، متھ میکند، میتراشد، میسازد، بیل میزند، 
بافتن،  دوازده ساعت  این  آیا  بار میکشد و غیره،  سنگ میشکند، 
رشتن، متھ کردن، تراش دادن، ساختن، کندن، سنگ شکستن، نزد 
او ھمچون بروز زندگی، ھمچون زندگی بھ نظر میآید؟ درست عکس 
بھ  فعالیت  این  کھ  او زمانی شروع میشود  برای  این است. زندگی 
دوازده  کار  رختخواب.  در  میخانھ،  در  غذا،  میز  سر  برسد.  پایان 
ساعتھ از سوی دیگر، نزد او ھیچ معنایی ھمچون بافتن، ریسیدن، 
بلکھ معنایش فقط کسب درآمدی است  ندارد،  امثالھم  متھ کردن و 
میخانھ  در  جایی  بنشیند،  غذایی  میز  سر  میدھد  امکان  او  بھ  کھ 
داشتھ باشد و بستری برای خوابیدن. اگر قصد و ھدف کرم ابریشم 
برگ خوار  کرم  ھمچون  موجودیتش  بھ  کھ  بود  این  بافتن  از  ھم 

مزدی. کارگر  یک  از  میشد  بی نقصی  نمونۀ  بدھد،  ادامھ 

نیروی کار ھمیشھ یک کالا نبوده. کار ھم ھمیشھ کار مزدی یعنی کار 
آزاد نبوده. برده نیروی کارش را بھ برده دار نمیفروخت، ھمانطور کھ 
گاو ھم کارش را بھ دھقان نمیفروشد. برده ھمراه با نیروی کارش، 
یکباره و تماماً بھ صاحبش فروختھ میشد. او کالایی است کھ میتواند از 
دست صاحبی بھ دست صاحبی دیگر برود. او خودش یک کالاست، ولی 
نیروی کار، کالای او نیست. رعیت [سرف، رعیت چسبیده بھ زمین] 
تنھا بخشی از نیروی کارش را میفروشد. او از صاحب زمین مزدی 

نمیگیرد؛ در واقع این صاحب زمین است کھ از او باج میگیرد.

رعیت بھ زمین تعلق دارد، و ثمرات آن را بھ صاحب زمین تحویل 
و  میفروشد  را  خودش  ھمان  دیگر،  سوی  از  آزاد،  کارگرِ  میدھد. 
دیگر ۸، ۱۰، ۱۲، ۱٥  او ھر روز مثل روزھای  تکھ.  تکھ  آنھم 
بیشتر میدھد  از زندگیش را حراج میکند و بھ ھر کس کھ  ساعت 
میفروشد، بھ صاحب مواد خام، ابزار و وسایل معیشت - یعنی بھ 
بلکھ  زمینی،  بھ  نھ  دارد  تعلق  صاحبی  بھ  نھ  کارگر  سرمایھ دار. 
۸، ۱۰، ۱۲، ۱٥ ساعت از زندگی روزانھ اش متعلق بھ ھر کسی 
است کھ آنھا را میخرد. کارگر سرمایھ داری را کھ خودش را بھ او 
ھم  سرمایھ دار  و  میکند،  ترک  بخواھد  کھ  وقت  ھر  است  فروختھ 
دردش  بھ  دیگر  اینکھ  بھ محض  بداند،  مناسب  کھ  وقت  ھر  را  او 
نخورد یا بھ کارش نیاید بیرون میاندازد. ولی کارگر کھ تنھا منبع 
درآمدش فروش نیروی کار است، نمیتواند کل طبقۀ خریداران یعنی 
طبقھ سرمایھ دار را ترک کند، مگر آنکھ قید وجود خودش را زده 
بھ  متعلق  بلکھ  ندارد  تعلق  سرمایھ دار  آن  بھ  یا  این  بھ  او  باشد. 
طبقۀ سرمایھ دار است؛ و برای او پیدا کردن آن کس کھ میخواھد، 

سرمایھ دار. طبقۀ  این  بین  در  خریدار  یک  کردن  پیدا  یعنی 

قبل از ورود بھ بررسی دقیق تر رابطۀ سرمایھ با کار مزدی، اجمالاً با 
عام ترین شرایطی کھ در تعیین مزدھا مطرح میشوند، آشنا میشویم.

یعنی  مشخص،  کالای  یک  قیمت  دیدیم،  کھ  ھمانطور  مزد 
کھ  قوانینی  ھمان  توسط  بنابراین  مزدھا  است.  کار  نیروی 
پس  میشوند.  تعیین  میکنند،  تعیین  را  دیگری  جنس  ھر  قیمت 

میشود؟ تعیین  چطور  کالا  یک  قیمت  است،  این  سؤال 
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قیمت یک کالا را چھ چیزی تعیین میکند؟

عرضھ،  و  تقاضا  بین  رابطۀ  فروشندگان،  و  خریداران  بین  رقابت 
رقابتی  بودن.  دسترس  در  و  بودن  درخواست  مورد  بین  رابطۀ 

دارد. وجھ  سھ  میشود  تعیین  کالا  یک  قیمت  آن  مبنای  بر  کھ 

کیفیت  وقتی  میشود.  عرضھ  مختلف  فروشندگانِ  بوسیلۀ  کالا  ھر 
ارزانترین  بھ  را  خود  کالای  کھ  کس  آن  باشد،  ھم  مثل  اجناس 
و  در  بھ  میدان  از  را  دیگران  کھ  است  مطمئن  میفروشد  قیمت 
فروشندگان  میکند.  تضمین  خودش  برای  را  فروش  بیشترین 
بر  و  فروش  سر  بر  دارند،  مسابقھ  و  رقابت  یکدیگر  با  بنابراین 
سر بازار. ھر یک از آنھا مشتاق این است کھ بفروشد، کھ تا حد 
درھا  کھ  بفروشد،  بتنھایی  بشود،  اگر  کھ  بفروشد،  بیشتر  امکان 
بھ روی تمام فروشندگان دیگر بستھ شود. پس ھر یک از دیگری 
درمیگیرد  فروشندگان  بین  رقابت  نتیجھ،  در  میفروشد.  ارزانتر 

میآورد. پایین  را  میکنند  عرضھ  آنھا  کھ  کالایی  قیمت  کھ 

خود،  نوبھ  بھ  کھ  میگیرد  در  ھم  خریداران  بین  رقابت  اما 
برود. بالا  شده  عرضھ  کالاھای  قیمت  میشود  باعث 

دارد:  وجود  خریداران  و  فروشندگان  بین  کھ  رقابتی  بالأخره،  و 
آنھا میخواھند  بخرند،  ارزانتر  اینھا میخواھند ھر چھ ممکن است 
ھرچھ ممکن است گرانتر بفروشند. نتیجۀ این رقابتِ بین خریداران 
دارد  رقبا  از  اردوگاھی  دو  بین  روابط  بھ  بستگی  فروشندگان،  و 
سپاه  در  رقابت  آیا  کھ  این  بھ  یعنی   - شد  اشاره  آن  بھ  پیشتر  کھ 
خریداران بیشتر است یا در سپاه فروشندگان. صنعت، دو سپاه عظیم 
را بر ضد یکدیگر بھ میدان میکشد، و ھر یک از اینھا باز در بین 
در  کھ  آن سپاھی  است.  درگیر کشمکش  نیروھای صفوف خودش 

صفوفش جنگ و دعوای کمتری ھست، بر حریف پیروز میشود.

در  و  باشد  داشتھ  وجود  پنبھ  عدل  صد  بازار،  در  کھ  کنیم  فرض 
ھمان زمان خریدارانی برای ھزار عدل پنبھ. در این حالت، تقاضا 
خیلی شدید  بنابراین  بین خریداران،  رقابت  است.  برابر عرضھ  ده 
خواھد بود؛ ھر یک از آنھا تلاش میکند یک عدل گیر بیاورد و در 
صورت امکان ھمۀ صد عدل پنبھ را. این مثال یک فرض ساختگی 
نیست. در تاریخ تجارت، دوره ھای کمیابی پنبھ را تجربھ کرده ایم، 
کھ  کرده اند  تلاش  ھم  با  اتحاد  در  سرمایھ داران  بعضی  کھ  مواقعی 
کھ  حالتی  در  بخرند.  را  دنیا  پنبۀ  موجودی  کل  بلکھ  عدل،  نھ صد 
فرض کردیم، خریدار تلاش میکند با پیشنھادِ قیمتِ نسبتاً بالاتر برای 
کند. فروشندگانِ  در  بھ  میدان  از  را  دیگر  پنبھ، خریدارانِ  عدلھای 
بین  در  مسابقھ  خشن ترین  بھ  دشمن  نیروھای  میبینند  کھ  پنبھ 
عدل  صد  تمامِ  رفتنِ  فروش  بھ  از  بنابراین  و  افتاده اند،  خودشان 
پنبھ شان کاملاً مطمئن شده اند، از کندن پوست ھمدیگر بمنظور پایین 
کشیدن قیمت پنبھ، درست در وقتی کھ حریفانشان دارند بر سر بالا 
آنھا ھمچون  بردن قیمت از ھمدیگر سبقت میگیرند، حذر میکنند. 
رضایتی  و  رغبت  با  میایستند،  خریداران  مقابل  در  واحد  تن  یک 
فیلسوفانھ بازوانشان را بھ یکدیگر قلاّب میکنند، و اگر آن حدِ آخرِ 
وجود  ھم  خریداران  مُصرترین  حتی  پیشنھادھای  برای  کھ  معینی 

نمیشناخت. مرزی  و  حد  ھیچ  ھم  آنھا  مطالبات  نمیبود،  دارد، 

بنابراین اگر عرضۀ یک کالا کمتر از تقاضایی کھ برایش ھست باشد، 
آنوقت رقابتی کھ بین فروشندگان در میگیرد، ناچیز است یا اصلاً ھیچ. بھ 
ھمان نسبتی کھ این رقابت کم میشود، رقابت بین خریداران افزایش پیدا 

میکند. نتیجھ افزایش کم و بیش قابل ملاحظھ در قیمتھای کالاست.

خوب میدانیم کھ حالت عکس، کھ نتیجھ معکوس دارد، بیشتر اتفاق میافتد. 
عرضۀ خیلی بیشتر از تقاضا؛ رقابت مستأصلانھ بین فروشندگان، نبود 

خریدار؛ حراجھای اجباری کالاھا بھ قیمتھای فوق العاده پایین.

اما ترقی و تنزل قیمتھا چھ ھستند؟ قیمت بالا و قیمت پایین یعنی چھ؟ 
یک دانھ ماسھ پشت میکروسکپ بزرگ است، و یک برج در مقایسھ 
با یک کوه کوچک. و اگر قیمت توسط رابطۀ بین عرضھ و تقاضا 

تعیین میشود، رابطۀ عرضھ و تقاضا را چھ چیز تعیین میکند؟

بھ سراغ اولین بورژوایی کھ میبینم برویم. او یک لحظھ ھم مکث 
نمیکند، اما مثل اسکندر کبیر این گره کور متافیزیکی را با شمشیر 
کھ  کالاھایی  تولید  "اگر  میگوید:  ما  بھ  میشکافد.  ضربش  جدول 
فروش  از  و  باشد،  برداشتھ  خرج  پوند   ۱۰۰ برایم  میفروشم  من 
میدانید، طی یک  - خودتان  بیاورم  در  پول  پوند  اجناس ۱۱۰  این 
اگر  ولی  معقول.  و  مناسب  شرافتمندانھ،  است  سودی  این   - سال 
بالاتری است؛  این سود  بیاید،  پوند گیرم  یا ۱۳۰  در مبادلھ ۱۲۰ 
عظیم  و  فوق العاده  سود  یک  این  شود،  عایدم  پوند   ۲۰۰ اگر  و 
است". آنچھ کھ بنابراین این شھروند بعنوان وزنۀ سنجش سودش 
این  مبادلۀ  در  اگر  کالاھایش.  تولید  ھزینۀ  چیست؟  میبرد  کار  بھ 
کمتر  تولیدشان  کھ  کند  دریافت  دیگر  اجناس  از  کمیّتی  اجناس، 
کمیّتی  اجناسش  ازای  در  اگر  است.  کرده  ضرر  او  داشتھ،  ھزینھ 
او  بوده،  بیشتر  تولیدشان  ھزینۀ  کھ  کند  دریافت  دیگر  کالاھای  از 
کھ  درجھ ای  آن  طبق  را  سود  زیادی  و  کم  او  و  است.  بُرده  سود 
قرار  صفرش  نقطۀ  از  پایین تر  یا  بالاتر  اجناسش،  مبادلۀ  ارزش 

است. تولید  ھزینۀ  او  صفر  نقطۀ   - میکند  حساب  گرفتھ، 

گاه سبب  تقاضا  و  بین عرضھ  متغیّر  رابطۀ  کھ چگونھ  دیدیم  پس 
صعود و گاه نزولِ قیمتھا میشود؛ قیمت در آن حالت بالا، و در این 
یکی پایین است. اگر قیمت یک کالا بھ علت عدم تکافوی عرضھ، 
کند،  ترقی  ملاحظھ ای  قابل  نحو  بھ  تقاضا،  بی تناسبِ  افزایش  یا  و 
باشد؛  کرده  تنزل  نسبت  آن  بھ  باید  ضرورتاً  دیگری  کالای  قیمتِ 
نسبتی  پولِ  برحسبِ  بیانِ  فقط  کالا  یک  قیمتِ  کھ  است  مسلمّ  زیرا 
برای  اگر  میشوند.  داده  کالا  آن  در عوض  دیگر  کالاھای  کھ  است 
مثال قیمت یک ذرع پارچۀ ابریشمی از دو شیلینگ بھ سھ شیلینگ 
و  است،  کرده  تنزل  ابریشم  با  رابطھ  در  نقره  قیمت  کند،  ترقی 
ھمینطور ھم قیمتھای ھمۀ کالاھای دیگر، کھ قیمتشان ثابت مانده ، 
از  بزرگتری  بسیار  کمیّت  آمده.  پایین  ابریشم  قیمت  با  رابطھ  در 
آنھا را باید داد تا ھمان مقدار ابریشم بھ دست بیاید. بسیار خوب، 
ترقیِ قیمتِ یک کالای مشخص چھ نتیجھ ای خواھد داشت؟ توده ای 
و  میشود،  ریختھ  صنعت  پررونقِ  شاخۀ  این  داخل  بھ  سرمایھ  از 
پیدا  ادامھ  پرفایده  صنعتِ  آن  قلمروھای  بھ  سرمایھ  مھاجرتِ  این 
میکند، تا وقتی کھ دیگر چیزی بیشتر از سودھای معمولی بدست 
بھ  محصولاتش  قیمت  کھ  وقتی  تا  بگوییم،  درست تر  یا  نیاورد، 

خاطرِ تولید بیش از حد، تنزل کند و از ھزینۀ تولید کمتر شود.

برعکس، اگر قیمت کالایی بھ پایین تر از ھزینۀ تولیدش تنزل کند، 
سرمایھ از تولیدِ این کالا بیرون کشیده میشود. بجز در مورد شاخھ ای 
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از صنعت کھ از رده خارج شده و بنابراین محکوم بھ نابودی است، 
فرارِ  این  بھ علت  بھ عبارت دیگر عرضھ اش،  تولید چنین کالایی، 
سرمایھ، بھ کاھش ادامھ خواھد داد، تا وقتی کھ با تقاضا وفق پیدا 
کند، و قیمت کالا دوباره بالا برود تا بھ سطح ھزینۀ تولیدش برسد؛ 
یا درست تر بگوییم، تا وقتی کھ عرضۀ کالا بھ زیر سطح تقاضا افت 
کرده باشد و قیمتش از ھزینۀ تولیدش بالاتر رفتھ باشد. چرا کھ قیمتِ 

جاری کالا ھمیشھ از ھزینۀ تولیدش یا بالاتر است، یا پایین تر.

حیطۀ  از  میکند،  مھاجرت  مدام  سرمایھ   چطور  کھ  میبینیم 
مقیم  دیگر  صنعتی  حیطۀ  در  تا  میرود  بیرون  صنعت  یک 
پایین  قیمت  و  داخل،  بھ  حد  از  بیش  مھاجرتی  بالا  قیمت  شود. 

میکند. ایجاد  را  حیطھ  آن  خارج  بھ  حد  از  بیش  مھاجرتی 

چطور  کھ  بدھیم  نشان  میتوانستیم  ھم  دیگر  نظر  نقطھ  از 
تعیین  تولید  ھزینۀ  بوسیلۀ  ھم  تقاضا  بلکھ  عرضھ  فقط  نھ 

میکرد. دور  موضوع  از  خیلی  را  ما  این،  اما  میشود. 

دائماً قیمت کالا را  تقاضا  الآن دیدیم کھ چطور نوسانات عرضھ و 
بھ برگشتن بھ سطح ھزینۀ تولید وامیدارند. قیمت واقعی یک کالا، 
البتھ، ھمیشھ بالاتر یا پایین تر از ھزینۀ تولید است؛ ولی بالا رفتن و 
پایین آمدن، متقابلاً ھمدیگر را تراز میکنند، طوری کھ در یک پریود 
معیّن از زمان، اگر جز و مد ھّای صنعت روی-ھم-رفتھ حساب شوند، 
میشوند.  مبادلھ  یکدیگر  با  تولیدشان  ھزینۀ  با  انطباق  در  کالاھا 

میشود. تعیین  تولیدشان  ھزینھ  بوسیلۀ  بنابراین  قیمتشان 

کھ  معنی  آن  بھ  نباید  را  تولید  ھزینۀ  توسط  قیمت  تعیین شدنِ  این 
متوسط  قیمتِ  میگویند  اقتصاددانھا  فھمید.  میفھمند  اقتصاددانان 
کالاھا برابر است با ھزینۀ تولید؛ میگویند کھ این یک قانون است. 
با  کاھش  و  کاھش  با  افزایش  آن،  در  کھ  مرجی  و  پرھرج  حرکت 
بھ  است.  تصادف  و  شانس  آنھا  نظر  بھ  میشود،  جبران  افزایش 
ھمین ترتیب میشد نوسانات را قاعده و قانون دانست، و تعیین شدنِ 
بعضی  اینکھ  کما  تصادف،  و  شانس  را  تولید  ھزینۀ  توسط  قیمت 
دیده  نزدیک تر  از  اما  کرده اند.  را  کار  ھمین  اقتصاددانان  از  دیگر 
کھ وحشتناک ترین خرابیھا  نوسانات ھستند  دقیقاً ھمین  کھ  میشود 
جامعۀ  میشوند  باعث  زلزلھ  مانند  و  میکنند،  حمل  خود  با  را 
نوسانات  ھمین  دقیقاً   - درآید  لرزه  بھ  بُنش  و  بیخ  تا  بورژوایی 
پیدا  تطبیق  تولید  ھزینۀ  با  تا  میکنند  مجبور  را  قیمت  کھ  ھستند 
قاعده   و  نظم  کھ  است  بر ھم  و  در ھم  این حرکتِ  تمامیّت  در  کند. 
پیدا میشود. در دورِ کاملِ این ھرج و مرجِ صنعتی، در این حرکت 

دوَرانی، رقابت، گویی، یک افراط را با تفریط دیگر تراز میکند.

تعیین  تولیدش  ھزینۀ  توسط  براستی  کالا  قیمت  کھ  میبینیم  پس 
میشود، اما بھ این نحو کھ دوره ھایی کھ در آن قیمت کالا بھ بالاتر 
از ھزینۀ تولیدش صعود میکند، بوسیلۀ دوره ھایی کھ در آن قیمت 
بالعکس.  و  میشود  تراز  میکند،  تنزل  تولید  ھزینۀ  از  پایین تر  بھ 
البتھ این در مورد یک تک محصولِ معیّنِ یک صنعت صادق نیست، 
صنعت  صاحب  یک  برای  ایضاً  صنعت.  شاخۀ  آن  برای  فقط  بلکھ 

تکی ھم صادق نیست، بلکھ فقط برای کل طبقۀ صاحبان صنایع.

تعیین شدن قیمت توسط ھزینۀ تولید در اصل معادل است با تعیین 
شدنِ قیمت توسط زمانِ کار لازم برای تولید یک کالا، زیرا ھزینۀ 
و  ابزارھا  استھلاک  و  خام  مواد  اولاً  از،  میشود  تشکیل  تولید 

صَرف  روز-کار  معینّی  تعداد  کھ  محصولات صنعتیی  یعنی   - غیره 
تولیدشان شده، و بنابراین نماینده مقدار معیّنی زمان کار ھستند، و 

ثانیاً کارِ بلافصل، کھ آن ھم با طول مدتش اندازه گیری میشود.

حال بھ این میرسیم کھ، ھمان قوانین عمومیی کھ قیمت  کالاھا را علی العموم 
تنظیم میکنند، طبعاً مزد، یا قیمت نیروی کار را ھم تنظیم میکنند.

مزدھا طبق رابطۀ بین عرضھ و تقاضا، طبق شکلی کھ رقابت بین 
کار،  نیروی  فروشندگانِ  و  سرمایھ داران،  کار،  نیروی  خریدارانِ 
تنزل میکنند. نوسانات  گاه  ترقی و  گاه  بھ خود میگیرد،  کارگران، 
مزدھا متناظر است با نوساناتِ قیمتِ کالاھا علی العموم. در محدوده 
تعیین میشود،  تولید  کار توسط ھزینۀ  نیروی  قیمت  نوسانات،  این 

کار. نیروی   - کالا  این  تولید  برای  لازم  کارِ  زمانِ  توسط 

پس سؤال این میشود کھ ھزینۀ تولیدِ نیروی 
کار چقدر است؟

بمثابھ  کارگر  ابقاء  برای  لازم  ھزینۀ  از  است  عبارت  این 
کارگر. یک  بمثابھ  کارآموزیش  و  تحصیل  و  کارگر،  یک 

شدن  آماده  تا  کارآموزی  برای  لازم  زمان  ھرچھ  بنابراین، 
کارگر  تولیدِ  ھزینۀ  باشد،  کوتاھتر  خاص،  کار  نوع  یک  برای 
آن  در  است.  پایین تر  مزدش،  کارش،  نیروی  قیمت  و  کوچکتر، 
نیست  ضروری  کارآموزیی  دورۀ  ھیچ  کھ  صنعت  از  شاخھ ھایی 
تقریباً  تولیدش  ھزینۀ  است،  کافی  کارگر  جسمانی  وجود  ھمان  و 
در  او  حفظ  برای  کھ  میشود  محدود  کالاھایی  بھ  دربست  بطور 
او  کار  قیمت  ھستند.  ضروری  باشد،  کار  بھ  قادر  کھ  وضعی 

میشود. تعیین  معیشت  قیمت وسایل ضروری  توسط  بنابراین، 

ھزینۀ  کھ  کارخانھ داری  میشود.  وارد  دیگر  ملاحظۀ  یک  اما  اینجا 
تولیدش، و بر طبق آن، قیمت محصول را محاسبھ میکند، استھلاکِ 
ابزار و آلات کار را در محاسباتش میگنجاند. اگر یک ماشین برای او، 
مثلاً ھزار شیلینگ، خرج داشتھ باشد، و عمر این ماشین پس از ده سال 
استفاده بھ آخر برسد، او سالانھ صد شیلینگ روی قیمت کالاھایش 
میکشد، بھ این منظور کھ بتواند بعد از ۱۰ سال ماشین فرسوده را 
با یک ماشین نو جایگزین کند. بھ ھمین سیاق، ھزینۀ تولید نیروی 
کارِ ساده باید خرج تولیدِ مثل را ھم در بر داشتھ باشد، کھ بھ وسیلۀ 
آن، نژاد کارگر بتواند خودش را تکثیر کند، و کارگرانِ نو بتوانند 
جای کارگرانِ فرسوده و از-کار-افتاده را بگیرند. استھلاک کارگر 

بنابراین، بھ ھمان روشی محاسبھ میشود کھ استھلاک ماشین.

ابقاء  برابر ھزینۀ  بنابراین، ھزینۀ تولید نیروی کار ساده، میشود 
و  موجودیت  ابقاء  ھزینۀ  این  قیمت  کارگر.  تکثیر  و  موجودیت 
تکثیر، مزد را میسازد. مزدھایِ اینچنین تعیین شده، مزدھای حداقل 
کالاھا  قیمت  شدن  تعیین  ھمانند  مزد،  حداقلِ  این  میشوند.  نامیده 
علی العموم، توسط ھزینۀ تولید، نھ در مورد یک تک فرد، بلکھ فقط 
در مورد این نوع از موجود جاندار صادق است. تک تک کارگران، 
زنده  بتوانند  آنکھ  برای  کافی  اندازۀ  بھ  کارگر،  میلیونھا  واقع،  در 
کارگر  کل طبقۀ  اما مزد  نمیکنند؛  دریافت  کنند  ولد  و  زاد  و  بمانند 

در محدوده نوساناتش، خودش را با این حداقل تطبیق میدھد.
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قیمت ھر کالای  با مزد و  قوانین حاکم در رابطھ  حال کھ عام ترین 
دیگر آشنا شدیم، میتوانیم مشخص تر موضوع را بررسی کنیم.

III

[سرمایھ چیست؟]

وسایل  نوع  ھمھ  و  کار  ادوات  و  ابزار  است،  خام  مواد  سرمایھ 
جدید،  ادوات  و  ابزار  جدید،  خام  مواد  تولید  در  کھ  است  معیشت 
اجزاء  این  تمام  میشوند.  گرفتھ  خدمت  بھ  جدید  معیشت  وسائل  و 
محصولات  اند،  شده  خلق  کار  توسط  سرمایھ،  دھندۀ  تشکیل 
ھمچون  کھ  شده ای  انباشتھ  کار  اند.  شده  انباشتھ  کار  کارند، 

است. سرمایھ  میکند،  خدمت  جدید  تولیدِ  بھ  وسیلھ   یک 

اقتصاددانھا اینطور میگویند.

یک بردۀ سیاه چیست؟ آدمی از نژاد سیاه. توصیف اول ھمانقدر 
ارزش دارد کھ دومی.

آدمِ سیاه، سیاه است. اما فقط تحت شرایط معیّنی است کھ بَرده میشود. 
یک ماشین نخ ریسی ماشین نخ ریسی است. اما فقط تحت شرایط معینّی 
است کھ سرمایھ میشود. کَنده شده از این شرایط، ھمانقدر سرمایھ 

نیست کھ طلا بخودی خود پول نیست، یا شکر قیمت شکر نیست.

بر  بلکھ  نمیگذراند،  تأثیر  طبیعت  بر  فقط  آدمھا،  تولید،  در 
و  مشخص،  روشی  بھ  ھمکاری  بوسیلۀ  فقط  آنھا  ھم.  یکدیگر 
کردن،  تولید  بمنظور  میکنند.  تولید  فعالیتھایشان،  متقابل  تبادل 
با  فقط  و  میشوند  یکدیگر  با  معیّنی  روابط  و  پیوندھا  وارد  آنھا 
تأثیرشان  کھ  است  اجتماعی  روابط  و  پیوندھا  این  درون  در  بودن 

میپیوندد. وقوع  بھ  تولید  یعنی   - میکند  عمل  طبیعت  بر 

آنھا  کھ  مناسباتی  و  تولیدکنندگان،  بین  اجتماعی  روابط  این 
کلِ  در  و  میکنند  مبادلھ  یکدیگر  با  را  فعالیتھایشان  آن  درون  در 
وسائل  کاراکتر  با  انطباق  در  طبعاً  میشوند،  شریک  تولید  عملِ 
آتشین،  سلاح  جدید،  جنگ افزار  شدن  پیدا  با  میکنند.  تغییر  تولید 
در  کھ  روابطی  کرد،  تغییر  بالاجبار  ارتش  درونی  سازمان  کل 
یک  ھمچون  و  میدھند  تشکیل  را  ارتش  یک  افراد،  آنھا  متن 
ارتشھای  رابطۀ  و  آمد،  در  دیگری  شکل  بھ  میکنند  عمل  ارتش 

شد. عوض  صورت  ھمین  بھ  ھم  یکدیگر  بھ  نسبت  مختلف 

پس آن روابط اجتماعیی کھ افراد در بطن آن تولید میکنند، روابط 
نیروھای  تولید،  مادی  انکشاف وسائل  و  تغییر  با  تولید،  اجتماعیِ 
تولید  روابط  میآیند.  در  دیگری  اشَکال  بھ  و  میکنند  تغییر  مولدّ، 
اجتماعی،  روابط  کھ  میدھند  تشکیل  را  چیزی  آن  تمامیت شان،  در 
تکامل  از  معینّی  مرحلۀ  در  جامعھ ای  مشخص،  بطور  و  جامعھ، 
نامیده  خود  خاص  و  متمایز  کاراکتری  با  جامعھ ای  تاریخی، 
چنین  بورژوایی  جامعھ  فئودالی،  جامعھ  باستانی،  جامعھ  میشود. 
حال  عین  در  کدامشان  ھر  کھ  ھستند  تولید  روابط  از  تمامیت ھایی 

ھستند. بشر  نوع  تاریخ  در  تکامل  از  خاصی  مرحلۀ  نشانگر 

تولید  رابطۀ  یک  است.  اجتماعی  تولید  رابطۀ  یک  ھم  سرمایھ 
بورژوایی است، یک رابطۀ تولید جامعھ بورژوایی. وسایل معیشت، 
 - آنھا تشکیل میشود  از  کھ سرمایھ  کار، مواد خام،  آلات  و  ابزار 
نشده اند؟  انباشتھ  و  تولید  داده شده ای  اجتماعی  تحت شرایط  مگر 
و  شده ای،  داده  خاص  شرایط  تحت  جدید،  تولید  برای  اینھا  مگر 
در بطن روابط اجتماعی معیّنی بھ کار نیفتاده اند؟ و مگر نھ اینکھ 
کھ  محصولاتی  بھ  کھ  است  اجتماعی  معیّن  کاراکتر  ھمین  درست 

برای تولید جدید بھ خدمت گرفتھ میشوند، مُھر سرمایھ میزند؟

خام،  مواد  و  کار،  آلات  و  ابزار  معیشت،  وسایل  از  فقط  سرمایھ 
ھمانقدر  نیست.  مادی  محصولات  از  متشکل  فقط  نمیشود،  تشکیل 
را  آن  کھ  محصولاتی  تمام  میشود.  تشکیل  ارزش-مبادلھ ھا  از  ھم 
میسازند کالا ھستند. نتیجتاً سرمایھ فقط مجموعھ ای از محصولات 
از  ارزش-مبادلھ ھا،  از  کالاھا،  از  مجموعھ ای  نیست،  مادی 
چھ  بگذاریم،  پشم  بجای  را  پنبھ  چھ  است.  اجتماعی  اھمیت ھای 
سرمایھ  راه آھن،  بجای  را  بخاری  کشتی  چھ  گندم،  بجای  را  برنج 
ھمان کھ ھست میماند، بھ شرط آنکھ آن پنبھ، آن برنج، آن کشتی 
را  قیمت  ھمان  مبادلھ،  ارزش  ھمان   - سرمایھ  تن  یعنی   - بخاری 
کھ  ھمانھا  قیمتِ  داشتند،  راه آھن  و  گندم  و  پشم  کھ  باشد  داشتھ 
مدام  شاید  سرمایھ  تنِ  بود.  شده  متجسم  تنشان  در  قبلاً  سرمایھ 

تغییر شکل بدھد، در حالی کھ سرمایھ ذره ای ھم تغییر نمیکند.

ارزش- از  یعنی   - کالاھا  از  مجموعھ ای  سرمایھ  ھر  گرچھ 
مجموعھ ای  ھر  کھ  نمیآید  در  این  از  اما  است،  مبادلھ ھا 

است. سرمایھ  ارزش- مبادلھ ھا،  از  کالاھا،  از 

ھر  است.  مبادلھ  ارزش  یک  ارزش-مبادلھ ھا،  از  مجموعھ ای  ھر 
خانھ  ای  مثلاً  مبادلھ ھاست.  ارزش  از  جمعی  خاص،  مبادلۀ  ارزش 
است؛  پوندی   ۱۰۰۰ مبادلھ ای  ارزش  میارزد،  پوند   ۱۰۰۰ کھ 
تکھ کاغذی کھ یک پنی میارزد، جمع ۱۰۰ تا یک صدم پنی است. 
محصولاتی کھ با ھمدیگر مبادلھ پذیرند کالا ھستند. آن نسبت معیّنی 
یا  آنھا،  مبادلھ  ارزش  اند،  مبادلھ   قابل  با ھم  آن  بر حسب  آنھا  کھ 
تأثیری  این محصولات ھیچ  کمیّت  است.  قیمت شان  پول،  بر حسب 
آنھا بعنوان کالا، بعنوان نمایندۀ ارزش مبادلھ، بعنوان  بر کاراکتر 
دارندۀ یک قیمت معیّن، ندارد. درخت بودنِ درخت، چھ بزرگ باشد 
چھ کوچک، سر جایش میماند. مگر چارک چارک عوض کردن یا 
خروار خروار عوض کردن آھن با محصولات دیگر، در کاراکتر آن، 
کھ کالا است یا ارزش مبادلھ، تغییری میدھد؟ کمیّتش تعیین میکند کھ 

ارزش بزرگتری است یا کوچکتر، قیمت بیشتری دارد یا کمتر.

پس چگونھ مقداری از کالاھا، از ارزش 
مبادلھ ھا، سرمایھ میشود؟

یعنی   - اجتماعی  مستقلِ  قدرت  یک  ھمچون  کھ  طور  این 
نیروی  با  تبادل  توسط   - جامعھ  از  بخش  یک  قدرت  ھمچون 

میکند. زیادتر  و  حفظ  را  خودش  بی واسطھ،  زندۀ  کار 

کردن  کار  توانایی  جز  چیز  ھیچ  کھ  طبقھ ای  وجود 
است. سرمایھ  ضروری  پیش شرطِ  یک  ندارد، 

فقط سلطۀ کار پیشتر انجام شده، مادیت یافتھ، انباشتھ شده، بر کار 
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زندۀ بی واسطھ است کھ کار انباشتھ شده را بھ سرمایھ بدل میکند.

انباشتھ شده ھمچون  کار  کھ  نیست  واقعیت  این  در  وجود سرمایھ 
این  در  میکند.  خدمت  زنده  کار  بھ  جدید  تولید  برای  وسیلھ ای 
است  شده  انباشتھ  کار  خدمت  در  زنده  کار  کھ  است  واقعیت 

آن. مبادلۀ  ارزش  ازدیاد  و  حفظ  برای  وسیلھ ای  ھمچون 

در مبادلۀ بین سرمایھ دار و کارگرِ 
مزدی، چھ اتفاقی میافتد؟

میکند؛  دریافت  معیشت  وسایل  کارش  نیروی  عوضِ  در  کارگر 
فعالیت  میکند،  دریافت  کار  معیشتش،  وسایل  ازای  در  سرمایھ دار 
مولدّ کار را، نیروی خلاقی را کھ کارگر بوسیلۀ آن نھ فقط آنچھ را 
کھ بھ مصرف میرساند جایگزین میکند، بلکھ بھ کار انباشتھ ارزشی 
میدھد، بیش از آنچھ قبلاً داشت. کارگر از سرمایھ دار بخشی از وسایل 
معیشت را میگیرد. این وسایل معیشت را او برای چھ میخواھد؟ برای 
مصرف فوری. اما بھ محض اینکھ این وسایل معیشت را مصرف 
کنم، دیگر بنحو برگشت ناپذیری از دستم رفتھ  اند، مگر آنکھ مدت 
زمانی را کھ اینھا زنده نگھم میدارند، صَرف تولید وسایل معیشت 
جدید بکنم، صَرف اینکھ با کارم ارزشھای جدید بجای ارزشھایی کھ 
با مصرف از بین رفتھ اند خلق کنم. اما درست ھمین قدرت مولدّ پُرقدر 
است کھ کارگر در عوض وسایل معیشتی کھ گرفتھ، بھ سرمایھ دار 

تسلیم میکند. آن را برای خودش، نتیجتاً، از دست داده است.

مثالی بزنیم. مزرعھ داری بھ کارگر روزمزدش روزی یک شیلینگ 
زمینِ  در  روز  تمام  کارگر  شیلینگ،  یک  این  ازای  در  میدھد. 
مزرعھ دار کار میکند، و لذا عایداتِ روزی دو شیلینگی مزرعھ دار 
تضمین شده است. مزرعھ دار نھ فقط مابھ ازای ارزشی کھ بھ کارگر 
بنابراین،  میکند.  دریافت  را  برابرش  دو  بلکھ  است،  داده  روزمزد 
او آن یک شیلینگ را کھ بھ کارگر روزمزد داده، بھ نحوی مولدّ بھ 
مصرف رسانده. با آن یک شیلینگ، او نیروی کارِ یک روزِ کارگرِ 
روزمزد را خریده، کھ از زمین ثمراتی با دو برابر ارزش، و از یک 
بجای  برعکس،  روزمزد  کارگرِ  میکند.  خلق  شیلینگ  دو  شیلینگ 
تحویل  مزرعھ دار  بھ  فی المجلس  را  ثمراتش  کھ  مولدّش،  نیروی 
داده، یک شیلینگ میگیرد، کھ پس از معاوضھ با وسایل معیشت، 
کمابیش بفوریت مصرفشان میکند. آن یک شیلینگ بنابراین بھ دو 
نحو بھ مصرف رسیده است - بھ نحو از-نو-مولدّ برای سرمایھ دار، 
نحو  بھ  داده؛  پس  شیلینگ  دو  و  شده  مبادلھ  کار  نیروی  با  زیرا 
نامولدّ برای کارگر، زیرا با وسایل معیشت معاوضھ شده کھ برای 
ھمیشھ از دست رفتھ اند، و او ارزششان را دوباره فقط وقتی بدست 
میآورد کھ ھمان مبادلھ را با مزرعھ دار تکرار کند. سرمایھ بنابراین 
کار مزدی را پیش فرض میگیرد؛ کار مزدی سرمایھ را پیش فرض. 

ھر دو بھ ھم مشروطند؛ ھر یک دیگری را بھ وجود میآورد.

آیا کارگر در کارخانۀ پنبھ بافی صرفاً پارچھ  تولید میکند؟ نھ، سرمایھ 
حکم فرمایی  نو  بھ  از  کھ  میکند  تولید  ارزشھایی  او  میکند.  تولید 

بھ کار او، و بوسیلۀ آن، بھ خلق ارزشھای جدید خدمت کنند.

با  را  خودش  آنکھ  جز  بدھد،  افزایش  را  خودش  نمیتواند  سرمایھ 
نیروی کار مبادلھ کند، کھ کارمزدی بیافریند. نیروی کارِ کارگر مزدی 
نمیتواند خودش را با سرمایھ مبادلھ کند، جز آنکھ سرمایھ را افزایش 

بدھد، کھ ھمان قدرتی را کھ بردۀ اوست تقویت کند. افزایش سرمایھ، 
کارگر. طبقۀ  افزایش  یعنی  است،  پرولتاریا  افزایش  بنابراین، 

سرمایھ دار  منافع  کھ  دارند  اصرار  اقتصاددانھایشان،  و  بورژواھا 
و کارگر عین ھم است. واقعاً ھم! کارگر نابود میشود اگر سرمایھ 
را  کار  نیروی  اگر  میشود  نابود  سرمایھ  نکند.  استخدام  را  او 
بخرد.  باید  کردن  استثمار  برای  کھ  کاری  نیروی  نکند،  استثمار 
ھر چھ سرمایۀ بھ تولید اختصاص یافتھ - سرمایھ مولدّ - سریع تر 
کسب  وضع  پرثروت تر،  بورژوازی  پررونق تر،  شود، صنعت  زیاد 
است  محتاجشان  سرمایھ دار  کھ  کارگرانی  تعداد  بھتر،  کار  و 

میشود. گرانتر  میفروشد  را  خودش  کارگر  کھ  بھایی  بیشتر، 

برای  بنابراین،  مولدّ،  سرمایۀ  ممکنِ  رشدِ  سریعترین 
است. تحمل  قابل  زندگی  یک  ناپذیرِ  گریز  شرطِ  کارگر 

انباشتھ  کار  قدرت  رشد  یعنی  چھ؟  یعنی  مولّد  سرمایھ  رشد  اما 
وقتی  کارگر.  طبقۀ  بر  بورژوازی  سلطۀ  رشد  زنده؛  کار  بر  شده 
قدرت  آن  است،  مسلط  او  بر  کھ  بیگانھ  ثروتِ  آن  مزدی  کارگر 
بکار  وسائل  میکند،  تولید  را  سرمایھ  است،  دشمن  او  با  کھ  را 
بھ  برمیگردند،  او  بسوی  زندگیش  وسایل  یعنی  شدنش،  گرفتھ 
آن  دوباره  یعنی  شود،  سرمایھ  از  بخشی  دوباره  آنکھ  شرط 

وامیدارد. پرشتاب  رشدی  بھ  را  سرمایھ  کھ  بشود  اھرمی 

فقط  ھستند،  یکی  کارگران  منافع  و  سرمایھ  منافع  کھ  این  گفتن 
رابطۀ  یک  طرفِ  دو  کارمزدی  و  سرمایھ  کھ  است  این  بر  تأکیدی 
ھمان  بھ  است،  دیگر  طرفِ  بھ  مشروط  رابطھ  طرفِ  ھر  واحدند. 

طریق کھ رباخوار و ولخرج مفلس ھمدیگر را مشروط میکنند.

بھ  قسمتش  میماند،  مزدی  کارگر  مزدی  کارگر  وقتی  تا 
بین  منافع  اشتراکِ  آن  ھمۀ  است  این  است.  وابستھ  سرمایھ 

میگویند. مناقبش  در  اینھمھ  کھ  سرمایھ دار  و  کارگر 

IV
تعداد  میکند،  رشد  مزدی  کار  تودۀ  میکند،  رشد  کھ  سرمایھ 
بر  سرمایھ  سلطۀ  کلام،  یک  در  میشود؛  زیاد  مزدی  کارگران 
حالت  مساعدترین  میکند.  پیدا  بسط  افراد  از  بزرگتری  تودۀ 
کار  برای  تقاضا  کند،  رشد  مولدّ  سرمایۀ  اگر  بگیریم:  نظر  در  را 

میرود. بالا  مزد  کار،  نیروی  قیمت  نتیجھ  در  میکند.  رشد 

خانھ میتواند بزرگ باشد یا کوچک؛ مادام کھ خانھ ھای اطراف ھم 
مثل آن کوچک باشند، ھمۀ انتظارات اجتماعی برای محل سکونت 
بودن را برآورده میکند. اما اگر در کنار آن خانۀ کوچک، یک کاخ 
سر بلند کند، بھ اندازۀ یک کلبھ، کوچک میشود. خانۀ کوچک حالا داد 
میزند کھ وسع ساکنانش چیزی بیش از این نیست؛ و ھر چقدر ھم کھ 
این خانھ در سیر تمدن قد بکشد، اگر کاخ ھمسایھ ھمپای آن یا حتی 
بیشتر بلند شود، ساکنان این خانۀ بالنسبھ کوچک ھمیشھ خودشان 

را ناراحت تر، ناراضی تر و در چھاردیواریشان خفھ تر مییابند.

افزایش معتنابھ مزدھا، مسبوق و حاکی از رشد سریع سرمایۀ مولدّ 
است. رشد سریع سرمایۀ مولدّ، بھ ھمان سرعت، رشد ثروت، تجملات، 
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نیازھای اجتماعی و لذائذ اجتماعی را بھ ھمراه میآورد. بنابراین، 
رضایت مندیِ  آن  اما  شده،  بیشتر  لذائذ  از  ھم  کارگر  نصیب  گرچھ 
اجتماعی کھ آنھا وسعش را دارند، در قیاس با لذائذ باز ھم بیشترِ 
سرمایھ دار، کھ دستِ کارگر از آنھا کوتاه است، در قیاس با درجۀ رشد 
جامعھ علی العموم، افت کرده است. خواستھا و لذت ھای ما از جامعھ 
سرچشمھ میگیرند؛ بنابراین آنھا را در رابطھ با جامعھ میسنجیم، 
ھستند.  آنھا  ارضای  خدمت  در  کھ  چیزھایی  خود  با  رابطھ  در  نھ 

است. نسبی  ماھیتّشان  است،  اجتماعی  ماھیّتشان  کھ  آنجا  از 

مزدھا بھ ھیچ وجھ صرفاً با مقدار کالاھایی کھ میشود با آنھا معاوضھ 
ھستند. گوناگونی  روابط  تجسم  مزدھا  نمیشوند.  تعیین  کرد 

آنچھ کارگران در عوض نیروی کارشان میگیرند، قبل از ھر چیز، مبلغ 
معینّی پول است. آیا مزد صرفاً بوسیلۀ این قیمت پولی تعیین میشود؟

در قرن شانزدھم، رواج طلا و نقره در اروپا، در پی کشف معادنِ 
نقره،  و  طلا  ارزش  شد.  زیاد  آمریکا،  در  کم زحمت تر  و  غنی تر 
ھمان  کارگران  کرد.  سقوط  دیگر  کالاھای  با  رابطھ  در  بنابراین، 
مقدار سکۀ نقره در ازای کارشان میگرفتند کھ قبل از آن میگرفتند. 
بود،  کرده  تنزل  مزدھایشان  اما  ماند،  ثابت  کارشان  پولی  قیمتِ 
از کالاھای دیگر  نقره، مقدار کمتری  قبال ھمان مقدار  چرا کھ در 
عروج  و  سرمایھ  رشد  کھ  موقعیت ھایی  از  یکی  میآمد.  گیرشان 

بود. ھمین  انداخت،  جلو  شانزدھم  قرن  در  را  بورژوازی 

قیمت  کم حاصلی،  نتیجۀ  در  زمستان ۱۸٤۷،  در  دیگر.  مورد  یک 
اساسی ترین وسایل معیشت - غلات، گوشت، پنیر و غیره - خیلی 
ازای  در  را  پول  کماکان ھمان  کارگران  کنیم  بالا رفت. فرض  زیاد 
نیروی کارشان دریافت کرده باشند. آیا مزدشان کمتر نشده بود؟ در 
این شکی نمیشود داشت. در ازای ھمان پول، نان و گوشت و غیرۀ 
کمتری دریافت میکردند. مزدشان کمتر شد، نھ بھ علت کم شدن ارزش 

نقره، بلکھ بھ این علت کھ ارزش وسایل معیشت بیشتر شده بود.

در  مانده،  ثابت  کار  نیروی  پولیِ  قیمتِ  کھ  کنید  فرض  بالأخره،  و 
کاربرد  بعلت  قیمتشان  صنعتی  و  کشاورزی  کالاھای  ھمھ  حالیکھ 
غیره  و  پرحاصل  کشت  و  مساعد  ھوای  و  آب  جدید،  ماشینھای 
میتوانند  کارگران  حالا  پول،  ھمان  ازای  در  است.  آمده  پایین 
رفتھ  بالا  بنابراین  مزدھایشان  بخرند.  بیشتر  کالایی  ھر  از 

نکرده. تغییری  پولشان  ارزش  کھ  علت  این  بھ  دقیقاً  است، 

 - حقیقی  یا  واقعی  مزد  با  اسمی،  مزدِ  کار،  پولیِ  قیمت  پس 
معاوضھ  قابل  آنھا  با  عملاً  مزد  آن  کھ  کالاھایی  مقدار  با  یعنی 
مزدھا  رفتن  پایین  و  بالا  از  وقتی  پس  نیست.  منطبق   - است 
مزد  کار،  نیروی  پولی  قیمت  فقط  نھ  باید  میکنیم،  صحبت 

باشیم. داشتھ  نظر  مدّ  ھم  را  واقعی  مزدھای  بلکھ  اسمی، 

کارگر  آن  ازای  در  کھ  پولی  مقدار  یعنی   - اسمی  مزدِ  نھ  اما 
یعنی   - واقعی  مزدِ  نھ  و   - میفروشد  سرمایھ دار  بھ  را  خودش 
ھمۀ   - بخرد  پولش  با  میتواند  کارگر  کھ  کالاھایی  مقدار 

نمیگیرند. بر  در  را  ھست  مزد  مفھوم  کُنھ  در  کھ  روابطی 

با  سرمایھ دار،  عوایدِ  با  رابطھ  اش  توسط  عمدتاً  ھمچنین  مزد 
نسبی. مزدِ  بالنّسبھ،  مزدِ   - میشود  تعیین  سرمایھ دار،  سود 

سایر  قیمت  با  رابطھ  در  کارست  نیروی  قیمت  بیانگر  واقعی  مزد 
است:  سھم  دو  رابطۀ  بیانگر  دیگر،  سوی  از  نسبی،  مزد  کالاھا؛ 
خلق  آن  توسط  جدیداً  کھ  ارزشی  در  بلافصل  کارِ  سھمِ  رابطۀ 

آنِ سرمایھ میشود. از  انباشتھ،  کار  آنِ  از  کھ  با سھمی  شده، 

پیشتر گفتیم کھ: "مزد سھم کارگر از کالاھایی کھ خودش تولید میکند 
نیست. مزد بخشی از کالاھای فی الحال موجود است کھ سرمایھ دار 
باید  اما سرمایھ دار  میخرد."  مولدّ  کارِ  نیروی  معیّنی  مقدار  آنھا  با 
را  کارگر  توسط  شده  ساختھ  محصولِ  کھ  قیمتی  از  را  مزدھا  این 
میفروشد، درآورد و جایگزین کند؛ او باید علی القاعده آن را طوری 
جایگزین کند کھ اضافھ ای علاوه بر ھزینۀ تولیدی کھ پرداخت کرده، 
ببرد. قیمت فروش کالاھایی کھ  باید سود  باقی بماند، یعنی  برایش 
توسط کارگر تولید شده، از منظر سرمایھ دار، بھ سھ قسمت تقسیم 
میشود: اولاً، جبران و جایگزینی قیمت مواد خامی کھ او از پیش 
داده، بعلاوه جبران و جایگزینی استھلاک ابزارھا، ماشین ھا و سایر 
ثانیاً، جبران  داده.  از پیش  او  آنھا را ھم  - کھ  کار  اداوات  آلات و 
باقیمانده -  ثالثاً، اضافۀ  و جایگزینی مزدھایی کھ از پیش داده؛ و 
ارزشھای از  یعنی سود سرمایھ دار. در حالی کھ قسمت اول صرفاً 
و  مزد  جانشین  کھ  است  واضح  میکند،  جایگزین  را  موجود  پیش 
آن اضافۀ باقیمانده - سود سرمایھ دار - تماماً از دل ارزشِ جدیدی 
بیرون آمده اند کھ بوسیلۀ کارِ کارگر تولید و بھ مواد خام اضافھ شده 
است. و بھ این معنی میتوانیم، بمنظور مقایسھ شان با یکدیگر، ھم 

مزد و ھم سود را ھمچون سھم ھایی ببینیم از محصولِ کارگر.

ممکن است مزد واقعی ثابت بماند، حتی بالا برود، و با اینحال مزد 
قیمت ھمھ وسایل معیشت  کنیم  بعنوان مثال فرض  کند.  افت  نسبی 
دو سوم افت کرده و مزد روزانھ ھم یک سوم کمتر شده باشد، مثلاً 
دو  این  با  میتواند  کارگر حالا  بھ ۲ شیلینگ. گرچھ  از ۳ شیلینگ 
شیلینگ مقدار بیشتری کالا بھ دست بیاورد تا آنچھ قبلاً با ۳ شیلینگ 
میتوانست، اما ھنوز مزدش بھ نسبت عایدی سرمایھ دار کمتر شده 
است. سود سرمایھ دار - مثلاً صاحب بنگاه تولیدی - یک شیلینگ 
بیشتر شده، کھ معنیش این است کھ بھ ازای مقدار کمتری ارزش 
مبادلھ کھ او بھ کارگر میپردازد، کارگر باید مقدار بیشتری از قبل، 
ارزش مبادلھ تولید کند. سھم سرمایھ دار بھ نسبت سھم کار بیشتر شده. 
توزیع ثروت اجتماعی بین سرمایھ و کار بیش از پیش نابرابر شده 
است. سرمایھ دار با ھمان سرمایھ بر کار بیشتری حکم میراند. قدرت 
سرمایھ دار بر طبقھ کارگر بیشتر، موقعیت اجتماعی کارگر بدتر، و 

کارگر بھ درجھ ای باز ھم پایین تر از سرمایھ دار رانده شده است.

آن قانون عمومیی کھ بالا و پایین رفتن مزد 
و سود را در رابطۀ متقابلشان تعیین میکند، 

چیست؟

بھ   - سود   - سرمایھ  سھم  دارند.  معکوس  تناسبِ  ھم  با  دو  این 
میشود،  کمتر   - مزد   - کار  سھم  کھ  میشود  بیشتر  نسبتی  ھمان 
پایین  مزد  کھ  میرود  بالا  میزان  ھمان  بھ  سود  بالعکس.  و 

میکند. ترقی  مزد  کھ  میکند،  تنزل  میزان  ھمان  بھ  و  میآید؛ 

مبادلۀ  توسط  میتواند  سرمایھ دار  کھ  شود  استدلال  اینطور  شاید 
در  ببرد،  سود  ھم  دیگر  سرمایھ داران  با  محصولاتش  سودآورترِ 
نتیجۀ فتح بازارھای جدید، یا در نتیجۀ ترقی موقت تقاضا در ھمان 
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میتواند  بنابراین، سودِ سرمایھ دار  اینکھ  و  امثالھم؛  و  قدیم،  بازار 
مستقل از افت و خیز مزدھا، مستقل از ارزش مبادلۀ نیروی کار، از 
طریق دست بُردن بھ جیب سایر سرمایھ داران، افزایش داده شود؛ و 
یا اینکھ سودِ سرمایھ دار میتواند از طریق بھبودھای ابزارآلاتِ کار، 

برود. بالا  ھم،  امثالھم  و  طبیعت  نیروھای  جدید  کاربست ھای 

اگر  حتی  میماند،  بود  کھ  ھمان  نتیجھ  کھ  پذیرفت  را  این  باید  اولاً 
بھ روشی معکوس بھ دست آمده باشد. این درست کھ سود بھ این 
دلیل کھ مزدھا تنزل کرده اند، بالا نرفتھ است، اما مزدھا بھ دلیل بالا 
دیگر، سرمایھ دار  آدمی  کارِ  مقدار  با ھمان  کم شده اند.  رفتن سود 
مقدارِ بزرگتری ارزش مبادلھ خریده است بدون اینکھ بخاطرش پول 
بیشتری برای کار پرداختھ باشد - یعنی، بابت کار، بھ نسبت درآمد 

خالصی کھ نصیب سرمایھ دار میکند، مبلغ کمتری پرداخت شده.

قیمت  کالاھا،  قیمت  نوسانات  علیرغم  کھ  داشت  بخاطر  باید  ثانیاً، 
مبادلھ  دیگر  کالاھای  با  آن  طبق  کالا  کھ  نسبتی   - کالا  ھر  متوسط 
میشود - توسط ھزینۀ تولیدش تعیین میشود. زیاده  از حد گرفتن  و 
داخل صفوف سرمایھ داران،  در  دیگری  زیان  بھای  بھ  کردن   سود 
اعَمالی ھستند کھ ضرورتاً با ھمدیگر خنثی و سر بھ سر میشوند. 
بھبودھای ماشین آلات، کاربردھای جدید نیروھای طبیعت در خدمت 
با  معیّن،  زمان  مدت  در  کھ  میآورند  بوجود  را  امکان  این  تولید، 
محصولات  از  بزرگتری  مقادیر  سرمایھ،  و  کار  مقدار  ھمان 
ارزش  از  بزرگتری  مقادیر  وجھ  ھیچ  بھ  نھ  اما  شود،  تولید 
بتوانم  جدید  ریسندگی  ماشین  یک  از  استفاده  با  من  اگر  مبادلھ ھا. 
میتوانستم،  اختراع  این  از  قبل  کھ  آنچھ  برابرِ  دو  ساعت  یک  در 
در  کھ  میرسد  زمانی   - کیلو  بجای ۲٥  کیلو  مثلاً ٥۰   - بریسم  نخ 
آن ۲٥  قبلاً در عوض  آنچھ  از  بیشتر  کیلو چیزی  این ٥۰  عوض 
شده،  نصف  تولید  ھزینھ  کھ  دلیل  این  بھ  نمیگیرم؛  میگرفتم  کیلو 

میکنم. تولید  برابر  دو  با ھمان ھزینھ،  من  کھ  دلیل  این  بھ  یا 

و بالأخره، بھ ھر نسبتی ھم کھ طبقۀ سرمایھ دار، چھ طبقۀ سرمایھ دار 
یک کشور چھ کل بازار جھان، درآمدِ خالصِ تولید را در بین خودشان 
آن  دربست  بطور  درآمدِ خالص ھمیشھ  این  مقدارِ  کل  کنند،  توزیع 
مقداری است کھ از ثمراتِ کارِ بلافصل بھ کار انباشتھ اضافھ شده. کل 
این مقدار بنابراین، با ھمان تناسبی رشد میکند کھ کار سرمایھ را زیاد 

میکند - یعنی، با ھمان تناسبی کھ سود در قیاس با مزد بالا میرود.

بنابراین میبینیم کھ حتی اگر در بطن رابطۀ سرمایھ و کارِ مزدی باقی 
بمانیم، منافع سرمایھ و منافع کارِ مزدی کاملاً ضد ھمدیگرند.

سودھا.  سریعِ  رشد  برای  است  دیگری  نام  سرمایھ،  سریعِ  رشد 
نسبی  - مزد  کار  قیمتِ  کھ  میکنند  فقط وقتی بسرعت رشد  سودھا 
بیاید،  پایین  است  ممکن  نسبی  مزد  کند.  تنزل  سرعت  ھمان  بھ   -
در حالی کھ بطور ھمزمان، مزد واقعی بالا برود و ھمراه آن مزد 
افزایشِ مزدِ واقعی  این شرط کھ  بھ  فقط  کار،  پولی  اسمی، ارزش 
بھ ھمان نسبتِ بالا رفتنِ سود نباشد. اگر بعنوان مثال، در سالھای 
بالا بروند،  بیزنسِ پررونق، مزدھا ٥ درصد و سودھا ۳۰ درصد 

است. کرده  تنزل  بلکھ  نکرده  ترقی  نسبی،  مزد  بالنسبھ،  مزدِ 

افزایش  سرمایھ  سریعِ  رشدِ  با  ھمراه  کارگر  درآمدِ  بنابراین،  اگر 
و  کارگر  بین  کھ  اجتماعیی  دره  آن  ھمزمان  بطور  کند،  پیدا 
وابستگی  کار،  بر  سرمایھ  اقتدارِ  در  افزایش  و  ھست  سرمایھ دار 

میشود. گسترده تر  و  عمیق تر  ھم  سرمایھ  بھ  کار  بیشترِ 

است"،  ذینفع  سرمایھ  سریعِ  رشدِ  در  "کارگر  کھ  این  گفتن 
را  سرمایھ دار  ثروت  کارگر  چقدر  ھر  کھ  است  این  فقط  معنایش 
میریزند  سرش  روی  کھ  خرده-نانھایی  اندازۀ  بدھد،  رشد  سریعتر 
بیشتر  شوند  احضار  میتوانند  کھ  کارگرانی  تعدادِ  درشت تر، 

شود. بزرگتر  میتواند  سرمایھ  بھ  وابستھ  بردگان  تودۀ  و 

پس دیدیم کھ:

حتی بھترین و مساعدترین وضعیت برای طبقۀ کارگر، سریع ترین 
رشدِ ممکنِ سرمایھ، ھر قدر ھم کھ ھستیِ مادّیِ کارگر را بھتر کند، 
تضاد بینِ منافع او و منافع بورژوازی، منافع سرمایھ دار، را از بین 

میمانند. باقی  تناسب معکوس  در  کماکان  مزد  و  نمیبرد. سود 

اگر سرمایھ بسرعت در حال رشد باشد، مزدھا ممکن است بالا بروند؛ 
سرعتِ بالا رفتنِ سودِ سرمایھ بی اندازه بیشتر است. وضع مادی 
اما بھ ھزینھ و بھ زیانِ وضع اجتماعیش.  کارگر بھتر شده است، 

شکاف اجتماعیی کھ او را از سرمایھ جُدا میکند فراخ تر شده است.

کار  برای  مساعدترین وضع  و  "بھترین  کھ:  این  گفتن  بالأخره،  و 
گفتن  معادل  است"،  مولدّ  سرمایۀ  ممکنِ  رشدِ  سریعترین  مزدی، 
دشمن  کھ  را  قدرتی  سریعتر،  کارگر  طبقۀ  چھ  ھر  کھ  است  این 
- رشد  میکند  اربابی  او  بر طبقۀ  کھ  را  دیگر  کسِ  ثروت   - اوست 
بر  کندن  جان  نو  از  اجازۀ  آن  در  کھ  اوضاعی  بدھد،  افزایش  و 
لذا  و  سرمایھ،  قدرت  تقویت  سر  بر  بورژوایی،  ثروت  ازدیاد  سر 
خشنودی از حدادی زنجیرھای زرین برای خودش کھ بورژوازی با 

آن او را بھ درون کاروانش میکشد، بھتر و مساعدتر میشود.

V
اقتصاددانان  کھ  آنطور  مزدھا  رفتن  بالا  و  مولدّ  سرمایۀ  رشد  آیا 
گره  ھمدیگر  بھ  جُدا-ناشدنی  اینقدر  واقعاً  میگویند،  بورژوا 
باور  نباید  ھم  را  این  کنیم.  قبول  را  حرفشان  نباید  خورده اند؟ 
ھم  برده اش  بھ  باشد،  فربھ تر  چھ سرمایھ دار  ھر  میگویند  کھ  کنیم 
این  از  بیش  است،  آگاه  این  از  بیش  بورژوازی  میخوراند.  بھتر 
فئودال  ارباب  تعصبات  شریک  کھ  میشود،  سرش  کتاب  و  حساب 
شرایط  میکشید.  رخ  بھ  را  حشمش  و  خدم  برق  و  زرق  کھ  باشد 

باشد. حسابگر  کھ  میکند  مجبورش  بورژوازی  موجودیتِ 

پس این را دقیقتر بررسی کنیم کھ رشدِ 
سرمایۀ مولدّ بھ چھ شکل بر مزدھا تأثیر 

میگذارد؟

کند،  رشد  بورژوایی  جامعۀ  مولدِّ  سرمایۀ  کلّ،  در  اگر، 
ھم  سرمایھ  ھا  میدھد.  رخ  چند-جانبھ تری  کارِ  انباشتِ 
تعداد  شدن  بیشتر  میشود.  بیشتر  بزرگیشان  ھم  و  تعداد 
میکند.  تشدید  را  سرمایھ داران  بین  رقابت  سرمایھ ھا، 
تا  میکند  تجھیز  را  آنھا  سرمایھ ھا  اندازۀ  شدن  بزرگتر 
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جنگی  ابزارآلاتِ  بھ  کھ  را،  کارگران  از  قویتری  لشکرھای 
بیاورند. صنعتی  نبردِ  میدانِ  بھ  مجھّزند،  غول پیکرتری 

میدان  از  را  دیگری  میتواند  در صورتی  فقط  یک سرمایھ دار 
بیرون بیندازد و سرمایھ اش را تصرف کند کھ ارزانتر بفروشد. 
برای اینکھ ارزانتر بفروشد، بی آنکھ خودش خانھ خراب شود، 
باید ارزانتر تولید کند - یعنی، باید قدرتِ مولدّ کار را، بھ حدی 
کھ امکان دارد، افزایش بدھد. اما قدرت مولدّ کار، بیش از ھر 
چیز، بوسیلۀ تقسیم کارِ بیشتر و بوسیلۀ کاربستِ ھمھ جانبھ تر، 
چھ  ھر  میکند.  پیدا  افزایش  ماشین آلات  مستمرِ  شدنِ  بھتر  و 
بیشتر تقسیم شده بزرگتر  بینشان  ارتش کارگرانی کھ کار در 
بھ  باشد،  عظیم تر  ماشین آلات  کاربردِ  مقیاسِ  چھ  ھر  باشد، 
ھمان نسبت ھزینۀ تولید کمتر، و کار ثمربخش تر است. و بھ 
عمومی  مسابقھ ای  و  رقابت  سرمایھ داران  بین  در  ترتیب  این 
ماشین آلات،  و  کار  تقسیم  کردن  بیشتر  سر  بر  میگیرد  بالا 

ممکن. مقیاس  بزرگترین  در  آنھا  از  بھره کشی  و 

کردن  بھتر  و  کاربرد  با  بیشتر،  کارِ  تقسیم  با  اگر  حال 
نیروھای  سودآورترِ  و  شدیدتر  استثمار  با  جدید،  ماشینھای 
باشد  آورده  دست  بھ  وسایلی  سرمایھ دار  یک  طبیعی، 
انباشتھ  کار  یا  مستقیم  کار  از  اعم   - کار  مقدار  ھمان  با  کھ 
کند  تولید  رقبایش  از  بیشتر  کالاھای  بیشتر،  محصولات   -
ذرع  نیم  رقبایش  کھ  کاری  زمانِ  ھمان  در  بتواند  مثلاً  اگر   -

میکند؟ چکار  آنوقت   - کند  تولید  کتان  ذرع  یک  میبافند، 

میتواند بھ فروشِ کتان با ھمان قیمتِ بازار قدیم ادامھ بدھد؛ 
اما این کار بھ اینکھ حریفانش را از میدان بیرون کند و بازار 
خودش را توسعھ بدھد، کمکی نمیکند. و اما نیاز او ھم بھ یک 
بازار، بھ ھمان اندازه کھ قدرت مولدّش توسعھ پیدا کرده، بیشتر 
ایجاد  او  کھ  پرخرج تری  و  پرقدرت تر  تولیدِ  وسایل  آن  شده. 
کرده، البتھ او را قادر میکنند کھ اجناسش را ارزانتر بفروشد، 
اما ھمانھا او را در عین حال مجبور میکنند کھ بیشتر بفروشد، 
بازار بسیار بزرگتری را برای کالاھایش قبضھ کند؛ در نتیجھ، 

میفروشد. رقبایش  از  ارزانتر  را  کتانش  این سرمایھ دار، 

گرچھ تولید یک ذرع کتان برای او ھیچِ خرج بیشتری از نیم 
ارزانی  بھ  را  ذرع  یک  سرمایھ دار  اما  ندارد،  دیگران  ذرعِ 
نیم ذرعِ رقبا نمیفروشد. در غیر این صورت، سود اضافھ ای 
نمیبرد، و فقط ھزینۀ تولید بھ دستش برمیگردد. او میتواند با بھ 
حرکت درآوردن سرمایھ ای بزرگتر، درآمدِ بیشتری کسب کند، 
اما بھ این ترتیب سرمایھ اش، نسبت بھ سرمایۀ دیگران، سود 
بیشتری نداده است. بعلاوه، اگر بھ اجناسش قیمتی بزند کھ فقط 
چند درصد از قیمت رقبا پایین تر باشد ھم، بھ ھدفی کھ میخواھد 
میرسد. با فروختن بھ قیمتی کمتر، او رقبا را از میدان بھ در 
میکند و دستکم بخشی از بازارشان را از چنگشان در میآورد. 
و بالأخره، یادمان باشد کھ قیمتِ جاری ھمیشھ بالاتر یا پایین تر 
از ھزینۀ تولید است، بستھ بھ این کھ کالا در چھ دوره ای بھ 
بد  یا  و مساعد،  دورۀ صنعتیِ خوب  در  گذاشتھ شده،  فروش 
وسایل  از  کھ  سرمایھ داری   - سرمایھ دار  کھ  این  نامساعد.  و 

تولیدِ ثمربخش تر و جدیدتر استفاده میکند - چند درصد بالاتر 
از ھزینۀ تولیدِ واقعیش میفروشد متغیر است، و بھ این بستگی 
دارد کھ قیمت کتان در بازار، در سطحی پایین تر از ھزینۀ تولید 

آن. از  بالاتر  یا  باشد،  داشتھ  قرار  تا-آن-زمان-معمولش 

بھ ھر حال این وضعیتِ ممتاز سرمایھ دار ما زیاد طول نمیکشد؛ 
تقسیم   ھمان  و  ماشین ھا  ھمان  ھم  رقیب  سرمایھ دارانِ  سایر 
بھ  بزرگتر  مقیاسھایی  در  حتی  و  وسعت  ھمان  با  را،  کارھا 
عمومیت  چنان  اینھا  کاربستِ  سرانجام  و  میگیرند.  کار 
قدیم،  تولیدِ  ھزینۀ  زیر  بھ  فقط  نھ  کتان  قیمتِ  کھ  میکند  پیدا 

میکند. تنزل  جدیدش  تولید  ھزینۀ  زیر  بھ  حتی  بلکھ 

ھمان  در  بنابراین  ھم،  با  روابطشان  در  سرمایھ داران 
جدید  تولید  وسایل  کاربرد  از  قبل  کھ  میگیرند  قرار  موقعیتی 
قیمت،  ھمان  با  شدند  قادر  وسایل  این  توسط  اگر  و  داشتند، 
دو  مجبورند  دیگر  حالا  بیاورند،  بازار  بھ  محصول  برابر  دو 
برابر محصول را بھ قیمتی کمتر از قیمت قدیم عرضھ کنند. با 
شروع از این ھزینۀ تولیدِ جدید، ھمان بازی قدیم از سرگرفتھ 
میشود. تقسیم کار بیشتر، ماشین آلات بیشتر، بھره برداری از 
ماشین آلات و تقسیم کار در مقیاسھایی باز ھم بزرگتر. و دوباره 

میشود. نتیجھ  این  علیھ  ھمان عکس العمل  موجب  رقابت 

مدام  چطور  تولید  وسایل  و  تولید  شیوۀ  کھ  میبینیم  پس 
ضرورت،  حکمِ  بھ  چگونھ  و  میشوند  رو  و  زیر  و  متحول 
ماشین آلات،  کاربست  کار،  بیشترِ  تقسیم  کار،  تقسیم 
بزرگ،  مقیاس  در  کار  و  ماشین آلات،  بیشترِ  کاربست 

میآورد. ھمراه  بھ  را  بزرگتری  ھم  باز  مقیاس  در  کار 

را  بورژوایی  تولیدِ  نو  از  و  دوباره  کھ  قانونی  آن  است  این 
میکند  را مجبور  و سرمایھ  میاندازد  بیرون  قدیمش  از مسیر 
است  چلانده  قبلاً  کھ  چھ  ھر  از  بیشتر  را  کار  مولدِّ  نیروھای 
بچلاند - قانونی کھ بھ او حتی لحظھ ای امان و مھلت استراحت 

بھ پیش! بھ پیش!  کھ:  میخواند  گوشش  در  مدام  و  نمیدھد 

این قانون، چیز دیگری نیست جز آن قانون کھ قیمتِ کالا را در متنِ 
نوساناتِ دوره ھای تجارت با ھزینۀ تولیدش ھمتراز میکند.

قدر  ھر  میآورد،  میدان  بھ  یک سرمایھ دار  کھ  تولیدی  وسایل 
عمومی  را  آنھا  کاربرد  رقابت،  باشند،  خارق العاده  کھ  ھم 
میکند؛ و از ھمان لحظھ ای کھ رقابت کاربرد آنھا را ھمگانی 
و ھمھ جایی کرده باشد، تنھا ثمرِ بیشتر مولدّ بودن سرمایھ اش 
برابر   ۱۰۰  ،۲۰  ،۱۰ قیمت،  ھمان  بھ  باید  کھ  میشود  این 
برای  باید  کھ  آنجا  از  اما  کند؛  عرضھ  بازار  بھ  بیشتر  جنسِ 
چون  کند،  پیدا  بازار  بیشتر،  بار  ھزار  شاید  بیشتری،  مقدار 
بفروشد؛  بیشتری  کمیّت  فروش،  کمترِ  قیمتِ  تلافی  برای  باید 
از آنجا کھ حالا دیگر فروشِ بیشتر الزامی است، نھ فقط برای 
ھزینۀ  کردن  جایگزین  برای  بعلاوه  بلکھ  بیشتر،  سود  کسب 
و  پرخرج تر  دیدیم،  کھ  ھمانطور  تولید  ابزارآلات  (خودِ  تولید 
گرانتر میشوند)؛ و از آنجا کھ این فروشِ بیشتر، نھ تنھا برای 
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برای رقبایش ھم، مسألھ مرگ و زندگی شده است؛  بلکھ  او 
کشمکش قدیم باید از سر گرفتھ شود، و ھر اندازه کھ وسائل 
کشمکش  این  باشند،  پرقدرت تر  شده،  ابداع  فی الحال  تولیدِ 
بنابراین،  کاربرد ماشین آلات،  و  کار  تقسیم  است.  ھم خشن تر 

میکند. پیدا  ادامھ  بزرگتر،  ھم  باز  مقیاسی  در  و  نو  از 

قدرتِ وسایلِ تولیدی کھ بھ کار گرفتھ شده اند ھر چھ باشد، رقابت 
سعی دارد ثمراتِ طلایی این قدرت را از سرمایھ بقاپد، از طریق 
پایین آوردن قیمتِ کالا بھ سطح ھزینۀ تولید؛ بھ اندازه ای کھ 
مـــیـــشـــود ارزان تر تولید کرد، بھ ھمان اندازه بــــــــایـــــــد 
ارزانتر تولید شود، بھ اندازه ای کھ مـــیـــشـــود با ھمان مقدار 
بــــــــایـــــــد  اندازه  ھمان  بھ  کرد،  تولید  بیشتر  کار محصول 
محصول بیشتر عرضھ شود بھ قیمت کمتر، این قانون غیرقابل 
قِبَل  از  سرمایھ دار  پس  میکند.  اعِمال  رقابت  را  سرپیچی 
تلاشھایش چیز دیگری نصیبش نمیشود جز اجبار بھ عرضۀ 
بیشتر در ھمان مدت زمان کار؛  در یک کلام، شرایطِ دشوارتر 
برای بالا بردنِ ارزشِ سرمایھ اش. بنابراین، در حالی کھ رقابت 
با قانون ھزینۀ تولیدش پیوستھ در تعقیب اوست، و ھر سلاحی 
را کھ او علیھ رقبایش میسازد بھ سوی خودش ھدف میگیرد، 
سرمایھ دار مدام میکوشد در رقابت بھترین باشد، با کاربست 
ماشینھای جدید  ماشین ھای جدید.  و  کار جدید  تقسیم  بی وقفۀ 
گرانترند، اما تولید را ارزانتر میکنند، و تقسیم کار جدید بجای 

قدیم، قبل از آنکھ رقابت، تقسیم کار جدید را ھم منسوخ کند.

ھمزمان  بطور  را  تب آلود  ھیجانِ  این  تصویر  اگر  حال 
کھ  میشود  فھم  قابل  بگیریم،  نظر  در  جھان  بازار  کل  در 
سرعتی،  چنین  با  سرمایھ،  تمرکز  و  انباشت  رشد،  چگونھ 
چھ  ھر  کردن  بھتر  خُردتر،  و  بیشتر  چھ  ھر  کار  تقسیم 
ماشینھای  پیوستۀ  کاربست  موجود،  ماشین آلات  بیشتر 

میآورند. ھمراه  بھ  عظیم تر  چھ  ھر  مقیاسی  در  را  جدید 

اما این شرایطِ جدایی ناپذیر از رشدِ سرمایۀ 
مولدّ، چھ تأثیری بر تعیین شدن مزدھا 

دارند؟

پنج،  کارِ  بتواند  کارگر  یک  میشود  موجب  بیشتر،  کارِ  تقسیم 
میشود  موجب  بنابراین،  بدھد؛  انجام  را  کارگر  بیست  یا  ده 
بیست برابر  یا  ده برابر  پنج برابر،  کارگران  بین  در  رقابت 
کھ  طریق  این  از  فقط  نھ  میکنند،  رقابت  ھم  با  کارگران  بشود. 
از  ھمچنین  بلکھ  میفروشد،  ارزانتر  دیگران  از  را  خودش  یکی 
انجام  را  نفر  بیست  یا  ده  پنج،  کار  تنھ،  کھ یکی یک  این طریق 
میدھد؛ و تقسیم کار، کھ بوسیلۀ سرمایھ میآید و پیوستھ بیشتر 

میکند. وادار  یکدیگر  با  رقابتی  چنین  بھ  را  آنھا  میشود، 

کار  میکند،  پیدا  افزایش  کار  تقسیم  کھ  اندازه  ھمان  بھ  بعلاوه، 
ساده میشود. مھارتِ خاصِ کارگر بی ارزش میشود. او بھ نیروی 
قدرت  نھ  کھ  میشود،  مبدل  یکنواختی  و  تکراری  سادۀ  تولید 
ھمھ  از  او  کار  فکری.  استعداد  و  ھوش  نھ  میطلبد،  او  از  بدنی 

میآورند.  فشار  او  بھ  طرف  ھمھ  از  رقبا  بنابراین  برمیآید؛   کس 
ساده تر  کار  یک  چھ  ھر  کھ،  کرد  فراموش  نباید  این،  بر  علاوه 
ھم  آن  کنندۀ  تولیدِ  برای  لازم  ھزینۀ  باشد،  یادگرفتنی تر  آسان  و 
قیمت  مثل  ھم  این  کھ  چرا  است،  پایین تر  ھم  مزدش  و  کمتر، 

میشود. تعیین  تولیدش  ھزینھ  بوسیلۀ  دیگر،  کالای  ھر 

اندازه کھ کار کسالت آورتر و مشمئز کننده تر  بنابراین، بھ ھمان 
میشود، رقابت بیشتر و مزدھا کمتر میشوند. کارگر تلاش میکند 
کار طولانی تر، چھ  با ساعات  بیشتر، چھ  کار  با  را  مبلغ مزدش 
خودش  نیاز،  بخاطر  کند.  حفظ  ساعت،  ھر  در  بیشتر  تولید  با 
این  نتیجھ  میکند.  برابر  چندین  را  کار  تقسیم  مصیب بارِ  اثراتِ 
این  بھ  و  میگیرد،  کمتری  مزد  میکند،  کار  بیشتر  است: ھر چھ 
دلیل ساده کھ او بھ حدی با ھمکاران کارگرش رقابت میکند کھ 
خود  کھ  میشوند  بدی  شرایطِ  ھمان  پذیرای  و  او  رقبای  ھم  آنھا 
خودش  با  او  نھایی،  تحلیل  در  کھ،  آنچنان  است؛  پذیرفتھ  او 

کارگر. طبقۀ  عضوِ  یک  بمثابھ  خودش  علیھ  میکند،  رقابت 

ببار میآورد، در مقیاسی بزرگتر،  نتایج را  ماشین آلات ھم ھمین 
غیرِماھر،  کارگران  با  ماھر  کارگران  کردن  جایگزین  طریق  از 
تازه  کھ  جایی  ھر  از  کودکان؛  با  بزرگسالان  زنان،  با  مردان 
خیابانھا  بھ  را  یدی  کارگران  از  کثیری  انبوه  میشود،  واردش 
بھ  را  جایش  و  بھتر شود  کند،  پیشرفت  کھ  جایی  از  و  میریزد؛ 
بیرون  را  بیشتری  کارگران  ھم  باز  بدھد،  مولدّتر  ماشین آلات 
خطوط  در  عجالتاً  اینجا،  تا  کوچکتر.  شماری  با  گرچھ  میریزد، 
کلی، صحنۀ جنگ صنعتیِ سرمایھ داران در بین خودشان را ترسیم 
کرده ایم؛ این جنگ این خصوصیت غریب را دارد کھ آدم در آن با 
سربازگیری کمتر پیروز میشود تا با اخراج سربازان از ارتش کار. 
میتواند سربازان  کدامشان  اینکھ  بر سر  ژنرالھا، سرمایھ داران، 

دارند. مسابقھ  ھم  با  کند،  اخراج  صنعت  از  را  بیشتری 

اقتصاددانان البتھ میگویند کھ آن کارگرانی کھ توسط ماشین آلات زائد 
شده اند، لابد رشتھ ھایی جدید برای کار و استخدام پیدا میکنند.

کھ  کارگرانی  کھ ھمان  کنند  ادعا  با صراحت  نمیکنند  آنھا جرأت 
میکنند.  پیدا  راه  کار  از  جدیدی  شاخھ ھای  بھ  شده اند،  اخراج 
در واقع  آنھا  بلند است.  این دروغ،  فریاد واقعیات، علیھ  صدای 
دیگر  برای  جدید  استخدامِ  اسبابِ  کھ  دارند  را  ادعا  این  فقط 
از  بخش  آن  برای  مثلاً  خواھد شد؛  فراھم  کارگر  طبقۀ  بخشھای 
از صنعت  شاخھ  آن  بھ  ورود  شُرفِ  در  کھ  کارگران  جوانِ  نسل 
بزرگی  خاطر  آرامش  کھ  الحق  شده.  نابود  دیگر  حالا  کھ  بودند 
سرمایھ دار  آقایان  افتاده اند.  خاک  بھ  کھ  کارگرانی  برای  است 
دفن  نمیآورند.  کم  استثمار  برای  تازه  خون  و  گوشت  ھیچوقت 
مردگان را بھ مردگان میسپارند. این برای خودِ بورژوازی آرامشِ 
کارگران  طبقۀ  کلّ  اگر  کارگران.  برای  تا  است،  بزرگتری  خاطر 
مصیبتی  چھ  شود،  نابود  ماشین آلات  بوسیلۀ  بود  قرار  مزدی، 

نمیماند! مزدی، سرمایھ  کار  بدون  کھ  برای سرمایھ،  میشد 

اما حتی اگر فرض کنیم کھ ھمھ کسانی کھ با کاربستِ ماشین آلات 
جدیدِ  نسل  از  بخش  آن  ھمۀ  و  میشوند،  ریختھ  بیرون  مستقیماً 
بود،  صنعت  از  شاخھ  ھمین  در  استخدام  کمین  در  کھ  ناکامی 
این  در  آنھا  کھ  میکند  باور  کسی  کنند.  پیدا  جدیدی  شغل  عملاً 
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اگر  بگیرند؟  رفتھ شان  دست  از  مزد  اندازه  بھ  مزدی  جدید  شغل 
دیده ایم  ما  داشت.  تناقض  اقتصاد  قوانین  ھمۀ  با  میبود،  اینطور 
پیچیده و  کھ چطور ھمیشھ صنعتِ مدرن جایگزین شدن اشتغالِ 

میآورد. ھمراه  بھ  را  زیردست  و  ساده  اشتغال  با  بالادست، 

شاخھ  یک  از  را  آنھا  ماشین آلات  کھ  کارگران  از  توده ای  پس 
شاخھ ای  بھ  میتواند  چطور  است،  ریختھ  بیرون  صنعت  از 

باشد؟ بدتر  و  کمتر  مزد  آنجا  آنکھ  بی  ببرد،  پناه  دیگر 

از کارگرانی کھ بھ ساخت خودِ ماشین آلات اشتغال دارند، بھ عنوان 
یک استثناء نام میبرند. میگویند بھ محض آنکھ در صنعت، تقاضا و 
موارد استفاده از ماشین آلات بالا برود، شمار ماشینھا ھم باید الزاماً 
بالا برود؛  نتیجتاً ساخت ماشینھا ھم؛ و نتیجتاً استخدام کارگران ھم 
در ماشین سازی زیاد میشود؛ و میگویند کارگران شاغل در این 

شاخھ از صنعت، کارگران ماھرند و حتی کارگران تحصیل کرده.

از سال ۱۸٤۰ این ادعا، کھ قبل از آن تاریخ ھم فقط نصفھ-نیمھ 
درست بود، ھر شباھتی با حقیقت را از دست داده است؛ چون حالا 
ماشینھای پیچیده تر، تقریباً در ھمان مقیاسی کھ نخ ریسی ماشینی 
است، کارِ ساختن خودِ ماشینھا را بھ عھده گرفتھ اند، و بھ کارگران 
شاغل در کارخانھ ھای ماشین سازی، در کنار آن ماشینھای ھمھ-فن-

حریف، جز ایفای نقش ماشینھای بی ھنر، کاری سپرده نمیشود.

کارخانھ  شده،  اخراج  ماشین  آمدنِ  با  کھ  مردی  جای  بھ  اما 
مزدِ  اینکھ  نھ  مگر  کند!  استخدام  زن  یک  و  کودک  سھ  شاید 
بوده  کافی  ھم  زن  یک  و  بچھ  سھ  برای  میبایست  مرد  آن  قبلی 
بقاء  برای  میبایست  ھم  قبلی  حداقلِ  مزدِ  اینکھ  نھ  مگر  باشد؟ 
بورژوایی  حرفھای  این  پس  باشد؟  بوده  کافی  آنھا  مثل  تولید  و 
حالا،  کھ  را  این  فقط  میکند؟  اثبات  را  چیزی  چھ  پرطرفدار 
برابر  چھار  باید،  کارگر  خانوادۀ  یک  معاش  تأمین  برای 

شود. مصرف  و  بلعیده  کارگر،  چھار  زندگی  و  عمر  سابق، 

میکند،  رشد  بیشتر  مولدّ  سرمایۀ  چھ  ھر  کنیم:  خلاصھ 
چھ  ھر  میشود؛  بیشتر  ماشین آلات  کاربرد  و  کار  تقسیم 
در  رقابت  میشود،  بیشتر  ماشین آلات  کاربرد  و  کار  تقسیم 

میشود. کوچکتر  مزدھایشان  و  بیشتر  کارگران  بین 

علاوه بر اینھا، طبقۀ کارگر از اقشار بالاتر جامعھ ھم عضوگیری 
بھ درون  خُرد  مالکان  و  از صنعت داران کوچک  توده ای  میکند؛ 
صفوف طبقۀ کارگر سقوط میکنند، کھ چاره ای برایشان نمیماند 
جز دراز کردن دست در کنار دستھای کارگران فقیر. پس جنگل 
میشود،  ھمیشھ  از  انبوه تر  کار،  گدایی  در  شده  دراز  دستھای 

ھمیشھ. از  لاغرتر  و  نحیف تر  دستھا  خود  کھ  حالی  در 

این کھ تولیدکنندۀ کوچک نمیتواند در جنگی دوام بیاورد، کھ اولین 
شرط موفقیت در آن، تولید در مقیاسی ھر چھ بزرگتر است، این کھ باید 

صاحب-صنعتِ بزرگ بود نھ کوچک، بھ خودیِ خود قابل فھم است.

حجم  و  شمار  کھ  میزان  ھمان  بھ  سرمایھ،  بھرۀ  کھ  این 
بنابراین،  میشود؛  کم  سرمایھ،  رشد  با  میروند،  بالا  سرمایھ ھا 
کند،  زندگی  رانتش  قِبَل  از  نمیتواند  خُرد  رانت خوار  کھ  این 

صفوف  بھ  و  بیاورد  رو  صنعت  بھ  میشود  مجبور  بلکھ 
پرولتاریا  نامزد  طریق  این  بھ  و  بپیوندد  کوچک  صنعت داران 

ندارند. بیشتر  توضیح  بھ  نیازی  مطمئناً  ھم  اینھا  شود، 

و بالأخره، بھ ھمان میزان کھ سرمایھ داران، بوسیلۀ حرکتی کھ در 
بالا توصیف شد، مجبور بھ استثمار وسایل تولیدِ عظیمِ فی الحال 
موجود در مقیاسی ھر دم فزاینده میشوند، و بھ این منظور، مجبور 
بھ حرکت درآورند، وقوع  را  اعتبارات  تمام شاه فنرھای  میشوند 
زلزلھ ھای صنعتی ھم افزایش پیدا میکند، کھ در متن آنھا دنیای 
تجارتی فقط از راه قربانی کردن بخشی از ثروتش، محصولاتش 
و حتی نیروھای تولیدیش در پیشگاه خدایان جھان سفلی، میتواند 
خودش را حفظ کند - در یک کلام، بحرانھا بیشتر میشوند. آنھا 
مکررتر و تکان دھنده تر میشوند، زیرا، و ھمین یک دلیل بس است، 
کھ بھ ھمان میزان کھ کمیّت محصولات بزرگتر میشود و لذا نیاز بھ 
بازارھای گسترده تر رشد میکند، بازار جھان بیش از پیش کوچک 
باقی  استثمار  برای  کمتری  و  کمتر  بازارھای  و  میشود،  تنگ   و 
میمانند، زیرا ھر بحران قبلی، بازار تا آن زمان تسخیر نشده، یا جزئاً 

تسخیر شدۀ دیگری را بھ انقیاد تجارت جھانی در آورده است.

ارباب،  این  نمیکند.  زندگی  کار  خوردن  با  فقط  سرمایھ  اما 
ھم  مرگ  در  بربرمنش،  ھم  است  آریستوکرات  ھم  کھ 
کارگرانِ  ھمھ  میبرد،  گور  بھ  خود  با  را  برده ھایش  اجساد 

میشوند. ھلاک  بحران  در  کھ  را  شده  ذبح  دستھ جمعی 

بین  در  رقابت  کند،  رشد  بسرعت  سرمایھ  اگر  کھ  میبنیم  پس 
کارگران ھم با سرعتی بمراتب بیشتر رشد میکند، یعنی اشتغال و 
وسایل معیشت طبقھ کارگر بتناسب کمتر میشود، با اینحال رشد 

مزدی. کار  برای  است  وضعیت  مساعدترین  سرمایھ  سریع 

تاریخ نگارش: دسامبر ۱۸٤۸

اولین انتشار در "روزنامۀ جدید راین" پنجم تا ھشتم و ۱۱ 
آوریل ۱۸٤۹

این متن با استفاده از ترجمھ  ھای موجود فارسی، انگلیسی (چاپ 
آلمان  (چاپ  آلمانی  متن  و  پکن)  (چاپ  انگلیسی  پروگرس)، 
شرقى) تھیھ شده است. فصل بندیھاى این متن با آنچھ در صفحھ 
انگلیسی ملاحظھ میکنید (و از سایت مارکسیستھا برداشتھ شده 
چاپ  انگلیسی  متن  با  کھ  را  فصل بندى  این  دارد.  فرق  است) 
پنج  با  ظاھراً  کھ  دادیم  ترجیح  دلیل  این  بھ  است  منطبق  پکن 
سرمقالھ ای کھ در روزنامھ جدید راین توسط خود مارکس منتشر 
شده، خوانایی دارد. واحدھای پول، وزن، طول، طبق معمول، در 
ترجمھ ھا ب ا آنھا کھ در متن اصلی بھ کار رفتھ اند فرق دارند و بھ 

اسم ھایی کھ خواننده با آنھا آشناتر است تغییر داده شده اند.

https://marxengels.public-archive.nethttps://marxengels.public-archive.net

برگرفته از: 
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ھرکس این امکان را داشتھ باشد کھ از خلال نشریات و  رادیوھاى 
اپوزسیون بورژوایى جمھورى اسلامى در مناقشات متقابل آنھا، 
مناقشاتى کھ بنظر میرسد بازار سیاست در خارج کشور را کاملا 
بخود مشغول کرده است. دقیق شود نمیتواند متوجھ یک امر نشده 
یا بھتر بگوئیم مناقصھ سیاسى اى است کھ  باشد، و آن، مسابقھ 
سلطنت طلبان و شوراى ملى مقاومت طرفین آنرا تشکیل میدھند. 
این جو رقابت ھر روز حدت بیشترى مییابد. بنظر میرسد رقبا  ھمھ 
نیروى خود را علیھ یکدیگر آرایش داده اند و ھر  یک دیگرى را با 
حساسیت تمام زیر نظر گرفتھ است. این رقابت با نگرانى حساسیت 
ھیستریک نشریھ مجاھد در قبال ایده تشکیل جبھھ لیبرال- سلطنت 
مظفرالدین  افتاده  از  تخت  اعقاب  و  وصلت  و شرکا ء  نزیھ  طلبى 
و  سلطنتى،  مشروطھ  لواى  تحت  بختیارى  اسعد  سردار  و  شاه 
بورژواھا   اینکھ  اثبات  براى  قبل  ھفتھ  در چند  مجاھد  با تلاش 
در  صدا  بھ  را  خود  اتوموبیل ھاى  بوق  ابدا  مرداد   ۱٤ روز  در 

نیاورده اند و چلچراغھا را روشن نکرده اند، بالا گرفتھ است.

جایزه یا بھرحال آنچھ در انتظار برنده است، مقام شامخ تنھا آلترناتیو 
مقبول بورژواى در برابر جمھورى اسلامى است. قاضى و داور این 
مسابقھ نامقدس را نیز افکار عمومى (بورژوایى) در ایران و اروپا 
و  دول و محافل امپریالیستى اروپاى غربى  و  امریکا تشکیل میدھند. 
دیر زمانى است کھ خواست سرنگونى جمھورى اسلامى بھ یک 
خواست عمومى تبدیل شده است. تب سرنگونى حتى بورژوازى را 
نیز فراگرفتھ است. این یک ویژگى اوضاع سیاسى کنونى است. کھ 

باید در تعیین تاکتیکھاى حزب انقلابى طبقھ کارگر ملحوظ باشد.

براى  را  انقلاب  است.  بورژوایى  رژیم  یک  اسلامى  جمھورى 
و  کارگرى  جنبش  کمونیستھا،  است.  کشیده  خون  بھ  بورژوازى 
خود  دائمى  آماج ضربات  را  مردم  توده ھاى  دمکراتیک  مبارزات 
بھ کیسھ طبقھ بورژوا  ساختھ است. ھر روز صدھا میلیون دلار 
امپریالیستى  مالى  و  صنعتى  تراستھاى  و  کارتلھا  و  کلى  بطور 
میریزد. ھر جا در منطقھ نامى از انقلاب و مبارزه توده ھا در میان 
باشد سایھ سیاه ارتجاع پان اسلامیستى و تفرقھ مذھبى را چون 
وجود،                   این  با  میگستراند.  توده ھا  سر  بالاى  بر  مرگبار  تھدیدى 
است  نتوانستھ  ھنوز  وجود  این  با  است.  منزوى  الظاھر  على 
موجودیت خود را نزد امپریالیسم و بورژوازى بیمھ کند و روزى 
میان  از  بانفوذ  سیاستمدار  و  دولت  و  آن حزب  یا  این  کھ  نیست 
بورژوازى او را بى آینده و متزلزل نخواند، و امثال رفسنجانى را 
با این ناسپاسى و بى انصافى خود بر منابر بھ شیون و زارى و 
ھذیان گویى نکشاند. ھیچ دولت امپریالیستى اى نیست کھ در عین 
گسترده ترین کمکھاى مالى و تسلیحاتى بھ جمھورى اسلامى، در 
مشغول  آن  جایگزینى  براى  آلترناتیوى  حدادى  بھ  آشکار  و  خفا 
نباشد و جمھورى اسلامى را از اینکھ نتوانستھ است علیرغم ھمھ 
خدمات ننگین اش بھ سرمایھ و امپریالیسم، چون رژیم شاه در نزد 
تشویش  و  غبطھ  در  باشد،  برخودار  ثباتى  و  تامین  از  اربابانش 
دائمى نگاه ندارد. نیازى بھ تاکید نیست کھ در پایھ اى ترین سطح 
آنچھ بخشھاى گوناگون بورژوازى در ایران و جھان را اینچنین 

بھ امر سرنگونى و جایگزینى جمھورى اسلامى معطوف ساختھ 
است، قبل از ھر چیز صدور حکم نابودى رژیم از جانب کارگران و 
زحمتکشان انقلابى و توده ھاى مردم محروم جامعھ است. این کابوس 
قیام محتوم توده ھاست کھ بورژوازى را بھ تدارک براى جایگزینى 
حکومت خادم خویش سوق میدھد و نیروھا و احزاب بورژوایى را 
براى ارائھ آلترناتیو بھ میدان میکشاند. تجربھ قیام بھمن این را بھ 
ھر مدافع مالکیت خصوصى و استثمار سرمایھ دارى خاطر نشان 
کرد کھ قیام توده ھاى ناراضى، استثمار شده و بخون کشیده شده، 
ھر قدر ھم کھ بتوان بر آن لگام زد، ماشین دولتى بورژوازى یعنى 
موثرترین و حیاتى ترین ابزار حفظ حاکمیت کل طبقھ بورژوا را دچار 
اخلال میکند، کارگران را دھھا گام بھ جلو میکشد و سودآورى و 
انباشت سرمایھ را تا مدتھا با مخاطرات جدى روبرو میسازد. ترس 
تکاپوى  مبناى  این  کارگران،  از  توده ھا،  ترس  از  ترس  قیام،  از 

امروز احزاب بورژوا در جایگزینى جمھورى اسلامى است. 

احتمال سرنگونى جمھورى  و  انقلاب  دائمى  تھدید  این  زمینھ  بر 
تدارک  بھ  را  بورژوازى  نیز  دیگرى  عوامل  پائین،  از  اسلامى 

میسازد. ناگزیر  اسلامى  برابر جمھورى  در  آلترناتیوھایى 

تامین  براى  اسلامى  جمھورى  ادارى  و  اقتصادى  کارآیى  عدم 
بودن  نامشخص  سرمایھ،  متعارف  انباشت  و  کارکرد  ملزومات 
عاقبت سیاست علم کردن ارتجاع پان اسلامیستى در برابر انقلاب 
اسلامى ایران و منطقھ علیرغم کارآیى نسبى تاکنونى آن، تضادھا 
بامرگ  بویژه  کھ  ایران  در حکومت  درونى شدید  وکشمکش ھاى 
خمینى آینده این رژیم را کاملا بھ زیر سئوال میبرد، بالاخره رقابت 
قواى مطلوبترى  تعادل  براى کسب  امپریالیستى  قدرتھاى مختلف 
است  عواملى  مھمترین  جملھ  از  اینھا  خاورمیانھ،  و  ایران  در 
دول  تک  تک  بلکھ  بطورکلى  امپریالیستى  سرمایھ  تنھا  نھ  کھ 
جایگزینى  براى  تا  میسازد  ناگزیر  را  امپریالیستى  بلوکھاى  و 
تلاش  تمام  کنند.  آماده  را  خود  اکنون  ھم  از  اسلامى  جمھورى 
توده ھاى  آنکھ  بدون  اسلامى  جمھورى  کھ  اینست  بورژوازى 
مردم فرصت دخالت و اعمال اراده بیابند، از بالا بھ رژیم سیاستى 

شود. جایگزین  رژیمى  چنین  با  یا  و  یابد  تحول  او  مطلوب 

در عین حال ھمھ این عوامل بھ این معنى است کھ بحران انقلابى در 
ایران خاتمھ نیافتھ است. جمھورى اسلامى اعتلاى انقلابى در کشور 
را بھ زور سرنیزه فرونشانده است، اما ما در ایران با یک شکست 
دائما  اقتصادى  بحران  مبناى  بر  نیستیم.  روبرو  انقلاب  کلاسیک 
عمق یابنده سرمایھ دارى ایران و تمایلات دمکراتیک فروکوفتھ، 
خواستھاى اقتصادى عقیم مانده مشقات و محرومیتھا و بیحقوقى 
سرنگونى  خواست  زحمتکش،  و  کارگر  میلیونھا  سیاسى  مطلق 
جمھورى اسلامى بھ یک خواست سراسرى، فراگیر و مبرم توده ھا 
است.  فراگرفتھ  را  جامعھ  پیکر  انقلابى  بحران  است.  شده  بدل 
بحرانى کھ با ھر شکاف جدى در بالا و یا با ھر تحرک مبارزاتى 
زمینھ  سرعت  بھ  پائین،  در  کار  ادامھ  و  آگاھانھ  یافتھ،  سازمان 

ساز یک اعتلاى نوین انقلابى در سراسر کشور خواھد گشت.

این وظیفھ و فلسفھ وجودى احزاب و سیاستمداران بورژوازى است 
کھ در شرایط بحرانى بھ طبقھ خود آلترناتیو ارائھ کنند. بھ این ترتیب 
آلترناتیوھاى سلطنتى و دمکراتیک اسلامى فقط آلترناتیوھایى در 
برابر جمھورى اسلامى بمثابھ یک ھیات حاکمھ معین نیستند، بلکھ 

بورژوازى و هیاهوى آلترناتیوهابورژوازى و هیاهوى آلترناتیوها
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آلترناتیوھایى براى کل وضعیت اجتماعى و سیاسى اى ھستند کھ 
آن  یا  این  مقبولیت  است.  آن  و چکیده   اسلامى سمبل  جمھورى 
آلترناتیو براى بورژوازى و امپریالیسم نیز جز بمعناى مطلوبیت این 
یا آن راه حل آلترناتیو براى خروج از بحرانى کھ گریبان سرمایھ دارى 

نیست. است،  راگرفتھ  ایران  در  بورژوازى  حکومت  و 

درفائق  را  کارآیى اش  تا  میکوشد  خودفعالانھ  اسلامى  جمھورى 
جمھورى  کند.  گوشزد  امپریالیسم  بھ  بحران  این  بر  آمدن 
در  خود  قابلیت  و  خود  اقتصادى  ثبات  تا  میکوشد  اسلامى 
انقلابى  جنبش  گونھ  ھر  و سرکوب  منطقھ  در  دخالت ضدانقلابى 
ھمان  بھ  و  بگذارد  نمایش  بھ  مختلف  اشکال  بھ  را  توده ھا 
سلطنت  و  مقاومت  ملى  شوراى  امروز  کھ  آلترناتیوسازانى 
طلبان دست بھ دامن آن شده اند بقبولاند. اما واقعیات جایى براى 

است. نگذاشتھ  باقى  بورژوازى  براى  خاطرى  اطمینان  چنین 

موقعیت  مشابھ  جھت  یک  از  اسلامى  جمھورى  امروز  موقعیت 
رژیم شاه درسال ٥٦ است. ھمان دستھایى کھ بر سر کار نگھ اش                                                                                                
تشابھ  این  حتى  اما  آنند.  براى  جانشینى  در جستجوى  اند  داشتھ 
بھ  رو  جنبش  یک  ضربات  با  شاه  رژیم  اولا،  نیست.  مطلق  نیز 
چنین  با  ھنوز  اسلامى  جمھورى  بود.  روبرو  توده اى  اوج 
تمام  سلطنت،  رژیم  برابر  در  ثانیا،  و  دارد  فاصلھ  شرایطى 
در  بناگزیر  امپریالیستى،  بورژوازى  مختلف  جناحھاى  آلترناتیو 
ملى  شوراى  بود.  شده  خلاصھ  شرکاء  و  خمینى  جریان  وجود 
ممتازى  موقعیت  چنین  از  ھنوز  نیز  طلبان  سلطنت  و  مقاومت 
و  شورا  رقابت  کھ  است  اساسى  عامل  آن  این  و  بدورند... 

است. بخشیده  ناپذیرى شدت  اجتناب  بطرز  را  طلبان  سلطنت 

ازمیدان  را  تا دیگرى  قادر خواھد شد  این دو جریان  از  کدامیک 
مختلف  بخشھاى  براى  جدیدى  سازش  نقطھ  بھ  خود  و  کند  بدر 
زحمتکش  و  کارگر  توده  منافع  زاویھ  از  شود؟  تبدیل  بوژوازى 
کھ  اینست  اساسى  مسالھ  است.  ثانوى  مسالھ اى  این  ایران  در 
زحمتکشان در مقیاس وسیع بیاموزند کھ این جدال، جدال درونى 
بورژوازى است، جدالى براى تعیین آن نیرو و جریان بورژوایى 

است کھ باید در آینده رو در روى انقلاب توده مردم قرار گیرد.

سلطنت طلبان بقایاى آن ضدانقلابى ھستند کھ توده ھاى مردم ایران 
پنج سال قبل با شعف بسیار بگور سپردنند. اینھا بقایاى ارتجاع 
آریامھرى اند. رژیم نظامى- پلیسى اى کھ اختناق سیاه، پلیس مخفى 
بود.  آن  آمریکا مشخصھ اصلى  بھ  مخوف و سرسپردگى آشکار 
اگر سلطنت طلبان پس از سالھا دیکتاتورى سیاه و قریب دو سال 
مردم کشى در طول انقلاب، مجداد جرات یافتھ اند تا خود و رژیم 
گواھى  تنھا  این  کنند،  عرضھ  آلترناتیو  بعنوان  را  خود  رسواى 
کھ  است  براستى چگونھ  است.  درایران  انقلاب  قھقرائى  سیر  بر 
قدرت  بازپس گیرى  بھ  امروز مجددا  قبل  فراریان رسواى ٥ سال 
و بھ قابلیت خود در بھ تمکین کشانیدن توده ھا امیدوار شده اند؟ 
پاسخ روشن است. اولا، جمھورى اسلامى قریب ٥ سال است کھ 
انقلاب و انقلابیگرى را میکوبد و مسخ میکند. سلطنت طلبان قبل 
از ھر چیز با عقب نشینى انقلاب و قلع و قمع توده ھاى قیام کننده 
از گور برخاستھ اند. آنھا این حیات مجدد خود را بیش از ھر چیز 
مدیون جمھورى اسلامى اند. ثانیا، سلطنت طلبان بھ تمایلات تسلیم 
بستھ اند  امید  جامعھ  اقشار  مانده ترین  و مستاصلانھ عقب  طلبانھ 

کھ با مشاھده جنایات بى حد و حصر جمھورى اسلامى و فقر و 
فلاکت بى سابقھ، بھ اعاده رژیم آریامھرى، کھ در نزد آنان با رونق 
سرمایھ دارى ایران در سالھاى قبل از انقلاب تداعى میشود، رضایت 
داده اند و بالاخره ثالثا، سلطنت طلبان نیز بھ اقتضاى موقعیت بھ 
امروز  شده اند.  طلب  مشروطھ  آنھا  شده اند  ملبس  جدیدى  قباى 
بسیارى از رھبران سران جبھھ ملى در طیف سلطنت طلبان جاى 
گرفتھ اند و کمک کرده اند تا تصویر تیمساران ابلھ، خشک مغز و 
قلدرمآب اعلیحضرت بانقش و نگار حضرات لیبرال پارلمانتاریست 
جبھھ ملى تلطیف و تزئین شود. این چرخش بسوى مشروطھ طلبى 
لااقل در این مقطع کمترین انعطاف اجبارى از جانب مدافعان رژیم 
آریامھرى در برابر توده ھاى خشمگینى است کھ اگر انقلابشان بھ 
یغما رفتھ است، مشاعر سیاسى شان و خاطراتشان از اویسى ھا و 
ازھارى ھا و رحیمى ھا بر سر جاى خود باقى است. مشروطھ طلب 

شدن فعلا لازمھ  آلترناتیو شدن ھواداران ارتجاع آریامھرى است.

اما شوراى ملى مقاومت چگونھ بھ زعم خود بعنوان تنھا آلترناتیو 
دمکراتیک رژیم خمینى و یا بھ بیان واقعى و غیرتبلیغات، بعنوان 
یک آلترناتیو بورژوایى صاحب آینده در برابر جمھورى اسلامى، 
پدیدار شده است؟ در پس این سوال، سوال اساسى ترى نھفتھ است 
و آن سیر حرکت سازمان مجاھدین خلق است. زیرا شوراى ملى 
تمام  گرویدن  داستان  آخر  فصل  براى  عنوانى  واقع  در  مقاومت 
ملى  شوراى  است.  بورژوایى  اپوزیسیون  بھ  مجاھدین  کمال  و 
مقاومت بطور کلى گویاى سرنوشت رقت بار خرده بورژوازى در 
شرایط فقدان یک حزب سیاسى قدرتمند پرولترى و صف مستقل 
پرولتارى انقلابى در انقلاب است. اما بطور مشخص، ۳۰ خرداد 
زمینھ ھا و مصالحى  است.  مقاومت  ملى  واقعى شوراى  زاد روز 
بتدریج  خرداد   ۳۰ تا  بھمن  قیام  از  نیم،  و  سال  دو  طول  در  کھ 

فراھم آمده بود، در ۳۰ خرداد حاصل ناگزیر خود را ببار آورد.

و  ایران  نوین  انقلاب  آغاز  را  آن  مجاھدین  بود؟  چھ   ۳۰خرداد 
مقطع تحول فاز سیاسى بھ فاز نظامى مبارزه نام نھاده اند. اما مگر 
بود؟ مگر زحمتکشان  فرو مرده  بھمن ٥۷  در  ایران  قدیم  انقلاب 
ایران شلیک گلولھ ضدانقلاب اسلامى را برسینھ ناصرتوفیقیان ھا 
و فوادمصطفى سلطانى ھا خواب دیده بودند؟ آیا براستى فاز نظامى 
مبارزه با امتناع بخش وسیعى از توده ھا از باز پس دادن سلاح ھا 
در فرداى ۲۲ بھمن عملا و بطور ضمنى آغاز نشده و در ۲ سال 
مبارزه مسلحانھ در کردستان (تا ھمان مقطع ۳۰خرداد) یعنى در 
ھمان فاز سازش سیاسى مجاھدین با خمینى نشکفتھ بود؟ بھ راستى 
آیا مجاھدین مجازند کھ میان ۲۸ مرداد ٥۸ و ۳۰ خرداد ٦۰، یعنى 
جلوه ھاى مختلف یک رویارویى واحد میان انقلاب و ضدانقلاب، 
دیوار چین بکشند - آنھم تنھا بھ این مجوز کھ در اولى مجاھدین خود 

در کنار جمھورى اسلامى و در دومى در برابر آن قرار گرفتند؟

آمیز  تحریف  مرحلھ بندى  این  کسى  اگر  است  پندارى  خوش 
یا یک  و  تبلیغاتى  را یک شگرد  انقلاب  تاریخ  در  مجاھدین خلق 
تکاپوى ساده براى پوشاندن اشتباھات پیشین شان بپندارد. این نیز 
نادرست است اگر بھ این تفسیر رضایت بدھیم کھ گویا مجاھدین، 
بر مبناى بینش ایده آلیستى و بنا بر سنن کسالت آور مذھبى خود، 
بار دیگر تاریخ تحول جھان مادى و حرکت نیروھاى واقعى طبقات 
اجتماعى را با شاخص ھجرتھا، میلادھا و آوارگیھاى قائدین فرقھ 
در  مجاھدین  کرده اند.  مرحلھ بندى  و  سنجیده اند  خود  شریعت  و 

محاسبات سیاسى خود آنچنان کھ وانمود مى کنند مذھبى نیستند.
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سیاسى-  واقعى  معنى  یک  داراى  مجاھدین  براى   ۳۰خرداد 
مجاھدین  آن  در  کھ  است  مقطعى  خرداد   ۳۰ است.  تشکیلاتى 
بالاخره خود را از جمھورى اسلامى گسستند و بطور رسمى در 
ادبیات  در  خمینى  درجھ  خلع  گرفتند.  قرار  آن  فعال  اپوزیسیون 
مجاھدین، از"پدر ملت" و "تنھا فرد صالح درکشور براى احراز 
مقام ریاست جمھورى" تا حد "خمینى دجال" و " جلاد جماران"، 
اعلام موجودیت  تاریخ  فاصلھ ۲۹-۳۱ خرداد ٦۰  در  یکباره  بھ 

مجاھدین خلق بعنوان یک نیروى مخالف "رژیم خمینى" است.

جدایى  نچرخیدند.  انقلاب  بسمت  گسست  این  در  مجاھدین  اما 
معناى  قدرت،  کسب  براى  آنان  بالفعل  تلاش  آغاز  و  مجاھدین 
کرد.  افشا  مجاھدین  بینش  در  را  آن  بھ  دستیابى  روش  و  قدرت 
قدرت  جدال  در  داشتند،  توده ھا  بھ  رو  سازش  تبلیغ  در  کھ  آنان 
چشم بھ بالا دوختند، و بھ تکمیل اعتبارنامھ سیاسى و دیپلماتیک 
را  اعتبارنامھ  این  برخاستند.  بورژوازى  حمایت  جلب  براى  خود 
"بنى صدر"،  کرد.  پرتاب  مجاھدین  براى  اسلامى  خود جمھورى 
با  انقلاب  با  ضدیت  و  انقلابى  توده  با  رودررویى  سمبل  بمثابھ 
عنوان رئیس جمھور قانونى و منتخب، تمام آن "آینده"اى بود کھ 
مجاھدین براى ایجاد آلترناتیوى قابل اعتنا و مقبول براى سرمایھ 
و امپریالیسم بدان نیاز داشتند. بھ این ترتیب مجاھدین از ائتلاف 
ضمنى با جناحى از بورژوازى دست کشیدند، تا بھ ائتلاف قطعى 
با جناحى دیگر بپیوندند. آنان دست از توھم پراکنى نسبت بھ رژیم 
ارتجاعى جمھورى اسلامى کشیدند تا در گام مشخص بعدى خود 
ترتیب،  این  بھ  و  بپیوندند  آن  بورژوایى  اپوزیسیون  بھ  آشکارا 
زمینھ را براى رفع آخرین توھمات توده ھاى انقلابى نسبت بھ خود 
فراھم سازند. در تفکر مجاھدین مفاھیم و پدیده ھایى چون "جامعھ 
بى طبقھ توحیدى"، "خلق" و یا حتى میلیشاى دانش آموزى خود 
سازمان، جاى خود را بھ مقولات زمینى، فوق العاده عقب مانده و 
لذا از نظر بورژوازى مشروع و صاحب "آینده"اى چون جمھورى 
ارتش غیور میدھد،  ایران و  تمامیت ارضى  دمکراتیک اسلامى، 
بینى  واقع  با  انقلابى،  شبھ  و  سوسیالیستى  شبھ  پراکنى  توھم 
بورژوایى و مانورھاى دیپلماتیک (و حتى دراماتیک) براى جلب 
نظر محافل بورژوا- امپریالیستى جایگزین میشود. این بھائى است 
ملى  شوراى  شناساندن  و  قبولاندن  براى  رغبت  با  مجاھدین  کھ 
مقاومت بھ عنوان یک آلترناتیو عملى براى تخفیف بحران دامنگیر 

بورژوازى در ایران پرداختھ اند. و این پایان مناقصھ نیست.

ھر رقابتى تنھا برمبناى مفروضات و زمینھ مشترکى در میان رقبا 
امکان پذیر است. تولیدکنندگان یک کالاى واحد، سرسخت ترین رقباى 
یکدیگرند. ھر مسابقھ اى نیز بر مبناى قواعد و موازین مشترک و 
پذیرفتھ شده اى برگزار میشود. رقابت شوراى ملى مقاومت و سلطنت 
طلبان نیز دقیقا چنین است. مفروضات و زمینھ ھاى مشترک چیزى 
جز حفظ اساس و بنیاد حکومت بورژوایى و ارکان حقوقى قضایى 
و نظامى آن نیست. قواعد و موازین مشترک نیز در اصل جلوگیرى 
از دخالت انقلابى توده ھا از پائین و ممانعت از تکرار تجربھ انقلاب 
در  مقاومت  ملى  شوراى  قدر  ھر  میگردد.  جمعبندى  و  خلاصھ 
بورژوایى راسخ تر میشود، رقابت  این اصول و موازین  بھ  تعھد 

میان این دو آلترناتیو یک طبقھ حدت و شدت بیشترى مییابد.

سال   ٥ طلبان  سلطنت  کجاست؟  در  جریان  دو  این  تفاوتھاى  اما 
قبل در ۲۲ بھمن حکم شایستھ خود را از توده ھا دریافت کردند، 
یک  مردم  توده  براى  ھنوز  مقاومت  ملى  شوراى  آنکھ  حال 

نماینده  طلبان  سلطنت  است.  نشده  آزمایش  اپوزیسیون  نیروى 
انقلابشان  بخاطر  را  مردم  توده  کھ  آریامھرى اند  خالص  ارتجاع 
ھنوز  مقاومت  ملى  شوراى  میخوانند.  انتقام  مستوجب  و  مقصر 
میدھد.  تکان  دست  آن  براى  و  میچسپاند  انقلاب  بھ  را  خود 
آمریکا  امپریالیسم  بیشتر  تمایل  مورد  احتمالا  طلبان  سلطنت 
در  را  خود  حامیان  درمقابل،  مقاومت،  ملى  شوراى  ھستند. 
طلبان  میکند. سلطنت  اروپاى غربى جستجو  دمکراسى  سوسیال 
بھ  امید  توده ھا  کامل  تحرکى  بى  و  تمکین  تسلیم،  مبناى  بر  تنھا 
قابلیت  از  ھنوز  مقابل،  در  مقاومت،  ملى  شوراى  دارند،  قدرت 
سوارى خود بر موج یک برآمد نوین توده اى ناامید نشده است...

اما این تفاوتھا براى طبقھ کارگر اساسى نیست و تنھا در جزئیات 
و  خمینى  "تفاوت"  کس  ھر  میشود.  منظور  سیاستھا  ظرایف  و 
انطباق کاملشان در کردستان یکجا مد  با  بنى صدر در تھران را 
نظر بگیرد بھ خصلت کمابیش ظاھرى و بى دوام اینگونھ تفاوتھا 
در میان احزاب بورژوایى پى میبرد. طبقھ کارگر باید بدوا تشابھ 

کند. را در سیاست خود ملحوظ  احزاب  این  منافع  اشتراک  و 

تمام سیاست حزب ما معطوف بھ حفظ استقلال سیاسى و عملى طبقھ 
کارگر ایران است. حزب ما باید در برابر کل بورژوازى بھ مثابھ یک 
طبقھ، بدیل طبقاتى خود، یعنى حکومت پرولتاریاى انقلابى را بنشاند. 
حزب ما باید از رقابت و تناقضات احزاب مختلف بورژوایى براى 
آموزش توده ھاى طبقھ خود بھ ضرورت یگانھ خویش و ساختمان 
نوین جامعھ سوسیالیستى بھره گیرد. حزب ما باید در برابر ارتجاع 
عریان آریامھرى، لیبرالیسم و یا رفرمیسم عوام فریبانھ اپوزیسیون 
مذھبى، پرچم دمکراسى پیگیر و انقلابى را بیافرازد و کارگران، 
توده ھاى مردم زحمتکش، زنان، خلقھاى تحت ستم و کل محرومان 

فراخواند. انقلابى  دمکراتیک  جمھورى  برپایى  بھ  را  جامعھ 

 کارگران آگاه ایران این درس اساسى مارکسیسم را کھ طبقھ کارگر 
تنھا بھ نیروى خود و تحت پرچم مستقل خود بھ پیروزى میرسد، 
از انقلاب ٥۷ آموختھ اند. حزب ما باید تضمین کند کھ این درس تا 
اعماق طبقھ کارگر رسوخ کند و توده میلیونى کارگران را بعنوان 
رھبر و مجرى آگاه انقلاب بھ میدان بکشد. امروز، تنھا با تحکیم 
ھرچھ بیشتر حزب کمونیست ایران در درون طبقھ کارگر میتوان 
عامل  بھ  زحمتکش  و  کارگر  تودھاى  تبدیل  انقلابى  ضد  رویاى 
پوچ  رویایى  بھ  را  بورژوایى  مختلف  احزاب  میان  قدرت  انتقال 
نھ جمھورى  اسلامى،  نھ جمھورى  نمود.  تبدیل  نیافتنى  تحقق  و 
لفافھ اى  در  آریامھرى  حکومت  اعاده  نھ  اسلامى،  دمکراتیک 
طبقھ  نظر  نقطھ  از  بورژوایى  دیگر  آلترناتیو  ھیچ  نھ  و  جدید 
"آینده"اى نیست. کارگران تحت پرچم حزب  ایران صاحب  کارگر 
کمونیست ایران در مبارزه براى سرنگونى جمھورى اسلامى، ھر 

کوبید. در ھم خواھند  نیز مصممانھ  را  دیگر  بورژوایى  آینده 

سرمقاله کمونیست ارگان مرکزى حزب کمونیست 
ایران - شماره 3، 30 آذر 1362
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اسرائیل،  وزیرى  نخست  بھ  نتانیاھو  بنجامین  انتخاب 
اسرائیل و حل و فصل مسالھ  اعراب و  روند سازش 
فلسطین را با بحرانى جدى روبرو کرده است. البتھ کم 
نیستند ناظرانى کھ معتقدند اظھارات تاکنونى نتانیاھو 
علیھ «پروسھ صلح» رجزخوانى ھاى دوره انتخابات 
براى جلب آراء راست مذھبى بوده و پس از تشکیل 
تاکیدات  میشود  گفتھ  شد.  خواھد  تعدیل  بشدت  کابینھ 
نخستین  در  «صلح»  و  ملى»  «وحدت  بر  نتانیاھو 
این  گواه  انتخابات  در  پیروزى  از  پس  اش  سخنرانى 
بھ  مبتنى  صلح  پروسھ  میشود  گفتھ  است.  چرخش 
یک توافق بین المللى میان دولت اسرائیل با اعراب و 
میانجیگران غربى است و نتانیاھو نھ میخواھد و نھ 
میتواند چندان از آن منحرف شود. گفتھ میشود، لیکود 
ھم میتواند صلح کند، و چھ بسا نظر بھ موقعیتش در 
صحنھ سیاسى اسرائیل، قابلیت بیشترى براى خوراندن 

پروسھ صلح بھ جناح راست جامعھ اسرائیل دارد.

اما اینگونھ تفسیرھا دو فاکتور اساسى را کھ تا ھمینجا 
بھ وقوع پیوستھ است و تاثیر تعیین کننده اى بر روند 
اگر  حتى  میگیرند.  ندیده  داشت،  خواھد  اوضاع  آتى 
نتانیاھو بخواھد بھ اساس سیاست پرز وفادار بماند، 
دو عامل با روى کار آمدن او دگرگون شده است. اول، 
روند.  این  شتاب  دوم  و  صلح،  روند  بھ  حاکم  فضاى 
این دو عامل از اینرو تعیین کننده اند کھ در دو سوى 
مذاکرات صلح نھ دو قطب یکپارچھ، بلکھ دو اردوى 
اند.  گرفتھ  قرار  داخلى  متشنج و دستخوش کشمکش 
کل پروسھ صلح بر این فرض بنا شده بود کھ چھ در 
جبھھ اسرائیل و چھ در جبھھ اعراب و فلسطینى ھا، 
راست افراطى خاموش و خنثى خواھد شد. روند صلح 
عرفات  دادن  دست  و  آشتى  بر  صرفا  نھ  خاورمیانھ 
با پرز و رابین، بلکھ بر اعلام آمادگى ھر یک براى 
تسویھ حساب با راست افراطى و مذھبى در کمپ خود 
زیر  مطلقا  را  فرض  این  نتانیاھو  انتخاب  بود.  مبتنى 
سوال برده است. ھر نوع کند شدن روند مذاکرات، بھ 
تعویق افتادن ضرب الاجل ھا و بالا گرفتن اصطکاکھا 
و رجز خوانى ھا میان دو طرف، بھ معناى میدان پیدا 
سو  دو  ھر  در  مذھبى  و  افراطى  راست  بیشتر  کردن 
است. در استراتژى حزب کارگر، برسمیت شناسى و 

فلسطین،  آزادیبخش  سازمان  و  عرفات  کردن  معتبر 
و  فلسطین  استقلال  درباره  مذاکره  اصل  پذیرش  و 
حماس  کردن  منزوى  لازم  شرط  اورشلیم  سرنوشت 
بدنبال  فلسطین  مردم  کشیدن  و  اسلامى  جریانات  و 
مذاکرات،  روند  کردن  کند  میشد.  شمرده  عرفات 
در  کھ  آزادیبخش،  سازمان  و  عرفات  سیاسى  تحقیر 
نتانیاھو  طلبانھ  بظاھر صلح  نخستین سخنرانى  ھمان 
در  پرز  دولت  تعھدات  نقض  و  بود،  پیدا  بروشنى  ھم 
آینده  پیرامون  مذاکره  و  غربى  کرانھ  از  خروج  قبال 
اورشلیم، معنایى جز بھ پیش انداختن حماس و جنبش 
اسلامى و بى خاصیت کردن جریان عرفات و طرفداران 

داشت. نخواھد  ھا  فلسطینى  اردوى  در  مذاکره 

خود  در  افراطى  و  مذھبى  راست  مسالھ  ھمھ  این  با 
اسرائیل مسالھ بمراتب جدى ترى است. این قابل تصور 
بود کھ در صورت ادامھ روند پیشین، جناح غیر مذھبى 
و طرفدار صلح در میان فلسطینى ھا قادر شود حرکت 
مذھبى و افراطى در جامعھ فلسطینى را خنثى کند و بھ 
حاشیھ براند. اما ترور رابین و سپس انتخاب نتانیاھو بر 
مبناى یک پلاتفرم راست، نشان داد کھ مسالھ فلسطین 
نھایتا بدون تعیین تکلیف با راست مذھبى و قوم پرست 
در خود جامعھ اسرائیل میسر نیست. جناح راست نشان 
داده است کھ خود دچار ھیچ توھمى در این مورد نیست 
و حتى آماده دست بردن بھ اسلحھ است. اما اینکھ بستر 
رسمى چپ در جامعھ اسرائیل، بویژه بخشى کھ حزب 
کارگر و پرز سخنگوى آن ھستند، اساسا توان یا تمایل 
چنین تصفیھ حسابى را داشتھ باشد، کاملا مورد تردید 
است. جنایات اخیر دولت پرز در لبنان و مشقاتى کھ بھ 
بھانھ مقابلھ با تروریسم حماس بھ توده مردم فلسطین 
نژاد  و  پرستى  قوم  تر  آن روشن  از  و  کردند،  تحمیل 
پرستى و تحقیر اعراب کھ رکن اصلى کل ایدئولوژى 
و  کارگر  حزب  مشترک  خمیره  و  اسرائیل  در  رسمى 

میکند. تاکید  حقیقت  این  بھ  است،  دو  ھر  لیکود 

 ،1996 ژوئن   ،1375 خرداد  در  بار  اولین 
شد. منتشر  انترناسیونال   21 شماره  در 

انتخابات اسرائیلانتخابات اسرائیل
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یکى  در  نویسنده  توسط  شده  ارائھ  بحث  متن  مقالھ  ا ین 
شده  اصلاح  موارد  برخى  در  کھ  حزبى است  درون  از سمینارھاى 

سوسیالیسم) (بسوى  است.  شده  افزوده  آن  بھ  نیز  مطالبى  و 

موضوع بحث حاضر "دولت در دوره ھاى انقلابى" است. تحت این 
عنوان بھ یکى از جنبھ ھاى تئورى مارکسیستى دولت، یا بھ عبارت 
دیگر متدولوژى مارکسیسم در برخورد بھ پدیده دولت، مى پردازیم 
کھ معمولا تحت الشعاع احکام کلیشھ اى درباره دولت قرار مى گیرد و 
فراموش میشود. پس از طرح عمومى مسألھ، بطور مشخص تر و 
بعنوان نمونھ ھایى از کاربست این متدولوژى بھ موضوعات زیر اشاره 
خواھد شد. اول، مسألھ جمھورى انقلابى در برنامھ حزب کمونیست. 
دوم، شیوه برخورد بھ جمھورى اسلامى، کھ اینجا برخى نکاتى کھ 
در مقالھ" دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپریالیستى "مورد بحث 
قرار گرفتھ بود، در پرتو بحث امروز مجددا تأکید میشود. و بالاخره 

سوم، دولت در انقلاب پرولترى و مسألھ دیکتاتورى پرولتاریا.

تئورى مارکسیستى دولت و"دوره ھاى گذار"

این دیگر جزء درک عامھ است کھ از نقطھ نظر مارکسیسم دولت 
ابزار حاکمیت و سیادت طبقاتى طبقھ اى است کھ از نظر اقتصادى 
و  ستم  تحت  طبقات  نگاھداشتن  انقیاد  در  ابزار  دولت  است.  حاکم 
استثمار و مصون داشتن مناسبات مالکیت و تولید موجود از تعرض 
طبقات فرودست است. در کتاب" دولت و انقلاب "لنین بدوا با نقل 
قول ھاى مستقیم و نسبتا تفصیلى از آثار مارکس و انگلس توضیح 
بورژوازى رواج مى دھد،  کھ  توھماتى  برخلاف  کھ چگونھ  مى دھد 
گویا  کھ  نیست  جامعھ  مافوق  و  طبقاتى  ماوراء  پدیده  یک  دولت 
مناسبات طبقاتى را "تنظیم" مى کند و یا "منافع عمومى" را نمایندگى 
بورژوایى،  جامعھ  در  رایج  تصورات  علیرغم  دولت،  مى نماید. 
نماینده و مدافع منافع طبقاتى مشخصى، یعنى منافع طبقھ از لحاظ 
اقتصادى حاکم، است. ظھور دولت اصولا با ظھور استثمار، تقسیم 

است. بوده  ھمراه  طبقاتى  مبارزه  و  تضاد  و  طبقات  بھ  جامعھ 

ھمانطور کھ گفتم این نکات امروز جزء بدیھیات اند و من اینجا بھ 
اصولا  من  بحث  اینکھ  بخصوص  نمى پردازم،  آنھا  بیشتر  توضیح 
نقدى است بر تعمیم مکانیکى و کلیشھ اى این تعاریف بھ تمام دقایق 

انقلابى." "دوره ھاى  بھ  بویژه  تاریخى جامعھ و  تکامل  پروسھ 

در ھمان نظر اول بخوبى دیده مى شود کھ تعاریف مارکسیستى فوق 
الذکر از دولت فى الواقع عملکرد متعارف جامعھ را مد نظر دارد. این 
تعریف و تحلیلى از دولت در اوضاع "متعارف" اجتماعى است، یعنى 
دوره اى کھ جامعھ دستخوش تحول انقلابى نیست. یادآورى مى کنم 
کھ ماتریالیسم تاریخى جمع عددى پنج تصویر استاتیک (ایستا) از 
پنج شیوه تولیدى "متعارف" (کمون اولیھ، برده دارى، فئودالیسم، 
مکانیکى  مسخ  واقع  در  این  نیست.  کمونیسم)  و  سرمایھ دارى 

ماتریالیسم تاریخى توسط رویزیونیست ھا است. ماتریالیسم تاریخى 
جایگزینى  اعلام  و  متفاوت  تولیدى  تبیین شیوه ھاى  مارکس صرفا 
سیر  بلکھ دینامیسم این  نیست،  تاریخى  توالى  روند  یک  در  آنھا 
تشریح  و  برمى گیرد  در  نیز  را  خصوصیات دوران تحول  و  تحول 
مى کند. این شیوه ھاى تولیدى چگونھ و طى چھ پروسھ اى جاى خود 
را بھ یکدیگر مى دھند؟ اگر این دینامیسم را مد نظر بگیریم، آنگاه 
متوجھ مى شویم کھ یک بخش اساسى در تفسیر ماتریالیستى تاریخ، 
و  روابط  میان  تحول،  دوره ھاى  خصوصیات دوره ھاى گذار،  درک 
شکل  طولانى  دوره اى  براى  یک  ھر  کھ  است  تولیدى اى  مناسبات 
متعارف و بازتولید شونده فعالیت اقتصادى و زیست اجتماعى بشر 
را تشکیل مى داده اند. بعبارت دیگر شیوه ھاى تولیدى بطور ناگھانى 
جاى خود را بھ دیگرى نمى دھند. نھ فئودالیسم ناگھان جاى خود را بھ 
سرمایھ دارى داد و نھ کمونیسم بطور ناگھانى جایگزین سرمایھ دارى 
مى شود. تحلیل دوره ھاى گذار و تحول انقلابى در جامعھ، ھمانقدر 
جزئى از نگرش ماتریالیستى بھ تاریخ است کھ تحلیل اشکال متعارف 
بھ  در" پیشگفتار  مارکس  بشر.  اجتماعى  زیست  بازتولید  و  تولید 

بھ روشنى طرح مى کند: را  اقتصاد سیاسى" این موضوع  نقد 

"در مرحلھ معینى از توسعھ خود، نیروھاى مولده مادى جامعھ با 
روابط تولیدى موجود و یا بھ عبارت دیگر (کھ صرفا بیان حقوقى 
ھمان است) با مناسبات مالکیت کھ این نیروھا پیشتر در چھارچوب 
آن عمل مى کرده اند، در تناقض قرار مى گیرد. این (روابط و مناسبات 
موجود) از قالبى براى توسعھ نیروھاى مولده بھ مانعى بر سر راه آنھا 

بدل مى شوند. آنگاه دوره اى از انقلاب اجتماعى آغاز مى شود."

پائین تر اشاره خواھم کرد کھ در طول این بحث، من مفھوم "دوره ھاى 
انقلابى" را بھ معناى محدودترى از کل دوره تحول انقلابى جامعھ، 
یعنى دوره گذارى کھ مارکس بھ آن اشاره مى کند، بکار مى برم. اما 
فعلا ھمین معناى وسیعتر این عبارت را در نظر بگیریم و مجددا بھ 
بھ  تعریف مى تواند  این  آیا  باز گردیم.  تعریف دولت  از  فرمول فوق 
ھمین صورت براى توصیف خصلت و ماھیت دولتھا (ھر دولتى) در 
طول این دوره گذار انقلابى بکار رود؟ بعبارت دیگر آیا فرمول "دولت 
با  است"  حاکم  اقتصادى  لحاظ  از  کھ  است  طبقھ اى  حاکمیت  ابزار 
مشخصات و خصوصیات دوره ھاى گذار انقلابى تناسب دارد؟ لزوما 
نھ. برخورد آنارشیستھا بھ دیکتاتورى پرولتاریا و نیز برخورد امثال 
از  زنده  نمونھ ھایى  انقلابى،  مقولھ جمھورى  بھ  کمونیستى  وحدت 
بن بست نظرى کسانى است کھ از برخورد مارکسیستى بھ دولت ھمین 

یک فرمول را آموختھ اند و تحت ھر شرایطى آن را تکرار مى کنند.

دیکتاتورى پرولتاریا، براى مثال، یک دولت دوره گذار است. اما آیا 
دیکتاتورى پرولتاریا دولت طبقھ اى است کھ از لحاظ اقتصادى حاکم 
است؟ واضح است کھ چنین نیست. این دولت طبقھ اى است کھ علیھ 
طبقھ استثمارگر مسلط بر تولید شوریده است. دیکتاتورى پرولتاریا 
در بدو امر بھ اقتصاد موجود جامعھ متکى نیست، نماینده طبقھ اى 
بر  بر طبقات دیگر مسلط است. کاملا  اقتصادى  لحاظ  از  نیست کھ 
عکس، دولتى علیھ اقتصاد موجود است. در واقع این دولت ھرگز 
یک  در  طبقھ  یک  سیادت  ابزار  بھ  خود،  آینده  در  حتى  نمى تواند 
مناسبات اقتصادى طبقاتى تبدیل شود. انقلاب سوسیالیستى انقلابى 
تولید  وسایل  بر  مالکیت خصوصى  و  جامعھ  طبقاتى  خصلت  علیھ 
این  کھ حاصل  اقتصاد جدیدى  است.  طبقاتى  استثمار  نفس  علیھ  و 
وجودى دولت بطور  فلسفھ  رفتن  میان  از  با  مترادف  است  انقلاب 
حال  عین  در  کھ  است  انقلابى  سوسیالیستى  انقلاب  است.  کلى 

مى کشاند. زوال  بھ  نیز  را  دولت  جامعھ،  طبقاتى  تقسیم  ھمراه 

ددولت در دوره هاى انقلابىولت در دوره هاى انقلابى
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طبقاتى  تولیدى  مناسبات  حفظ  ابزار  پرولتاریا  دیکتاتورى  اگر  اما 
روبناى  نیست  قرار  دیکتاتورى  این  اگر  نیست،  موجود  فى الحال 
پس  باشد،  تولید  وسایل  طبقھ بر  مالکیت یک  با  متناسب  سیاسى 
فلسفھ وجودى آن چیست؟ یا بھ عبارت دیگر "تحلیل مارکسیستى" 

مى دھد. توضیح  را  پرولتاریا  دیکتاتورى  چگونھ  دولت، 

دیدگاه ھاى  با  جدل  بھ  لنین  انقلاب  و  دولت  کتاب  از  مھمى  بخش 
آنارشیستى اى اختصاص دارد کھ با یک تلقى مکانیکى و متافیزیکى 
از دولت  تلقى خود  تعمیق  از  با عجز  تاریخى جامعھ، و  از حرکت 
قد  پرولتاریا  دیکتاتورى  علیھ  متعارف"،  "دولت  تعریف  از  فراتر 
علم مى کنند. اگر انقلاب سوسیالیستى مترادف با زوال طبقات و لذا 
چکاره  پرولتاریا  دیکتاتورى  دولت  میان  این  در  پس  است،  دولت 
را  دولت  مارکسیستى  تئورى  از  دیگرى"  "وجھ  لنین  اینجا  است؟ 
"اقتصاد" فى النفسھ،  از  باز مى کند. دولت دیکتاتورى پرولتاریا نھ 
این محور  استنتاج مى شود؛  مبارزه طبقاتى  از  و  از سیاست  بلکھ 

انقلابى است: گذار  در دوره ھاى  دولت  مارکسیستى  تحلیل 

کھ  ارائھ مى شود  تاریخ  از  کلى اى  کمونیست چکیده  مانیفست  "در 
انسان را وا مى دارد تا بھ دولت بھ مثابھ ارگان حاکمیت طبقاتى بنگرد 
و این ما را ضرورتا بھ این نتیجھ مى رساند کھ پرولتاریا نمى تواند 
بورژوازى را سرنگون سازد مگر اینکھ بدوا قدرت سیاسى را بھ کف 
آورد، سیادت سیاسى بدست آورد و دولت را بھ "پرولتاریاى متشکل 
بصورت طبقھ حاکمھ" مبدل نماید؛ و این دولت پرولتاریایى بلافاصلھ 
پس از پیروزى راه زوال در پیش خواھد گرفت، زیرا در جامعھ بدون 
تضادھاى طبقاتى دولت لازم نیست و نمى تواند وجود داشتھ باشد. اینجا 
این مسالھ مطرح نشده است کھ از نقطھ نظر تکامل تاریخى جایگزینى 
گیرد." صورت  باید  چگونھ  پرولتاریایى  دولت  با  بورژوایى  دولت 

(دولت و انقلاب جلد ۲٥ مجموعھ آثار بھ انگلیسى صفحھ ۴۱۱)     

لنین اینجا توجھ خود را بھ آن مقطعى در تاریخ جامعھ بشر معطوف 
مى کند کھ در یک "چکیده کلى" از تاریخ تنھا بصورت یک "نقطھ"، 
بصورت محل تلاقى دو نظام، بصورت مقطع جایگزینى دو دولت بنظر 
مى رسد. این ھمان دوره گذار است. این دوره بسیار پر اھمیت در تحول 
تاریخى است. در این دوره، یعنى در طول پروسھ کمابیش طولانى 
جایگزینى دو نظام آنجا کھ یکى دستخوش تحول مى شود و دیگرى 
ھنوز برقرار نشده است، دولت چھ پدیده اى است؟ این آن وجھى از 
تئورى مارکسیستى دولت است کھ در سیستم مکانیکى رویزیونیسم، 

مى شود: فراموش  ایران،  در  چپ  اعظم  بخش  آن  تبع  بھ  و 

"فقط کسى بھ جوھر آموزش مارکس درباره دولت پى برده  است کھ 
فھمیده باشد دیکتاتورى یک طبقھ نھ تنھا براى ھرگونھ جامعھ طبقاتى 
بطور اعم، ... بلکھ براى دوران تاریخى کاملى نیز کھ سرمایھ دارى 
را از "جامعھ بدون طبقات"، یعنى از کمونیسم، جدا مى کند، ضرورت 
دارد. شکل دولتھاى بورژوازى فوق العاده متنوع است ولى ماھیت 
امر  باشند در ماھیت  این دولتھا ھر شکلى داشتھ  آنھا یکى است. 
حتما ھمھ دیکتاتورى بورژوایى ھستند. دوران گذار از سرمایھ دارى 
بھ کمونیسم قطعا اشکال سیاسى فراوان و متنوعى ببار مى آورد، اما 

پرولتاریا." دیکتاتورى  بود،  آنھا حتما یک چیز خواھد  ماھیت 

(ھمانجا، صفحھ ٤۱۸، تأکید در اصل)

دیکتاتورى پرولتاریا دولت متناسب با این "دوران تاریخى" معین، 

یعنى دوره گذار انقلابى است. دیکتاتورى پرولتاریا دولتى علیھ اقتصاد 
سرمایھ دارى است و در عین حال دولت متناظر با اقتصاد کمونیستى 
ھم نیست چرا کھ این اقتصاد نوین بر تقسیم طبقاتى متکى نیست و لذا 
بھ دولت بھ مثابھ نیروى قھریھ نیازمند نیست. این دولت، دولت فاصلھ 
تاریخى میان این دو "اقتصاد" است و لذا ضرورت و فلسفھ وجودى و 
کاراکتر خود را بلافاصلھ نھ از اقتصاد و زیربناى اقتصادى، بلکھ از 
جاى دیگرى مى گیرد: از انقلاب، از مبارزه طبقاتى کھ در طول دوره 
تحول انقلابى بھ بستر اصلى و تعیین کننده مناسبات متقابل طبقات 
اجتماعى تبدیل مى شود. دیکتاتورى پرولتاریا یک دیکتاتورى است، 
اما نھ براى حفظ مناسبات تولیدى و طبقاتى معین و موجود، بلکھ 

مناسبات: انقلابى این  تحول  علیھ  کوبیدن مقاومت  درھم  براى 

این تعریف  از  اما   ... "نیروى خاص براى سرکوب" است.  "دولت 
چنین بر مى آید کھ "نیروى خاص براى سرکوب" پرولتاریا بدست 
با  باید  توانگر  مشتى  بدست  رنجبر  میلیونھا  سرکوب  بورژوازى، 
"نیروى خاص سرکوب" بورژوازى بدست پرولتاریا (یعنى دیکتاتورى 
پرولتاریا) تعویض گردد. معناى "نابودى دولت بعنوان دولت" نیز 
در ھمین است. معناى "اقدام" براى بھ تملک در آوردن وسائل تولید 
بنام جامعھ نیز در ھمین است و بخودى خود واضح است کھ اینچنین 
تعویض یک "نیروى خاص" (بورژوایى) با "نیروى خاص" دیگر 

یابد." انجام  "زوال"  بصورت  نمى تواند  بھیچوجھ  (پرولتاریا) 

(ھمانجا صفحھ ٤۰۲)

"دولت یک سازمان ویژه قھر است: دولت سازمان اعمال خشونت براى 
سرکوب طبقھ معینى است. اما پرولتاریا باید کدام طبقھ را سرکوب کند. 
بدیھى است کھ فقط طبقھ استثمارگر، یعنى بورژوازى را. زحمتکشان 
دولت را فقط براى سرکوب مقاومت استثمارگران لازم دارند و فقط 

برمى آید." سرکوب  این  اجراى  و  ھدایت  عھده  از  پرولتاریا 

(ھمانجا صفحھ ۴۰۷) 

در  کھ  دولت مواجھیم، مفھومى  از مقولھ  کلى ترى  با مفھوم  اینجا 
ویژه"  قھر  "نیروى  یک  دولت  است.  و شامل تر  حال ساده تر  عین 
اعم  دولتى،  ھر  مشترک  خصلت  این  است.  طبقاتى  سرکوب  براى 
از دولت متعارف و دولت دوره گذار است. در شرایط متعارف کھ 
تولید و بازتولید زیست اجتماعى در چھارچوب روابط تولیدى معین 
و  مناسبات  در  کننده  تعیین  محور  "اقتصاد"  ساده تر  عبارت  بھ  یا 
اجتماعى است، دولت نقش سرکوبگر  متقابل طبقات  انفعال  و  فعل 
خود را اساسا در ارتباط با حفظ مناسبات تولیدى موجود در خدمت 
این  گذار  دوره  در  اما  مى کند.  پیدا  غالب  اقتصادى  لحاظ  از  طبقھ 
دیگر عنصر تعیین کننده اى در تحلیل دولت نیست، زیرا تضادھاى 
مناسبات اقتصادى موجود، خود عامل جدیدى را در مناسبات میان 
طبقات طرح کرده اند کھ ھمھ چیز را تحت الشعاع قرار داده است، 
تعیین  ابزار  اینجا دولت  انقلاب.  انقلاب و ضد  یعنى انقلاب و جدال 
تکلیف این مسألھ است. دولت در دوره گذار تا آنجا بھ مثابھ دولت 
عمل مى کند کھ بھ مثابھ ابزارى در تعیین تکلیف این مسألھ، یعنى 
ابزار  نھ یک  اینجا دیگر دولت بطور بلافاصلھ  انقلاب، بکار رود. 
براى  ابزار سیاسى  یک  بلکھ  اقتصادى،  اقتدار  براى حفظ  سیاسى 
پیدایش  با  دولت  تاریخا  اگر  اقتدار سیاسى است.  تثبیت  یا  حفظ 
متعارف،  جامعھ  در  اگر  گرفت،  شکل  استثمار  و  محصول  اضافھ 
در  اقتصادى است،  تولید" دولت ضامن سلطھ  "در حال  در جامعھ 
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دوره گذار دولت دیگر مستقیما بھ خود مبارزه طبقاتى کھ تا حد یک 
انقلاب بسط یافتھ است، مرتبط مى شود. لنین در توضیح ضرورت 

مى دھد: توضیح  را  نکتھ  این  روشنى  بھ  پرولتاریا  دیکتاتورى 

مسألھ  در خصوص  مارکس  توسط  وقتى  طبقاتى،  مبارزه  "تئورى 
دولت و انقلاب سوسیالیستى بکار بستھ مى شود، لزوما بھ پذیرش 
حاکمیت سیاسى پرولتاریا، بھ پذیرش دیکتاتورى او منجر مى گردد... 
بھ  پرولتاریا  کھ  است  عملى  ھنگامى  فقط  بورژوازى  سرنگونى 
و  ناپذیر  اجتناب  مقاومت  است  قادر  کھ  شود  بدل  حاکمھ اى  طبقھ 
کلیھ توده زحمتکش و  پاى جان بورژوازى را در ھم بشکند و  تا 

استثمار شونده را براى سیستم اقتصادى نوین متشکل سازد."

(ھمانجا صفحھ ۴۰۹) 

اپورتونیست ھا و آنارشیست ھا ھر دو انقلاب پرولترى را با برقرارى 
انقلاب پرولترى  دولت دیکتاتورى در تناقص مى یافتند. براى یکى 
باشد،  دیکتاتورى  نوع  ھر  پایان  و  "دموکراسى"  مبشر  مى بایست 
براى دیگرى انقلاب پرولترى مترادف با زوال دولت بود. ھر دوى 
این جریانات از درک خصوصیات دوره انقلابى، دوره گذار، و خصلت 
دولت در این دوره عاجز بودند. لنین بھ روشنى دولت دوره گذار انقلابى 
را مستقیما بھ خود انقلاب، بھ واقعھ اى کھ انسانھا را از مکان روتین 
اقتصادى شان و از مناسبات روتین شان با یکدیگر در تولید اجتماعى 
"موقتا" متنزع مى کند و در یک رویارویى آشکار و قھرآمیز قرار 
مى دھد، ربط مى دھد. در دوره انقلابى، دولت یا ابزار پیشبرد و یا 
ابزار توقف انقلاب است. دیکتاتورى پرولتاریا ضرورى است نھ از 
آن رو کھ مناسبات تولیدى جدیدى بوجود آمده است و این مناسبات 
جدید نیازمند یک روبناى سیاسى متناسب با خویش و لذا یک دولت 
متناسب با خویش است، بلکھ از آن رو کھ بورژوازى تا پاى جان 
مقاومت مى کند .دولت اکنون دیگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و 
میلیس توده اى ابزارى براى پیشروى در امر مبارزه انقلابى و تغییر 
تناسب قواى سیاسى است. مشخصات دولت "متعارف" براى توصیف 
دولت دوره گذار دیگر مناسب نیست. این حکم چھ براى دولت طبقات 

انقلابى و چھ براى دولتھاى ارتجاعى بورژوازى صادق است.

حتى  چھ  و   ٥۷ انقلاب  طول  در  چھ  ایران،  چپ  مختلف  بخشھاى 
درک  از  را  ناتوانى خود  حاکم،  بورژوایى  دولت  تحلیل  در  امروز، 
براى  کھ  مى کردند  تصور  اینان  گذاشتھ اند.  نمایش  بھ  نکتھ  این 
موضعگیرى "مارکسیستى" در قبال جمھورى اسلامى، باید "پایگاه 
این  چگونھ  کھ  بودیم  شاھد  و  کنند  تشریح  را  آن  ویژه"  اقتصادى 
"مارکسیسم"ِ نیم بندِ آکادمیک ھر زمان یکى از اقشار اجتماعى از 
"بقایاى  سنتى"،  بورژوازى  "خرده -  سوداگر"،  "بورژوازى  قبیل 
اسلامى  جمھورى  دولت  درک  براى  را  علیھذا  قس  و  فئودالیسم" 
دولت  مثابھ  بھ  اسلامى  جمھورى  دولت  مى کرد.  سنگین  و  سبک 
بعنوان  دولت بورژوازى متشکل  یعنى  انقلابى "بورژوازى،  "دوره 
ضد انقلاب، پا بھ میدان گذاشتھ بود تا تکلیف انقلاب را یکسره کند 
و چپ ایران چشم بر این محتواى آشکار بورژوایى دولت مى بست 
و  طبقاتى  کاراکتر  توضیح  دنبال  جامعھ  "فرعىِ"  اقتصادیاتِ  در  و 
عملکرد سیاسى دولت بود. ما این دولت را بھ اعتبار نقش ابزارى 
حیاتیش براى کل بورژازى در دوره انقلاب ٥۷، دولتى بورژوایى 
را  ایران  ما چپ  "چپ روى"  این  امپریالیستى خواندیم.  بورژوا -  و 
خوش نیامد، و با این وجود چند سال بعد ھنگامى کھ دامنھ کشتار 
نیز حاضر شدند  بھ ھر حال دیگران  بھ حدى رسید کھ  و سرکوب 
جمھورى اسلامى را بورژوایى بنامند، مجددا بر ما خرده گرفتند کھ 

چرا خصلت بورژوایى جمھورى اسلامى را تنھا از "سیاست" نتیجھ 
گرفتھ ایم و آن را بھ مثابھ تشکل سیاسى "سرمایھ انحصارى" افشا 
تفکر  محور  دولت  "اقتصادى"  تبیین  حالت،  دو  ھر  در  نکرده ایم! 
چپ ایران را تشکیل مى دھد. حال آنکھ دولت در دوره ھاى انقلابى 
پرولتاریا  دست  در  انقلاب و  سازمانده ضد  بورژوازى  دست  در 
"اقتصاد"  پیشبرد انقلاب است.  و  سازماندھى  در  حیاتى  ابزارى 
تئورى  "جوھر  بھ  کھ  باشد. کسى  انقلاب  تکلیف  تعیین  منتظر  باید 
با  دولت  مستقیم  رابطھ  باید  باشد،  برده  پى  دولت"  مارکسیستى 
مبارزه آشکار طبقاتى را درک کند. چسبیدن بھ "اقتصاد"، در این 

مى کند. دور  مارکسیسم  از  وضوح  بھ  را  فرد  دیگر  ھا،  دوره 

نمونھ دیگر این برداشت مکانیکى و اقتصادگرایانھ شیوه برخورد 
وحدت کمونیستى بھ دولت دموکراتیک انقلابى است (چھ در دیدگاه ما 
و چھ در مواضع لنین در ۱۹۰٥)، بھ زعم ایشان از آنجا کھ "دولت 
ابزار طبقھ اى است کھ از لحاظ اقتصادى سیادت دارد" بنابراین دولت 
دموکراتیک انقلابى یک اتوپى است زیرا اگر اقتصاد سرمایھ دارى 
"غالب"  اقتصادى  لحاظ  از  طبقھ  ابزار  ناگزیر  بھ  دولت  این  باشد، 
انقلاب  یک  نباشد،  سرمایھ دارى  اقتصاد  بناست  اگر  و  مى شود 
سوسیالیستى لازم مى آید و مسألھ دولت دموکراتیک منتفى مى شود. 
از این موضع است کھ بھ انقلاب دموکراتیک و دولت انقلابى مى تازند 
و ترجیح مى دھند مادام کھ اقتصاد سرمایھ دارى است در اپوزیسیون 
دموکراتیک  دیکتاتورى  ایده  چرا  کھ  مى تازند  لنین  بھ  و  بمانند 
کارگران و دھقانان را پیش کشیده است. دیکتاتورى دو طبقھ ممکن 
معلوم  را  دولت  طبقھ خصلت  "اقتصاد "یک  بھرحال  زیرا  نیست، 

مى کند! این عجز از درک مفھوم دولت در دوره ھاى انقلابى است.

در  مى پردازم.  بیشترى  دقت  با  پایین تر  نکات  این  بھ  بھرحال 
کھ... بدھم  تذکر  را  موضوعات  این  بود  لازم  مقدمھ  این 

شیوه ھاى  تنوع  دانستن  معناى  بھ  تنھا  تاریخى  ماتریالیسم  اولا، 
بخش  نیست.  آنھا  تاریخى  توالى  و  آنھا  کارکرد  قوانین  تولیدى، 
مھمى از ماتریالیسم تاریخى، بویژه بخشى کھ براى عنصر انقلابى 
در  انقلابى  گذار  دوره ھاى  تحلیل  دارد،  کننده ترى  تعیین  عملى  بار 
فاصلھ این شیوه ھاى تولیدى است، یعنى تمام آن دوره انقلابى اى کھ 
لازمھ این تحولات بنیادى است. دوره اى کھ اتفاقا در آن انسانھا با 
اقتدار بیشترى پا بھ تعیین سرنوشت خودشان مى گذارند. این جزء 
ماتریالیسم تاریخى، کھ عمده نوشتھ ھاى سیاسى مارکس، انگلس و 
لنین بھ تشریح آن اختصاص دارد، غالبا در لابلاى جدول سازیھاى 
رویزیونیستى از "علم جامعھ" گم مى شود. ماتریالیسم تاریخى در دست 

اینان بھ یک کرونولوژى متافیزیکى شیوه ھاى تولید تنزل مى یابد.

گذار  دوره ھاى  مى شود،  مربوط  دولت  مسألھ  بھ  کھ  آنجا  تا  ثانیا، 
انقلابى اھمیت تعیین کننده اى دارد. اینجا دولت مستقیما بھ ابزارى 
بلافاصلھ،  بعنوان یک ھدف  اقتدار سیاسى،  یا کسب  و  براى حفظ 
تبدیل مى گردد. براى تحلیل دولت در این دوره، دیگر نھ عمدتا بھ 
انقلاب  انقلاب و ضد  مبارزه  قلمرو  بھ  اساسا  بلکھ  اقتصاد،  قلمرو 
پیدا  پھنھ  این  در  را  خود  وجودى  فلسفھ  دولت  کرد.  رجوع  باید 

مى شود. سنجیده  ملاک  این  با  آن  طبقاتى  کاراکتر  و  مى کند 

ثالثا، دولت دوره گذار، ھمچنان کھ "دولت متعارف"، ھر دو در یک 
تعریف کلى مشترکند. دولت یک نیروى قھرى ویژه در امر سرکوب 
طبقاتى است. دولت "متعارف"، یعنى دولت در جامعھ اى کھ در جریان 
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حاکم  طبقھ  ابزار  است،  خویش  غیر بحرانى  و  "متعارف"  کارکرد 
اقتصادى است و مجموعھ خصوصیات معینى را بھ این منظور بخود 
مى پذیرد. دولت در دوره انقلابى بھ مسألھ انقلاب پاسخگو است. در 
دست بورژوازى بھ مثابھ ابزار تشکل نیروى قھر ضد انقلابى و در 
دست پرولتاریا و اقشار انقلابى ابزارى در سازماندھى نیروى قھر 
انقلابى است. بھرحال در این دوره این دولت خصوصیات نوینى پیدا 
مى کند و در عین حال بخشى از وجوه متعارف خود، یعنى عملکرد ھا 

و اشکال وجودى خود در دوره غیر بحرانى، را از دست مى دھد.

مد  را  متعارف  شرایط  تنھا  دولت،  مارکسیستى  تئورى  رابعا، 
در  دولت  گذار،  دوره  در  دولت  از  روشنى  درک  بلکھ  ندارد،  نظر 
تئورى  بعلاوه،  بدست مى دھد.  کلمھ،  معنى وسیع  بھ  انقلابى  دوره 
متعارف  پروسھ تبدیل دولت  تحلیل  بھ  قادر  دولت،  مارکسیستى 
این  خصوصیات  و  ھست،  نیز  بالعکس  و  انقلابى  دوره  دولت  بھ 
را  دولت  مارکسیستى  تئورى  وجھ  این  مى کند.  درک  را  پروسھ 
در  یعنى  مارکسیست،  رھبران  سیاسى  نوشتھ ھاى  در  باید  عمدتا 

نوشتھ ھایى کھ عمدتا در متن شرایط انقلابى نوشتھ شده اند یافت.

دوره ھاى انقلابى بھ معنى اخص کلمھ و مسألھ دولت

اما اینجا از "دوره ھاى انقلابى" مفھوم محدودترى از کل دوره گذار 
میان دو شیوه تولید را مدنظر داریم. منظور دوره انقلاب بھ معنى 
در شکل یک غلیان  بالفعل،  مبارزه  کھ  دوره اى  است.  کلمھ  اخص 
"پایینى ھا  کھ  دوره اى  دارد،  جریان  قدرت سیاسى  بر سر  انقلابى، 
نمى خواھند و بالایى ھا نمى توانند"، دوره اى کھ توده وسیع بھ عمل 
انقلابى کشیده مى شوند. تمام طول یک دوره گذار چنین حالتى ندارد. 
در دوره انقلابى بھ معنى اخص کلمھ سرنوشت قدرت سیاسى ھنوز 
فیصلھ نیافتھ است. یا حکومت گذشتھ تحت ضربات انقلاب در حال 
جانب  از  قدرت  اعاده  معرض  در  جدید  دولت  یا  و  است  فروپاشى 
ھم  گذار،  پروسھ  کل  در  است.  غیره  و  شده  سرنگون  نیروھاى 
دوره ھاى انقلابى و ھم دوره ھاى ثبات و آرامش وجود دارد. در انقلاب 
روسیھ بى شک سالھاى ۲۲ -۱۹۱۷  را مى توان دوره اى انقلابى بھ 
معنى اخص کلمھ خواند، حال آنکھ سالھاى ۲۸ - ۱۹۲۳ دوره آرامش 
نسبى است کھ خطر کمابیش از سر دولت جدید گذشتھ است، بى آنکھ 
یک دولت متعارف و پا برجا، متکى بر منافع اقتصادى معین و با 
روش حکومتى معین قوام گرفتھ باشد. بعبارت دیگر من دوره انقلاب 
بھ معنى اخص را از کل دوره اى کھ در آن جامعھ از بحران انقلابى 
بازتولید  و  تولید  و  مى گیرد  بخود  متعارفى  و شکل  مى شود  خارج 
زیست اجتماعى (حال تحت ھر رابطھ تولیدى ثبات یافتھ اى) بھ محمل 
اساسى مناسبات متقابل طبقات جامعھ بدل مى شود، تفکیک مى کنم. 
این  کل  از  بخشى  مى تواند  تنھا  محدود  معنىِ  این  بھ  انقلابى  دوره 
پروسھ باشد. در این دوره ھاى انقلابى بھ معنى محدود تر کلمھ، دولت 

است؟ عواملى  چھ  تابع  و  است  برخوردار  چھ خصوصیاتى  از 

۱) ھمانطور کھ اشاره شد، دولت متعارف بورژوایى (در این بحث 
کلا دوره ھاى انقلابى در جھان سرمایھ دارى امروز مورد نظر است) 
دولتى است کھ شکل و شمایل یک نیروى ماوراء طبقاتى و مافوق 
اجتماعى را بخود مى گیرد کھ منافع عامھ را نمایندگى مى کند و از 
قانونیت و قوانین در جامعھ  قول جامعھ بطور کلى سخن مى گوید. 
از  تبعیت  و  قوانین  کند.  خدمت  امر  این  بھ  است  قرار  بورژوایى 
قانون، على الظاھر ریشھ در "ذات بشر" دارد و از "اصول" مجردى 
مافوق منافع قشرى و طبقاتى مایھ گرفتھ است. دولت متعارف، دولت 

بحرانى،  غیر  در شرایط  اما  است،  طبقاتى  دولتى  بھرحال  قانونى، 
پرده پوشى مى شود.  این خصلت دولت  انقلابى،  در دوره ھاى غیر 
را  دولت ھا  خصلت  این  حال  ھمھ  در  کھ  ھستند  مارکسیست ھا  این 
العموم  على  جامعھ  اھالى  براى  اما  مى کنند،  افشاء  و  مى شناسند 
خصلت ماوراء طبقاتى دولت در دوره ھاى غیر انقلابى پذیرفتھ شده 
بنظر مى رسد. "دولت بد" دولتى است کھ بھ "ملت خود" نمى رسد. 
ملت از "دولت" انتظارات حقوقى و اقتصادى و فرھنگى خاصى دارد 
و دولتى کھ بھ این انتظارات پاسخگو نباشد، على الظاھر صرفا از 
ایفاى نقش خود بھ عنوان "دولت" سرباز زده است، اما خود مفھوم 
دولت بھ زیر سوال نمى رود. براى من و شما روشن بود کھ دولت 
شاه دولت طبقھ خاصى است، ھمچنانکھ دولت آمریکا و انگلستان 
کشور،  اھالى  وسیع  توده  براى  اما  ھستند.  چنین  ھندوستان،  و 
با ملاک  انقلابى ٥۷ - ٥٦،  برآمد  از  قبل  نیز  دولت شاه  حتى ھمان 
انتظارات "ملت" از یک "دولت" قضاوت مى شد و نھ با ملاک منافع 
مشخص طبقاتى. در دوره انقلابى اما، این توھمات بھ سرعت زائل 
ترویج کمونیستى کھ  نھ صرفا  و  واقعیت عینى است  این  مى شود. 
این توھمات را در مقیاس میلیونى زائل مى کند. از اواسط سال ٥٦ 
تا قیام بھمن ٥۷ خصلت طبقاتى دولت سلطنتى براى توده وسیعى 
افتاده ترین اقشار جامعھ نیز  افتاد. دیگر حتى عقب  از پرده بیرون 
دار"  "سرمایھ  قشر  و  آمریکا"  "امپریالیسم  بھ  دولت  توصیف  در 
ویژه طبقات حاکمھ  قھریھ  دولت نیروى  اینکھ  انگشت مى گذاشتند. 
است دیگر نھ جاى سوال مى یابد و نھ نیازى بھ اثبات پیدا مى کند، 

مى شود. متمرکز  حاکم"  طبقات  حول سرنگونى" دولت  صحبت 

در واقع این خود دولت است کھ در برابر انقلاب پوستھ قانونیت خود 
را مى شکند و بھ اقدامات فوق قانونى دست مى زند و ھمراه آن، جبرا، 
تصویر خود را بعنوان پدیده اى ماوراء طبقات و منافع متضاد درون 
جامعھ در ھم مى شکند. بى ارزش شدن قانونیت در دوره انقلابى، 
چھ قبل از سرنگونى و چھ پس از سرنگونى حاکمیت موجود، خود 
جلوه و شاخصى از افشا شدن ماھیت ویژه طبقاتى دولت و منافع 
ویژه اى است کھ در پس این نیروى قھریھ نھفتھ است و آن را بھ 
یک نیروى قھریھ ویژه، ویژه بخشھاى معین جامعھ، تبدیل نموده 
است. در دوره انقلابى، نیروى قھریھ جانبدارى طبقاتى خاص خود 
را بناگزیر علنى مى کند، بجز این راھى براى در ھم شکستن انقلاب 
براى طبقات حاکم متصور نیست. دولت حاصل انقلاب (اعم از اصیل 
یا غیر اصیل) نیز براى بقاى خود در طول دوره انقلابى ناگزیر از 
عمل فوق قانونى و سخن گفتن از جانب بخش ھا و طبقات معینى در 
انقلاب و نھ قانون،  اکثریت) است. براى دولت جدید،  جامعھ (ولو 
توده ھا  خیزش  با  قدیم  دولت  براى  ھمچنانکھ  است.  قدرت  منشاء 
دیگر آرامش و نھ قانون منشاء اعمال قدرت بود. در واقع گذار از 
اصالت انقلاب بھ اصالت قانون خود یکى از شاخص ھا و جلوه ھاى 

"دولت متعارف" است. بھ  انقلابى"  "دولت دوره  از  طى مسیر 

ھمراه با عریان شدن جانبدارى طبقاتى خاص دولت و بسط عملکرد 
فوق قانونى آن، نھادھا و روابط متعارف و "قانونى" اعمال قدرت 
دولتى نیز اھمیت خود را بھ نفع نھادھا و روابط فوقِ قانونى و غیر 
متعارف از دست مى دھند. دولت بورژوایى در دوره انقلابى بیش از 
نیروھاى مسلح  از  "مجموعھ اى  یعنى  اساسى خود  ارکان  بھ  پیش 
ظریف کارى ھا  تمام  مى یابد.  تنزل  دادگاھھا"  و  زندانھا  سرکوبگر، 
و تزئینات ھـرََس مى شود، کابینھ و مجلس و دادگسترى و امثالھم 
کمیتھ ھا و سرفرماندھى ھاى اضطرارى  و  بھ ستادھا  را  جاى خود 
از ھر  بدور  را  بورژوایى  دولت  پایھ اى  فونکسیونھاى  کھ  مى دھند 
کارساز  دیگر  "متعارف"  نھادھاى  مى دھند.  انجام  زوائدى  و  حشو 
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نیستند، چرا کھ بنا بھ تعریف جامعھ در حال انقلاب علیھ این نھادھا 
و عدم تمکین بھ آنھاست. از سوى دیگر دولت حاصل انقلاب (دولتى 
بقاء  ناگزیر  نیز  است)  شده  تشکیل  انقلاب"  نام  "بھ  بھرحال  کھ 
در  پرداختھ  ارگانھاى ساختھ و  نھادھا و  بر  نھ  بھ فوریت  را  خود 
طول  در  کھ  مى کند  متکى  ماتریالى  بر  بلکھ  بحرانى،  غیر  دوران 
پروسھ انقلاب شکل گرفتھ است. پروسھ احیاء یا بازسازى و تکمیل 
نمودھاى  و  شاخص ھا  از  یکى  خود  حکومتى  متعارف  نھادھاى 

است. متعارف"  "دولت  بھ  انقلابى"  دوره  "دولت  گذار  مھم 

قیام  توده  چھ  و  بورژوازى  چھ  کھ  است  معنى  این  بھ  اینھا  تمام 
جامعھ،  مافوق  نھادى  بعنوان  نھ  دولت  بھ  انقلابى  دوره  در  کننده 
دوره  در  نظامى  و  سیاسى  تفوق  خدمت  بعنوان ابزارى در  بلکھ 
معین مى نگرند، یعنى تمام آن چیزى کھ "دولت دوره انقلابى "واقعا 
مى تواند باشد .دولت بیش از پیش بھ یکى از اشکال سازماندھى عمل 
"اداره  فونکسیون  و  مى شود  تبدیل  طبقات معین  متشکل  سیاسى 
بررسى  در  نکتھ  این  اھمیت  بھ  مى شود.  رانده  حاشیھ  بھ  امور" 
شیوه برخورد لنین بھ دولت انقلابى در ۱۹۰٥ و ۱۹۱۷، کھ معمولا 
بررسى  در  نیز  و  وامى دارد  تعجب  بھ  را  آکادمیک  اقتصادگرایان 

کرد. خواھیم  اشاره  ما،  برنامھ  در  انقلابى  جمھورى  جایگاه 

 ۲)اما در دوره انقلاب، دولت نھ صرفا ابزار تغییر دادن جامعھ، یا 
تغییر در  یک موضوع  خود  بلکھ  جامعھ،  تغییر  برابر  در  مقاومت 
عمل  براى  ابزارى  صرفا  دولت  دیگر  بعبارت  است.  جامعھ 
کھ  است  پدیده اى  خود  بلکھ  نیست،  معین  طبقات  سیاسى  متشکل 
مستقیما موضوع عمل سیاسى است. در یک اعتصاب بر سر اضافھ 
دستمزد دولت بورژوایى در نقش سرکوبگر ظاھر مى شود. پیروزى 
اعتصاب، ھر قدر ھم کھ قھرآمیز بوده باشد بھ معناى کسب اضافھ 
دستمزد است. دولت در اساس مورد تعرض نیست و مطالبھ اى درباره 
لزوما طرح  و غیره  آن  آن، روش  بافت  در  دولت،  در  تغییر جدى 
نمى شود. در یک انقلاب، دولت موجود خود یک پدیده مورد اعتراض 
است و نوع معینى از دولتِ آلترناتیو مطالبھ مى شود. مسألھ انقلاب 
قدرت سیاسى است و لذا بخش اعظم مطالبات اقشار انقلابى مستقیما 
بھ تحول در شکل و کار کرد خود دولت مربوط مى شود. اینکھ چھ 
باشد خود  کار  باید بر سر  با چھ ساختارھا و خصوصیاتى  دولتى، 
یکى از مطالبات و اھداف انقلاب است. این واقعیت، عاملى را در 
تحلیل دولت بورژوایى وارد مى کند کھ در دوره کار کرد "متعارف" 
این است کھ اصلاحات در  آن  اھمیت کمترى است؛ و  جامعھ حائز 
حاصل فشار  انقلابى،  دوره  طول  در  بورژوایى  دولتھاى  عملکرد 
این  اوضاع انقلابى است.  بھ  بورژوازى  عکس العمل  انقلاب و 
یک عقب نشینى سیاسى از جانب بورژوازى براى تخفیف دادن خود 
انقلاب است. بنابراین "اصلاحات" در اشکال حکومتى بورژوازى در 
دوره انقلابى با اصلاحات در دوره غیر بحرانى تفاوتى اساسى دارد. 
در دوره غیر بحرانى اصلاحات سیاسى در جامعھ بورژوایى لزوما 
با نیازھاى انباشت سرمایھ در تناقض نیست، بلکھ در مواردى شرط 
است. رفرم ھاى سیاسى، ھر چند  انباشت  پروسھ  بردن  فراتر  لازم 
نیروى محرکھ آنرا اقشار محروم جامعھ تشکیل مى دھند، در اغلب 
سازگار  بورژوازى  نوین  اجتماعى  و  اقتصادى  نیازھاى  با  موارد 
بیانگر عقب  سیاسى  اصلاحات  انقلابى،  دوره ھاى  در  اما  است. 
نشینى دولت بورژوایى، برخلاف میل بورژوازى و برخلاف نیازھاى 
عینى اقتصادى و اجتماعى متعارف سرمایھ است. تفاوت زیادى وجود 
اتحادیھ ھاى  فعالیت  دامنھ  گسترش  پارلمانتاریسم،  رشد  میان  دارد 
کھ  دموکراتیک  بورژوا -  آزادیھاى  و  رأى  حق  گسترش  کارگرى، 
اروپا عملى شد (و  تاریخى نسبتا طولانى در  در طول یک پروسھ 

باز  "فضاى  با  باز پس گرفتھ شدن و زوال است)،  امروز در حال 
سیاسى" اى کھ دولتھاى مستبد بورژوایى در کشورھاى تحت سلطھ 
در شرایط بحران انقلابى گاه بھ آن رضایت مى دھند. براى این دومى 
دیگر نباید در "اقتصاد"، در نیازھاى پروسھ انباشت، در رقابتھاى 
جناحھاى مختلف بورژوازى و منافع متفاوت آنھا، دنبال زمینھ گشت 
و یا خوانایى آن را با نیازھاى اقتصادى این یا آن بخش بورژوازى 
در  بورژوازى  انقلابى،  دوره ھاى  در  یعنى  اینجا،  کرد.  جستجو 
بخشیدن  تخفیف  نیت  با  و  دولت  مورد  در  انقلابى  مطالبات  برابر 
تحمیلات انقلاب بھ  مى نشیند .این  موقتا عقب  انقلاب،  موج  بھ 
بورژوازى است و نھ اصلاح دولت بورژایى بر طبق نیازھاى جدید 
این  نتیجھ  در  اگر  بورژوایى.  جامعھ  طبقاتى  و  اقتصادى  زیربناى 
امثالھم  و  پارلمانتاریستھا  رفرمیستھا،  لیبرالھا،  نشینى ھا  عقب 
براى دوره اى پا بھ جلوى صحنھ مى گذارند و بھ نمایندگان حکومتى 
حکومتى  اشکال  تفوق  معناى  بھ  نھ  این  مى شوند،  تبدیل  سرمایھ 
لیبرال - پارلمانتاریستى در سیستم اجتماعى بورژوازى و مطلوبیت 
بھ  بلکھ  بورژوازى،  براى  حکومتى  اشکال  این  خود"  "در  یافتن 
و  مواضع نامطلوب لیبرالیسم  بھ  بورژوازى  نشینى  عقب  معناى 
پارلمانتاریسم است. عمر این اصلاحات تابعى از فشار انقلاب است 
و نھ فشار منافع اقتصادى قشر خاصى از بورژوازى و یا ملزومات 
مرحلھ جدیدى از تکامل جامعھ بورژوایى. اما نتیجھ مھمترى کھ از 
این نکتھ مى توان گرفت در رابطھ با خود دولت انقلابى است. گفتیم 
کھ انقلاب خود متضمن مطالبھ نوع خاصى از دولت است. اما این 
خطاست اگر تصور شود کھ حاصل پیروزى ھر قیام بطور بلافاصلھ 
انقلابى در  برقرارى این نوع خاص از دولت خواھد بود. مطالبات 
مى کند:  تصویر  را  حاکمیت  از  روش متعارف خاصى  دولت،  مورد 
اتوریتھ،  مراتب  سلسلھ  از  معینى  نوع  دموکراسى،  از  معینى  نوع 
نوع معینى از دخالت آحاد مردم در پروسھ تصمیم گیرى سیاسى و 
قانون، حقوق و وظایف فردى و جمعى.  از  نوع معینى  اقتصادى، 
اما دولت انقلابى، در دوره انقلابى، ابزار تحقق این "دولت مطالبھ 
شده" است و نھ خود آن. دولت انقلابى در دوره انقلابى، مگر تحت 
شرایط استثنائى، نمى تواند فورا چنین دولتى باشد. حاصل ھر قیام 
در  ابزارى  مثابھ  بھ  کھ  انقلابى است  موقت  یک دولت  پیروزمند 
تکامل  بیانگر  دولت  این  انقلاب عمل مى کند.  سرکوب مقاومت ضد 
عمل انقلابى "از پایین" بھ مجموعھ اى از اعمال اراده "از بالا و از 
این فاز جدیدى از انقلاب براى برقرارى رژیم  پایین ھر دو" است. 
دیگر  بعبارت  سیاسى.  رژیم  این  خود  نھ  و  است  مطلوب  سیاسى 
انقلاب، یعنى دولتى کھ حاصل قیام و ناظر  انقلابى در دوره  دولت 
"دولت  با  است،  انقلاب  قطعى  نظامى  و  سیاسى  پیروزى  دوره  بر 
دارد.  تفاوت  یعنى رژیم سیاسى مطلوب،  انقلاب،  متعارف" حاصل 
بافت  در  ھمچنین  بلکھ  اولویتھا،  و  روشھا  در  فقط  نھ  تفاوت  این 
دولت، ارگانھاى آن، نیروى تشکیل دھنده آن و رابطھ عملى آن با 
طبقاتى کھ نمایندگى مى کند، وجود دارد. درک علت این تفاوت دشوار 
نیست. برقرارى رژیم سیاسى نوین مستلزم سرکوب و برطرف شدن 
خطر اعاده رژیم کھنھ است. اما این سرکوب باید با اتکاء بھ نیرو 
و توان مبارزاتى اى کھ فى الحال یا بھ فوریت در دسترس قرار دارد 
صورت بگیرد. ارگانھاى قیام، از بالا تا پایین، لزوما ھمان ارگانھاى 
"رژیم سیاسى مطلوب" نیست. این دومى چھ بسا  اداره جامعھ در 
ھنوز بدرستى شکل نگرفتھ باشد و یا تنھا در اولین مراحل پیدایش 
براى  انقلابى  آرایش سازمانى و تشکیلاتى اى کھ طبقھ  باشد.  خود 
سرنگونى بخود گرفتھ است، لزوما، و بھ احتمال زیاد قطعا، ھمان 
آرایشى نیست کھ این طبقھ در رژیم سیاسى مطلوب بخود مى گیرد. 
نیروھایى کھ طبقھ قیام کننده بطور فعال در فرداى سرنگونى در دست 
دارد، عینا ھمان نیروھایى نیستند کھ در طى پروسھ سرکوب ضد 
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انقلاب و با مسجل شدن روز افزون پیروزى سیاسى و نظامى انقلاب 
فعال مى شوند و پا بھ میدان مى گذارند. در یک کلمھ، دولت موقت 
پیشین  روند  مھر  انقلاب،  پروسھ  ناگزیر  حاصل  مثابھ  بھ  انقلابى، 
مبارزه انقلابى و نیروھا و سنتھا و نیازھاى آن را برخود دارد. در 
حالیکھ، رژیم سیاسى مطلوب انقلاب، کھ در شکل جامع خود تنھا 
اشکال  باشد،  انقلابى  دوره  پیروزمندانھ  مى تواند حاصل طى شدن 
آرمانھا  از  بلکھ  انقلاب،  از پروسھ  نھ فقط  و روابط خود را دیگر 

مى گیرد. انقلابى  طبقھ  اجتماعى  زیست  و  برنامھ  و  ایده آلھا  و 

اینکھ دولت موقت انقلابى تا چھ حد مى تواند فورا با رژیم سیاسى 
در  اما  است.  بسیارى  عوامل  تابع  باشد،  داشتھ  مشابھت  مطلوب 
جدى  تفاوتھاى  وجود  و  کامل  مشابھت  عدم  کھ  نیست  تردید  این 
میان دولت انقلابى در دوره انقلابى، با "رژیم متعارف" مورد نظر 
پیروزى  کھ  است  بدیھى  نھ استثناء .اینھم  و  است  انقلاب، قاعده 
قطعى انقلاب از لحاظ سیاسى صرفا بھ سرنگونى دولت بورژوایى و 
برقرارى دولت موقت انقلابى منحصر نیست و بھ معناى سازمانیابى 
و شکل گیرى رژیم سیاسى اى است کھ ھدف انقلاب و متضمن رھایى 
سیاسى است. بھ این اعتبار یکى از اقدامات انقلابى اساسى دولت 
موقت انقلابى لزوما باید کمک بھ شکل گرفتن آن روابط و نھادھایى 
باشد کھ رژیم سیاسى مطلوب مى باید در کوتاه ترین زمان ممکن بر 
انقلاب حتى پس از سرنگونى  این معنا  مبناى آن برقرار شود. بھ 
خواستار  ھمچنان  انقلابى،  موقت  دولت  برقرارى  و  کھنھ  دولت 
دوره  در  انقلابى  دولت  بود.  خواھد  دولت  از  معینى  نوع  برقرارى 
انقلابى، ابزار تحقق این ھدف سیاسى پایھ اى است و در عین حال 
لاجرم خود بھ مثابھ یک دولت ھمچنان تابع حرکت رو بھ جلوى انقلاب 

خواھد بود و در نتیجھ این حرکت دستخوش تغییر خواھد گشت.

پایین تر، ضمن اشاره بھ تجربھ انقلاب اکتبر و انتقادات "دموکراتیکى" 
این  اھمیت  بھ  مى شود،  بلشویکى  انقلاب  از  چپ  پوشش  تحت  کھ 

تفکیک میان این دو نوع دولت حاصل انقلاب خواھیم پرداخت.

رویارویى  و  اجتماعى  طبقات  قطب بندى  انقلابى  دوره ھاى  ۳) در 
دوره ھاى  در  کھ  مى گیرد  صورت  مسائلى  محور  بر  طبقات  عملى 
انکشاف غیر انقلابى جامعھ، یا در حاشیھ بوده اند و یا ھنوز بطور 
صف آرایى  مسائلى  حول  اجتماعى  طبقات  بودند.  نشده  طرح  جدى 
ھمان  مى گیرد.  مایھ  انقلاب  نیازھاى حرکت  و  روند  از  کھ  مى کنند 
طبقاتى  تعلق  و  ھویت  تشخیص  ملاک  کھ  شاخص ھایى  و  عوامل 
غیر  شرایط  در  را  مختلف  طبقات  سیاستمداران  و  احزاب  دولتھا، 
ھا  لزوما شاخص  دیگر  انقلابى  دوره  در  مى دھند،  تشکیل  بحرانى 
و ملاکھاى خوبى نیستند. شاخص ھاى دیگرى، در سطحى بسیار 
کنکرت تر، اھمیت پیدا مى کنند. ھمھ در ایران شاھد بودیم کھ چگونھ 
با رشد انقلاب مطالبات "صنفى" جاى خود را بھ مطالبات "سیاسى" 
مى دھد، چگونھ مسائلى نظیر "سلطنت آرى یا نھ"، "آزادى زندانیان 
و  توده ھا  توجھ  مرکز  بھ  آن  نظایر  و  کارگرى"  "کنترل  سیاسى"، 
لذا بھ محل تلاقى و تعارض منافع طبقات متخاصم در جامعھ تبدیل 
مى شود. تحلیل خصلت طبقاتى دولت در دوره ھاى انقلابى نیز لاجرم 
عینى  بطور  کھ  مسائلى  یعنى  طبقاتى،  مبارزه  مبرم  مسائل  بھ  باید 
گره گاه ھاى تکامل و یا عقب گرد انقلاب را تشکیل مى دھند، مربوط 
با  سیاسى  احزاب  و  دولت  میان  رابطھ  کردن  برقرار  نفس  شود. 
کافى  دیگر  موجود"  تولید  مناسبات  "حفظ  و  "مالکیت خصوصى" 
نیست. براى تشخیص خصلت طبقاتى احزاب و دولتھا در دوره ھاى 
نوع  انقلاب و  در  طبقات  بھ مسائل  باید  چیز  ھر  از  قبل  انقلابى، 

عملکرد دولت و احزاب سیاسى در قبال این مسائل توجھ نمود.

ھمان  دیگر  منشویکھا  و  اس آرھا  روسیھ،  در   ۱۹۱۷ انقلاب  در 
اس آرھا و منشویکھاى سالھاى قبل از انقلاب نیستند، حتى اگر از 
لحاظ برنامھ اى و در شعارھا و مطالبات خویش ھنوز مدافع ھمان 
انقلاب  از  قبل  کھ  باشند  اقتصادى اى  روابط  و  مالکیت  مناسبات 
شرکت  با  کھ  را  دولتى  یعنى  را،  موقت  دولت  لنین  مى خواستند. 
اس آرھا و منشویکھا تشکیل شده است، بورژوایى و امپریالیستى 
مى خواند، نھ از آن رو کھ این دولت موقت تماما متشکل از نیروھاى 
حزبى و سیاستمداران بورژوازى بزرگ و زمینداران بزرگ روسیھ 
و مدافع پرحرارت پلاتفرم اقتصادى آنھاست، بلکھ از این لحاظ کھ 
۸ ساعت  قدرت شوراھا،  شعار  قبال  در  قبال صلح،  در  دولت  این 
کار، خواست زمین و بطور کلى در قبال اھداف و شعارھاى انقلاب 
جارى قد علم مى کند و لذا در واقعیت امر بھ مثابھ دولت بورژوازى و 
ملاکین روسیھ در دوره انقلابى عمل مى کند. این شعارھا، این مسائل 
و گره گاھھا، محل تلاقى انقلاب و ضد انقلاب در روسیھ ۱۹۱۷ است 
رابطھ  مورد  در  ملاحظھ عمومى تر  ھر  از  قبل  عوامل  ھمین  لذا  و 
ھر جریان با مناسبات تولیدى موجود، مشخص کننده تعلق طبقاتى 
ائتلافى آنھاست. وقتى طبقات در  احزاب غیر پرولترى و دولتھاى 
قبال انقلاب بھ صف بندى کشیده مى شوند، آنگاه مسائل متمایز کننده 
آن  توقف انقلاب بھ  یا  رشد  کھ  بود  خواھد  مسائلى  ھمان  نیز  آنھا 
بستگى یافتھ است. دولت بورژوایى در دوره انقلابى باید بھ نیازھاى 
طبقھ بورژوا در چنین دوره اى پاسخگو باشد و نھ صرفا (و یا لزوما) 
بھ نیازھا و اصول بنیادى و عمومى جامعھ بورژوایى در قلمرو تولید 
از  دفاعى  این ھمچنین  نھایى  تحلیل  در  تولیدى.  نظم  و  بازتولید  و 
کھ  چرا  است  بورژوایى  خصوصى  مالکیت  و  اقتصادى  موجودیت 
اقتصادى  اقتدار  و  مالکیت خصوصى  از  دفاع  راه عملى براى  تنھا 
و اجتماعى بورژوازى در دوره انقلابى، مقابلھ با انقلاب است. آن 
نیرویى کھ بتواند این ضدیت با انقلاب و این مقاومت طبقاتى بورژوازى 
را بھ فعال ترین و مؤثرترین وجھ سازمان دھد و ھدایت کند، نیروى 
تشکیل دھنده دولت بورژوایى خواھد بود، اعم از اینکھ این جریان 
خود فى النفسھ کارآمدترین و صریح ترین مدافع و توجیھ گر مناسبات 
اقتصادى و مالکیت خصوصى بورژوایى و یا تواناترین جریان در 
اداره امور جامعھ متعارف بورژوایى باشد یا خیر. دولت بورژوایى 
در دوره انقلابى بھ مثابھ دولت ضد انقلاب بورژوایى عمل مى کند، و 
لذا چھ بسا براى سرکوب و یا تخفیف موج انقلاب موقتا بھ اقداماتى 
علیھ منافع فورى اقتصادى و یا مصالح بنیادى مالکیت خصوصى 
بورژوایى دست بزند. ضعف چپ ایران در تشخیص این نکتھ، در 
مواضع  و  آشفتھ فکرى ھا  بھ  اسلامى  جمھورى  رژیم  بھ  برخورد 

اپورتونیستى اسفبارى انجامید. بھ این نکتھ پایین تر بر مى گردیم.

۴) دوره انقلابى بھرحال آغاز و پایانى دارد و نھایتا جاى خود را بھ 
یک رژیم سیاسى ثبات یافتھ و "متعارف" مى دھد. چھ پیروزى قطعى 
انقلاب علیھ بورژوازى و چھ شکست انقلاب توسط بورژوازى جامعھ 
را وارد دوره اى از کارکرد متعارف و غیر بحرانى مى کند. دولت ھم 
بعنوان بخشى از جامعھ باید این تحول را از سر بگذراند. روابط و 
نھادھا و نیروھایى کھ در دوره انقلابى غلبھ داشتند، یا با تکامل و 
یا با اضمحلال خود، جاى خود را بھ روابط و نھادھایى مى دھند کھ 
با تولید و بازتولید زیست اجتماعى تحت روابط تولیدى معینى تطابق 
دارند. اما این تحول دولت از دولت دوره انقلابى بھ دولت متعارف 
خلق الساعھ نیست. این پروسھ باید در جھان مادى و با فراھم شدن 
باید  آن طى شود. مارکسیست ھا  ماتریال عملى  زمینھ ھاى عینى و 
متعارف  کارکرد  دوره  تا  انقلابى  دوره  از  دولت  تحول  اشکال  بھ 
جامعھ توجھ داشتھ باشند. شکل گیرى نھادھا و ساختارھاى سیاسى 
و ادارى غیر موقت براى حفظ قدرت سیاسى توسط یک طبقھ معین 
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قانونى، فرھنگى، و  تثبیت کردن اشکال حقوقى،  دادن و  و بدست 
بھ  را  قواى سیاسى  بتواند بطور روتین تناسب  کھ  ایدئولوژیکى اى 
نفع طبقھ حاکم (و یا بھ حاکمیت رسیده) حفظ کند، پروسھ اى است کھ 
در ھمان دوره انقلابى آغاز مى شود. نھ بورژوازى مى تواند حاکمیت 
ضدیت  در  کھ  کند  متکى  دولتى اى  آرایش  بھ  را  خود  درازمدت تر 
قدرت  پرولتاریا در صورت کسب  نھ  و  داده است،  بخود  انقلاب  با 
نھادھایى  و  نیروھا  ھمان  بھ  اتکاء  با  و  روش  ھمان  بھ  مى تواند 
را  او  اولیھ  مقاومت  و  آورده اند  ببار  را  بورژوازى  سرنگونى  کھ 
در ھم شکستھ اند، غلبھ و تفوق سیاسى خود را در جامعھ حفظ کند. 
بنابراین، در بررسى عملکرد دولت در دوره انقلابى یک وجھ حیاتى 
موقتِ  دولتِ  آن  طى  کھ  باشد  روندھایى  آن  متوجھ  باید  ما  تحلیل 
موجود دارد مبانى حاکمیت درازمدت تر طبقھ خود را شکل مى دھد. 
یک شاخص مھم در تحلیل خصلت و تعلق طبقاتى یک دولت در دوره 
انقلابى، آن اقدامات و سیاستھایى است کھ دولت بعنوان زمینھ ساز 
یک رژیم با ثبات تر آتى بھ آن دست مى زند. بھ این نکتھ ھم بطور 
مشخص تر در بررسى جمھورى اسلامى بھ مثابھ یک دولت بورژوایى 

مى گردیم. باز  پرولترى  دولت  یک  مثابھ  بھ  بلشویکى  دولت  و 

این بخش را خلاصھ کنیم:

بھ دولت در دوره ھاى انقلابى باید برخوردى زنده و بدور از تعاریف 
در چنین شرایطى  دولت  الواقع  فى  داشت.  کلیشھ اى  برداشتھاى  و 
خصلت  و  وجودى  فلسفھ  کھ  است  متحولى  و  زنده  پدیده  خود 
تاریخى  دوره  در  جامعھ  حرکت  قانونمندى  و  معضلات  از  را  خود 
انقلابى است کھ در  این خصلت اساسى دوره ھاى  خاصى مى گیرد. 
آن انکشاف سیاسى - انقلابى جامعھ خود بھ محمل حرکت و تکامل 
اساسى  از خصلت  نیز  دولت  مى گردد.  تبدیل  آن  تولیدى  اقتصادى - 
تأثیر مى پذیرد. محور درک دولت و عملکرد آن  این دوره تاریخى 
ھمان  مى یابد،  خود  طبقھ  با  کھ  ویژه اى  رابطھ  و  دوره ھا  این  در 
درک خصوصیات ویژه دوره انقلابى است .انقلاب عامل تعیین کننده 
دوره  در  دولت  لذا  و  ھاست  دوره  این  در  جامعھ  حرکت  روند  در 
جامعھ،  کارکرد  غیر بحرانىِ  دوره  در  دولت  با  تمایز  در  انقلابى، 
رابطھ  صحیح  درک  براى  شود.  تحلیل  باید  انقلاب  حول  اساسا 
زیربناى اقتصادى با دولت در این دوره ھا باید بدوا رابطھ این زیربنا 
دولت  مقولھ  انقلاب بھ  با واسطھ  سپس  و  کرد  تحلیل  با انقلاب را 
نیازھاى  از  على الظاھر  انقلابى  دوره  در  بورژوایى  دولت  رسید. 
اقتصادى بلافصل این طبقھ جدا مى شود تا در سطحى پایھ اى تر، با 
بازى  زیربنا  این  حفظ  در  را  خود  نقش  انقلاب،  در سرکوب  تلاش 
یک  دوره ھا  این  در  پرولتاریا  انقلابى  دولت  دیگر،  سوى  از  کند. 
ابزار سیاسى در تداوم مبارزه انقلابى است. این دولت با مناسبات 
اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنکھ خود عینا رژیم سیاسى 
و دولت متناسب با نیازھاى اقتصادى نوین باشد. دولت پرولترى در 
دوره انقلابى نیز یک دولت موقت انقلابى است و با "دولت متعارف" 
حاصل از انقلاب (اگر اطلاق چنین عبارتى بھ دیکتاتورى ثبات یافتھ 

است. متفاوت  بسیارى  جھات  از  باشد)  اصولى  پرولتاریا 

برداشت لنینى از دولت در روند انقلاب براى 
دموکراسى جمھورى انقلابى و برنامھ ما

از  تعمیم یافتھ  استنتاجاتى  از  بیشتر  چیزى  واقع  در  گفتیم  آنچھ 
در  نیست.  لنین  بویژه  و  مارکسیسم  رھبران  سیاسى  نوشتھ ھاى 
تلاشى  انقلاب "خود  و  کتاب" دولت  چگونھ  کھ  دیدیم  قبل  بخش 

گذار میان  در دوره  دولت  متمایز  خصوصیات  توصیف  براى  است 
مارکسیسم.  پایھ اى  آموزشھاى  مبناى  بر  کمونیسم  و  سرمایھ دارى 
انقلابى  تحول  دوره  در  دولت  بھ  برخورد  شیوه  دیگر،  بعبارت 
شده  تئوریزه  مارکسیسم  در  فى الحال  کلمھ،  معنى وسیع  بھ  جامعھ 
در  کلمھ نیز  محدود  بھ معنى  انقلابى  دوره ھاى  مورد  در  است. 
منشویکھا  علیھ  لنین  پلمیک ھاى  در  بویژه  و  مارکسیستى  ادبیات 
بھ اندازه کافى، براى استخراج یک نگرش منسجم و سیستماتیک 
لنین  مباحثات  است.  شده  گفتھ  سخن  ھا،  دوره  این  در  دولت  بھ 
متعدد  مقالات  نیز  تاکتیک "...و  کتاب" دو  در  بویژه   ،۱۹۰٥ در 
و  سیاسى  قدرت  سرنوشت  مورد  در  انقلاب ۱۹۱۷  طول  در  لنین 
وظایف دولت پرولترى، منبعى غنى براى درک دولت در دوره ھاى 

است. آن  بھ  مارکسیستى  و  صحیح  برخورد  شیوه  و  انقلابى 

در ۱۹۰٥ این حکم کھ "دولت ابزار سیادت سیاسى طبقھ اى است 
کھ از لحاظ اقتصادى حاکم است" و یا "دولت تابع و محافظ مناسبات 
رفرمیسم  تئوریک  ثقل  مرکز  است"،  جامعھ  موجود  اقتصادى 
بود.  سیاسى  قدرت  مسألھ  بھ  برخورد  در  منشویکھا  لیبرالیسم  و 
معتقد  امروز،  ایران  در  کمونیستى  وحدت  امثال  نظیر  منشویکھا، 
بعنوان  دموکرات  سوسیال  کارگر  حزب  و  کارگر  طبقھ  کھ  بودند 
احتمالى  دموکراتیک  دولت  در  نباید  طبقھ  این  سیاسى  نماینده 
دولت  گفتیم:  قبلا  کھ  است  ھمان  دلیل  کند.  شرکت  انقلاب  حاصل 
برساند.  انجام  بھ  را  دموکراتیک  انقلاب  وظایف  باید  دموکراتیک 
محدوده  (از  است  بورژوایى  وظایفى  اساس  در  وظایف  این 
بنیادھاى مناسبات بورژوایى خارج نمى شود) لذا دولت بناگزیر تابع 
اقتصاد و مناسبات اجتماعى بورژوایى خواھد شد و بھ ابزارى در 
خود  دست  نباید  کمونیستھا  گشت.  خواھد  بدل  بورژوازى  خدمت 
شده  مسخ  درک  این  لنین  کنند.  آلوده  دولت  این  در  شرکت  با  را 
با  را  ِ جانبدار  غیر  و  کور  آکادمیسم  این  و  تاریخى  ماتریالیسم  از 

مى دھد: پاسخ  انقلابى  دوره  در  دولت  مقولھ  از  روشنى  درک 

"ھمینجاست کھ فورا معلوم میشود کھ نتیجھ غفلت کنفرانس چى ھاى 
ما از مسألھ مشخصى کھ در برابر رھبران سیاسى پرولتاریا قرار 
گرفتھ است، چیست. مسألھ مشخص یک دولت موقت انقلابى توسط 
موضوع سلسلھ دولتھاى آتى کھ اھداف انقلاب بورژوایى بطور کلى 
را انجام خواھند داد، از افق دید کنفرانس چى ھاى ما پنھان شده است. 
اگر مى خواھید بھ مسألھ از لحاظ "تاریخى" بنگرید، آنگاه نمونھ ھر 
کشور اروپایى این نکتھ را بھ شما نشان میدھد کھ اھداف تاریخى 
انقلاب بورژوایى توسط یک سلسلھ دولتھا، کھ بھیچوجھ "موقت" ھم 
نبودند، انجام شده است، و حتى دولتھایى کھ انقلاب را شکست دادند 
بھرحال ناگزیر از انجام وظایف تاریخى انقلاب شکست خورده شدند. 
ابدا آن دولتى نیست کھ شما درباره آن  "دولت موقت انقلابى"  اما 
صحبت مى کنید: این عنوان دولت یک دوره انقلابى است، دولتى کھ 
بلافاصلھ جایگزین دولت سرنگون شده مى شود و متکى بھ قیام مردم 
است و نھ فلان نوع نھاد انتخابى منبعث از مردم. یک دولت موقت 
انقلابى ارگان مبارزه در راه پیروزى بیدرنگ انقلاب و دفع بیدرنگ 
تاریخى  اھداف  کردن  عملى  ارگان  نھ  است،  انقلابى  تلاشھاى ضد 
انقلاب بورژوایى بطور کلى. بیائید قضاوت این موضوع را کھ ما و 
شما و یا فلان و بھمان دولت، ھمانا کدام وظایف انقلاب بورژوایى 
را انجام داده ایم بھ مورخین آینده در یک "روسکا یا استارینا"ى آتیھ 
واگذار کنیم. این عمل را ۳۰ سال دیگر ھم مى توانند انجام دھند. اما 
ما اکنون براى مبارزه، در راه جمھورى و براى جدى ترین شرکت 
پرولتاریا در این مبارزه باید شعارھا و رھنمودھاى عملى طرح کنیم."

)دو تاکتیک، جلد ۹ انگلیسى، صفحھ ٤۳-٤۲، تأکیدات از ماست(
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"تاریخى"  از لحاظ  لنین صریحا بر تمایز موجود میان دولت  اینجا 
با دولت در دوره ھاى انقلابى انگشت مى گذارد. دولت انقلابى ابزار 
تداوم مبارزه انقلابى از بالا (علاوه بر پایین) است. این دولت متکى 
بھ قیام و نیروى قیام کننده است و نھ بھ این یا آن نھاد نمایندگى 
ضد انقلاب  اردوگاه  مقاومت  سرکوب  دولت  این  وظیفھ  انتخابى. 
خود  انقلابى  دوره  است.  انقلاب  حکم  قطعى  نشاندن  کرسى  بھ  و 
محورى  مسألھ  بھ  کارگر  طبقھ  براى  را  انقلاب"  "پیروزى  مسألھ 
تئوریک،  معضل  یک  نھ  لنین  براى  قیام"  "فرداى  مى کند.  تبدیل 
با  عملى  وضعیت  یک  بلکھ  شناسى،  جامعھ  علم  موضوع  یک  نھ 
خصوصیات ویژه اى است. منشویکھا تجسم ملموسى از ضروریات 
قالبى  و  جامد  احکام  با  و  ندارند  انقلابى  دوره ھاى  خصوصیات  و 
تاریخى اى  عینى  وضعیت  سراغ  بھ  دولت  مورد  در  "تاریخى"  و 
دارد.  را  خود  خاص  حرکت  قوانین  و  خصوصیات  کھ  مى روند 
عمل  در  دولت،  درباره  منشویکھا  کلیشھ اى  تفکر  و  آکادمیسم 

است: آخر  بھ  تا  انقلابى  مبارزه  از  رفتن  طفره  براى  توجیھى 

"قطعنامھ منشویکھا بجاى آنکھ این نکتھ را روشن کند کھ پرولتاریا 
در حال حاضر چگونھ باید "روند انقلابى را بھ پیش راند"، بجاى 
توصیھ تدارک مشخصى براى مبارزه علیھ بورژوازى ھنگامى کھ 
علیھ دستاورد ھاى انقلاب قد علم مى کند، توصیفى کلى از یک پروسھ 
بدست مى دھد. توصیفى کھ ھیچ چیز راجع بھ اھداف مشخص فعالیت 
ما نمى گوید. روش ایسکراى نو در بیان نظراتش انسان را بھ یاد نظر 
مارکس (در تزھاى فوئرباخ) درباره ماتریالیسم قدیم مى اندازد کھ با 
ایده ھاى دیالکتیک بیگانھ بود. مارکس مى گفت فلاسفھ تنھا جھان 
را بھ طرق مختلف تفسیر کرده اند، مسألھ اما، بر سر تغییر آن است. 
توصیف  است  قادر  ترتیب  ھمین  بھ  درست  ھم  نو  ایسکراى  گروه 
و تحلیل قابل تحملى از پروسھ مبارزه اى کھ در جلوى چشمانشان 
کھ  است  آن  از  عاجز  کلى  بطور  اما  کند،  عرضھ  است  جریان  در 
شعار درستى براى این مبارزه ارائھ کند. خوب رژه مى روند، اما بد 
رھبرى مى کنند. آنھا با فراموش کردن رھبرى فعال و نقش ھدایت 
کننده اى کھ مى تواند و باید در تاریخ توسط احزابى کھ پیش شرط ھاى 
قرار  پیشرو  را در رأس طبقات  دریافتھ اند و خود  را  انقلاب  مادى 

مى کشند. ابتذال  بھ  را  تاریخ  از  ماتریالیستى  درک  داده اند، 

(ھمانجا صفحھ ۴۴- ۴۳) 

"تئورى مارکس"  "مفسرین" نھ مدافعان  این  این است کھ  واقعیت 
تئورى  مسخ کنندگان  بلکھ  انقلابیون،  "پراگماتیسم"  برابر  در 
و  دولت  مسألھ  سر  بر  منشویکھا  با  لنین  جدل  ھستند.  مارکس 
با  سبز"  "واقعیت  میان  جدلى   ،۱۹۰٥ انقلاب  در  سیاسى  قدرت 
مارکسیسم  تئورى  خود  این  زیرا  نیست،  خاکسترى"  "تئورى 
را  انقلابى  دوره  در  دولت  و  جامعھ  تحول  زنده  دینامیسم  کھ  است 
"سبز"  و  پویا  و  زنده  واقعیت  این  خود  اندازه  بھ  لذا  و  مى شناسد 
واقع  در   ،۱۹۰٥ در  انقلابى  موقت  دولت  از  لنین  دفاع  است. 
ھستھ  ھست.  نیز  دولت  مارکسیستى  تفسیر  از  تئوریک  دفاعى 

اصلى این دفاعیھ، شناخت خصوصیات دوره ھاى انقلابى است:

باید درکش از تاریخ درک یک بچھ مدرسھ باشد تا قضیھ  "انسان 
خط  یک  بصورت  را  آن  و  کند  مجسم  نظر  در  "جھش"  بدون  را 
بھ  ببیند؛  است  در حرکت  بالا  بطرف  پیوستھ  و  آھستھ  کھ  مستقیم 
این نحو کھ ابتدا نوبت بورژوازى بزرگ لیبرال خواھد بود: کسب 
انقلابى  بورژوازى  خرده  نوبت  سپس  استبداد؛  از  جزئى  امتیازات 
مى رسد، جمھورى دموکراتیک، و سرانجام نوبت پرولتاریا: انقلاب 

است؛  درستى  تصویر  زیادى  حدود  تا  تصویر  این  سوسیالیستى. 
درست، بھ قول فرانسویھا، در درازمدت یعنى در طول یک قرن یا 
تا  باید در بیمایگى اعجوبھ باشد  اما انسان  این حدود...  چیزى در 
این را در یک دوره انقلابى برنامھ عمل خویش قرار دھد. چنانچھ 
دستگاه استبدادى روسیھ حتى در این مرحلھ نتواند از طریق یک 
مشروطھ خشک و خالى جان خویش را نجات دھد، چنانچھ نھ تنھا 
متزلزل کھ واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است کھ اعمال یک 
نیروى انقلابى عظیم براى دفاع از این دستاورد ھا ضرورت خواھد 
انقلابى دموکراتیک  دیکتاتورى  اما، چیزى جز  "دفاع"،  این  یافت. 
افزون تر  کنونى  دستاورد ھاى  چھ  ھر  نیست.  دھقانان  و  پرولتاریا 
و ھر چھ دفاع ما از این دستاورد ھا نیرومند تر باشد، توان ارتجاع ِ 
ناگزیر ِ آتى در باز پس گرفتن بعدى آنھا کمتر، ادوار ارتجاع کوتاه تر 

بود." خواھد  سھل تر  ما  از  پس  پرولتاریاى  مبارزین  کار  و 

(دیکتاتورى انقلابى دموکراتیک پرولتاریا و دھقانان، جلد ۸، صفحھ ۲۹۹) 

در مقابل این درک "بچھ مدرسھ" اى از ماتریالیسم تاریخى و دولت، 
باید ھم بر بدیھیات سیاسى در مورد دوره ھاى انقلابى تأکید کرد:

"آیا روشن نیست کھ بدون دیکتاتورى انقلابى دموکراتیک کمترین 
ندارد؟  جمھورى ]وجود  مبارزه[ براى  این  موفقیت  بھ  امیدى 
بحث[ منشویکھا ]بى جانى  مورد  استدلال  عمده  معایب  از  یکى 
گرفتن  نظر  در  از  آن  عجز  و  آن  کلیشھ اى  خصلت  آن،  مـرُدگى  و 
موقعیت انقلابى است. مبارزه براى جمھورى و در عین حال دست 
کشیدن از دیکتاتورى انقلابى - دموکراتیک بھ کار اویاما[ مارشال 
روسى ]در  کروپاتکین[ ژنرال  با  داشت  تصمیم  کھ  ژاپنى ]مى ماند 
از پیش خیال تصرف شھر ماکدن را بکلى  اما  شھر ماکدن بجنگد 
دھقانان،  و  پرولتاریا  یعنى  انقلابى،  مردم  ما  اگر  بود.  کرده  رھا 
مى خواھیم علیھ استبداد "در کنار ھم مبارزه کنیم"، باید تا بھ آخر 
در کنار ھم علیھ آن مبارزه کنیم، بھمراه ھم نابودش سازیم و در 

باشیم." ھم  کنار  در  آن  بازگرداندن  براى  تلاشھاى محتوم  دفع 

(ھمانجا صفحھ ۲۹۸، تأکید از ماست)

این شیوه نگرش لنین بھ دوره انقلابى و مسألھ دولت است. دولت 
انقلابى ادامھ قیام است، اعتلاى قیام بھ مبارزه "از بالا" براى در ھم 
کوبیدن مقاومت محتوم ضد انقلابى است. اینکھ روند تکامل اقتصاد 
جامعھ در تحلیل نھایى و در یک دوره طولانى چھ بر سر دولت انقلابى 
مى آورد، در دوره انقلابى ھیچ چیز را درباره ضرورت و دامنھ عمل 
این دولت بیان نمى کند. نفى دولت انقلابى، بھ بھانھ فرمول "دولت 
مدافع منافع طبقھ اى  است کھ از لحاظ اقتصادى حاکم است"، در واقع 
ادعا نامھ اى "تئوریک" علیھ خود قیام و انقلاب قھر آمیز است. اگر 
باید قیام کرد، آنگاه باید معنى سیاسى پیروزى قیام و خواص قدرت 
سیاسى در دوره انقلابى را شناخت. تبلیغ قیام بدون درک ضرورت 
کلیشھ اى  فرمول ھاى  بھانھ  بھ  آنھم  انقلابى،  دولت  یک  تشکیل 
اقتصادى، یک  ژرف اندیشانھ در خصوص رابطھ دولت و زیر بناى 

است. روشنفکرانھ  طلبى  شکست  یک  و  لیبرالى  عوام فریبى 

در ۱۹۱۷ نیز لنین از ھمین شیوه برخورد بھ دولت تبعیت مى کند. 
 ۱۹۱۷ انقلاب  خصلت  درباره  لنین  موضع  کھ  کسانى  بسیارند 
فرمول  در  تجدید نظرى  را  پرولترى  دولت  تشکیل  ضرورت  و 
 (۱۹۰٥) دھقانان  و  کارگران  انقلابى  دموکراتیک  دیکتاتورى 
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فرمول  بھ   ۱۹۱۷ در  لنین  کھ  معتقدند  تروتسکیست ھا  مى دانند. 
تروتسکى در ۱۹۰٥ متمایل شده است. برخى دیگر معتقدند کھ لنین 
در ۱۹۰٥ تابع ھمان تفکر منشویکى انقلاب مرحلھ اى بود اما در 
۱۹۱۷ با تزھاى آوریل از آن دست کشید. آنچھ اینان نادیده مى گیرند 
درک روشن لنین از خصوصیات دولت در دوره ھاى انقلابى است. 
تفکر  در  ھمچنان  کھ  است  مارکسیسم  تئورى  از  وجھى  ھمان  این 
مفسرین و منتقدین کلیشھ پرداز لنین غایب است. ایده دیکتاتورى 
تروتسکیست ھا  (توسط  امروز  ھم  و  خود  زمان  در  ھم  "دوطبقھ" 
ھمان  مبناى  بر  طبعا  ایران)  در چپ  کمونیستى  جملھ وحدت  از  و 
انتقاد  مورد  اقتصاد"  و  "دولت  رابطھ  درباره  نشده  ھضم  فرمول 
قرار گرفتھ و مى گیرد. اما لنین این ایده (و لذا تغییر موضع بعدى 
خود) را از ھیچ تبیین مرحلھ اى تاریخ تکامل مناسبات تولیدى در 
روسیھ استخراج نکرده بود. ھمانطور کھ قبلا اشاره شد، در ۱۹۰٥ 
دموکرات  اقشار  و  طبقات  دولتى  ائتلاف  مى بایست  انقلابى  دولت 
جامعھ و گویاى تناسب قواى نیروھاى زنده این طبقات در پروسھ 
انقلاب باشد. کارگران و دھقانان نیروى محرکھ جنبش انقلابى بودند 
وظیفھ  کھ  باشند  دولتى  دھنده  تشکیل  نیروى  مى توانستند  لذا  و 
عھده  بر  انقلاب  تداوم  در  را  محتوم بورژوازى  سرکوب مقاومت 
قواى  تناسب  این  با  نیروھا،  این  مشترک  مبارزه  حاصل  مى گیرد. 
واقعى، نمى توانست دیکتاتورى پرولتاریا باشد. اگر دیکتاتورى دو 
طبقھ یک تناقض است، کھ ھست، این تناقض باید خود را در تاریخ 
واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فیصلھ دھد. براى تفسیر 
این سیر، بقول لنین، مورخ زیاد پیدا خواھد شد. اما دولت انقلابى 
"دوطبقھ"، حاصل قیام "دوطبقھ" است. اگر قیام و پروسھ انقلاب از 
پائین بطور کلى، مى تواند کار ترکیب ناھمگونى از طبقات و اقشار 
اجتماعى باشد (کھ در ۱۹۰٥ چنین بود)، در "فرداى قیام" نیز ادامھ 
انقلاب، مادام کھ انقلاب یک پدیده موجود و بالفعل است، مى تواند 
توسط این طبقات در شکل یک دولت ادامھ یابد. دولت انقلابى متشکل 
از "چند طبقھ" قیام کننده، نھ یک تناقض "تئوریک"، بلکھ بر عکس 
و  ھمگانى  انقلاب  واقعیت  درک  از  منتج  یک ضرورت تئوریک 

خصوصیات دوره انقلابى بھ مثابھ یک دوره تاکتیکى در ۱۹۰٥ بود.

در انقلاب ۱۹۱۷ این تناسب قوا و نحوه شرکت بخشھاى مختلف 
بھ  نسبت  طبقات،  صف بندى  محورى  مسائل  کھ  ھمچنان  جامعھ، 
۱۹۰٥ تغییر یافتھ است. بدیھى است کھ بخشى از این تفاوت حاصل 
۱۲ سال تکامل روسیھ و بخشى دیگر ناشى از بالا گرفتن بحران 
اما  است.  جھانى  ویرانگر  جنگ  یک  حد  تا  سرمایھ دارى  جھانى 
بھرحال منتجــّھ عملى این تحولات در مبارزه طبقات و تأثیرات آنھا 
بر تناسب قواى واقعى نیروھاى انقلاب کننده است کھ امکانات عملى 
پرولتاریا در رابطھ با قدرت سیاسى را تغییر داده است. ھمین امر 
است کھ بھ لنین اجازه مى دھد تا سیاست تشکیل حکومت کارگرى، 
بگذارد. دولت  در دستور  را  فقیر  دھقانان  "جلب حمایت"  با  اینبار 
انقلابى مى تواند دولت کارگران باشد. لنین در متدولوژى و نگرش 
برقرارى  امکان  واقعیت عملى  بلکھ  است،  نکرده  نظر  تجدید  خود 
دولت  یک  انقلاب توسط  ضد  حکومت کارگرى و سرکوب  یک 
گذشت  از  پس  وقتى  امروز  است.  آورده  فراھم  انقلابى کارگرى را 
سالھا بھ تجربھ انقلاب اکتبر مى نگریم بھ سادگى درمى یابیم کھ خود 
انقلابى و  دولت  کھ  تناقضاتى شد  دچار  "یک طبقھ" ھم  دولت  این 
متناقض "دو طبقھ" بھ آن دچار مى شد. ھمان ضرورت حیاتى جلب 
کھ  نقشى  و  اقتصادیشان  و  سیاسى  وزنھ  دلیل  بھ  دھقانان  حمایت 
مى بایست در پروسھ منفرد کردن و در ھم کوبیدن ضد انقلاب بورژوایى 
انقلابى را  مسلح، اعم از روسى و غیر روسى، بازى کنند، دولت 
پروسھ  بھ  را  خود  مھر  و  ساخت  روبرو  اساسى  دشوارى ھاى  با 

تکوین این دولت کوبید. اما ھیچکس نمى تواند از این تناقضات، از 
لذا فشار سیاسى  عدم کفایت نیروى کارگران براى اعمال قدرت و 
تشکیل  کھ  برسد  نتیجھ  این  بھ  پرولتر،  غیر  طبقات  اقتصادى  و 
روسیھ  اقتصادى  زیربناى  بھ  توجھ  با  کارگرى  انقلابى  دولت  یک 
این دولت مى توانست تضمین  فقط  فقط و  کھ  بود، چرا  "زودرس" 
براى  مبارزه  در ھمھ  پایین)  بر  بالا (علاوه  از  انقلاب  تداوم  کننده 

سرکوب مقاومت محتوم ضد انقلاب بورژوایى در روسیھ باشد.

پروسھ  در  دولت  ابزارى  نقش  و  انقلابى  دوره ھاى  از  لنینى  درک 
فعال  کھ دخالتگرى  واقعیت است  این  گواه  این دوره ھا،  در  انقلاب 
مستلزم  فقط  نھ  نیست،  مارکسیسم  اصول  ناقض  فقط  نھ  سیاسى 
تجدید نظر در تعاریف تحلیلھاى مارکسیستى و بویژه در ماتریالیسم 
از  و  تئورى  این  از  خود  بلکھ  نیست،  دولت  تئورى  و  تاریخى 
سنتا  چپ  لیبرالیسم  و  منشویسم  ماتریالیسم ناشى مى شود.  این 
بى  است.  یافتھ  تئوریک  "خلوص"  با  تقابل  در  را  کمونیستى  عمل 
مکانیکى  ماتریالیسم  تئوریک  کلیشھ ھاى  با  کمونیستى  عمل  شک 
مارکسیسم  از  اقتصادى  دترمینیست ھاى  شده  مسخ  روایات  و 
جامعھ  حرکت  قوانین  مى تواند  کھ  مارکسیسمى  اما  دارد.  تناقض 
دوره ھاى  در  جملھ دولت را  از  اجتماعى  پدیده ھاى  خصلت  و 
"دست  و  دخالتگرى  مقابل  در  را  تئورى  فقط  نھ  بشناسد،  انقلابى 
از  سرشارى  منبع  آن  در  بلکھ  نمى یابد،  سیاسى"  قدرت  بھ  بردن 

مى کند. پیدا  جامعھ  در  انقلابى  دخالت  فعال ترین  براى  رھنمود 

نتیجھ  روش  ھمین  از  را  آن  مطلوبیت  و  انقلابى  جمھورى  ھم  ما 
گرفتھ ایم و نھ از ھیچ توصیف مرحلھ اى انقلاب. ما در برنامھ حزب 
کمونیست پس از توضیح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقلاب 
سوسیالیستى و تعریف این انقلاب بعنوان فلسفھ وجودى و مبناى 
در  ایران  کارگر  طبقھ  کھ  مى رسیم  نکتھ  این  بھ  شدنمان،  متشکل 
برخوردار  برقرارى فورى حکومت خویش  توان  از  شرایط حاضر 
از  ترکیبى  بھرحال  اما  ماست.  وظیفھ  آمادگى  این  ایجاد  نیست. 
نیروھاى طبقاتى جامعھ توانایى انجام "انقلاب دیگرى" را دارد. این 
انقلاب، انقلاب براى دموکراسى است و جزء و مقطعى در کل پروسھ 
انقلاب کارگرى است. پیروزى یک چنین انقلابى بھ انقلاب کارگران 
کمک مى کند. پیروزى این انقلاب با نیروى واقعى و فى الحال موجود 
انقلاب  این  است.  عملى  امرى  انقلابى  دموکراسى  خواھان  طبقات 
کند.  سرنگون  را  موجود  سیاسى  رژیم  و  موجود  دولت  باید  قطعا 
ما  منشویکھاى  بنشیند؟  آن  بھ جاى  فورا  باید  و  چھ چیز مى تواند 
مى گویند دولتى باید بر سر کار بیاید کھ از لحاظ "تاریخى" موعدش 
یا  و  است،  نرسیده  پرولتاریا  دیکتاتورى  موعد  اگر  است.  رسیده 
فورا  نمى تواند  دیگر"  "انقلاب  این  از  حاصلھ  دولت  بھرحال  اگر 
دیکتاتورى پرولتاریا باشد، دیگر ھمھ چیز و از جملھ دولت انقلابى 
بھ زعم اینان بناگزیر از بالا تا پایین "آبى رنگ" و بورژوایى خواھد 
بود. دخالت زودتر از موعد در مسألھ قدرت سیاسى و تشکیل یک 
بورژوازى  دست  ابزار  بھ  شدن  تبدیل  جز  عاقبتى  انقلابى  دولت 
چھ  مارکسیسم  اما  ندارد!  غالب"  اقتصادى  لحاظ  از  "طبقھ  یعنى 
مى گوید؟ براى ما بعنوان مارکسیست ھایى کھ تجربھ برخورد زنده 
اینصورت  بھ  مسألھ  داریم،  را  انقلابى  پروسھ  بھ  لنین  خلاق  و 
بورژوازى  شده  سرنگون  دولت  جاى  باید  چیز  چھ  است:  مطرح 
ادامھ  ھر چھ عمیق تر  بتواند  دموکراسى  براى  انقلاب  تا  بگیرد  را 
یابد و بھ یک جابجایى ساده نیروھاى سیاسى بورژوازى در قدرت 
تنزل نیابد؟ مقاومت محتوم بورژوازى در برابر این انقلاب چگونھ 
مى تواند در ھم شکستھ شود؟ لنینیسم در دوره انقلابى قبل از آنکھ 
تداوم مبارزه قھرآمیز  قیام و ضرورت  بھ  کند  "اقتصاد" رجوع  بھ 
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این  تداوم  انقلابى شکل  دولت  مى کند.  رجوع  انقلابى  اھداف  براى 
از  مبارزه  بسط  براى  مؤثرى  ابزار  حال  عین  در  بالا و  مبارزه از 

پایین است. دوره انقلابى، دوره اعمال قھر سازمان یافتھ است:

"در تحلیل نھایى تنھا نیروى قھر مسائل مھم آزادى سیاسى و مبارزه 
طبقاتى را فیصلھ مى دھد. و این وظیفھ ماست کھ این نیروى قھر را 
آماده کنیم و سازمان بدھیم. و آنرا نھ تنھا براى دفاع، بلکھ ھمچنین 
براى حملھ بھ شیوه درست بکار ببریم. سلطھ طولانى ارتجاع سیاسى 
در اروپا، کھ تقریبا از روزھاى کمون پاریس تا کنون بلاوقفھ ادامھ 
ایده عادت داده است کھ  این  اندازه بھ  از  داشتھ است، ما را بیش 
این عمل تنھا مى تواند از "پایین" بھ پیش رود. این امر ما را بیش 
از حد بھ این عادت داده است کھ تنھا مبارزات تدافعى را ببینیم، ما 
اکنون بھ دوره جدیدى پاى گذاشتھ ایم. دوره خیزشھا و انقلابات آغاز 
شده است. در دوره اى نظیر آنچھ روسیھ امروز از سر مى گذراند، 
محدود ماندن بھ فرمولھاى کلیشھ اى قبلى پذیرفتنى نیست. ما باید 
ایده "عمل از بالا" را تبلیغ کنیم، باید براى فعالانھ ترین عمل تعرضى 

تدارک ببینیم. باید شرایط و اشکال چنین عملى را بررسى کنیم."

(دو تاکتیک، جلد ۹، صفحھ ۳۱) 

جمھورى انقلابى براى ما تداوم قھر انقلابى در فرداى سرنگونى از 
طریق تشکیل یک دولت موقت انقلابى است. این دولت انقلابى حیاتى 
است. اگر کسى براى تسھیل امر مبارزه سوسیالیستى بھ دموکراسى 
سیاسى اھمیت مى دھد، اگر کسى مى خواھد براى دموکراسى انقلاب 
کند، و یا حتى اگر کسى دو چشم دارد و مى بیند کھ اگر خود او ھم 
انقلاب نکند، طبقات و اقشار اجتماعى معینى دارند براى دموکراسى 
انقلاب مى کنند، آنگاه باید پاسخ بدھد کھ نتیجھ این انقلاب در قبال 
قدرت سیاسى چھ باید باشد. نیروھاى انقلاب در فرداى سرنگونى 
و در جریان مقاومت محتوم بورژوازى چھ باید بکنند. ما مى گوییم 
اراده  اعمال  نماینده  کھ  انقلابى  دولت  یک  باید،  قطعا  و  مى توان، 
اقشار انقلابى "از بالا" باشد تشکیل داد. باید قدرت سیاسى را گرفت 
و علیھ ضد انقلاب سرنگون شده، اما ھنوز زنده و فعال بکار برد. 
آن کسى کھ میان این حکم با تئورى مارکسیستى دولت، تعیین کنندگى 
اینھا  ھیچکدام  از  فى الواقع  مى بیند،  تناقض  علیھذا  قس  و  اقتصاد 
در  پدیده اى موقتى و  انقلابى  در دوره  نفھمیده است. دولت  چیزى 
انقلاب  بھ مسائل  و  مى گیرد  مایھ  قیام  از  است.  تحول  و  گذار  حال 
آینده  دولت،  این  درونى  تناقضات  مى دھد.  پاسخ  بالفعل  و  جارى 
و غیره،  انقلابى  بحران  تداوم  آن،  تجزیھ  یا  و  زوال  پروسھ  و  آن 
ھیچیک چیزى از نقش واقعى و مادى اى کھ دولت انقلابى مى تواند 

نمى کند. کم  کند  بازى  طبقاتى  مبارزه  در  معین  دوره  یک  در 

جریان ما خود از نخستین جریاناتى بود کھ ایده تناقض سرمایھ دارى 
و دموکراسى در ایران را بھ شکلى کاملا مستدل بعنوان جزئى از 
انتقاد بھ پوپولیسم حاکم بر جنبش کمونیستى بھ پیش کشید و توانست 
نقش مھمى در زدودن توھمات چپ ایران در این خصوص ایفا کند. 
برنامھ  انقلابى دموکراتیک را در  اما، ما در ھمان حال یک دولت 
خود مى گنجانیم. اکنون کاملا روشن است چرا، زیرا ما بھ جمھورى 
نمى نگریم،  ایران"  اقتصاد  سیاسى  "روبناى  عنوان  بھ  انقلابى 
قھر  اعمال  باید  کھ  انقلابى" مى دانیم  دوره  در  "دولتى  را  آن  بلکھ 
زحمتکشان از بالا، براى امر دموکراسى، را سازمان دھد. اگر انقلاب 
براى دموکراسى ممکن است، آنگاه دولت انقلابى دموکراتیک نیز نھ 
فقط ممکن، بلکھ حیاتى است. اینکھ روند تاریخى خود این انقلاب و 
دولت انقلابى را در چھ فاصلھ زمانى اى "کھنھ" مى کند و دیکتاتورى 

پرولتاریا را در دستور روز قرار مى دھد، امر دیگرى است. بى شک 
پرولتاریا و  دیکتاتورى  براى  اکنون مبارزه  از ھم  فقط  نھ  ما  خود 
ماست)،  شعار  کارگرى  (حکومت  داریم  دستور  در  را  سوسیالیسم 
اولین کسانى خواھیم بود کھ در روز خود، نظیر بلشویکھا،  بلکھ 

کنیم. اعلام  را  قدیم  انقلابى  اھداف  و  انقلاب  شدن"  "کھنھ 

لازم  شرط  انقلابى  دوره ھاى  در  دولت  خصوصیات  درک 
چپ  است.  سیاسى  قدرت  مسألھ  بھ  دخالتگر  و  فعال  برخورد 
از  کھ  دترمینیستى اى  و  متافیزیکى  درک  با  امروز  تا  ایران 
تئوریک  لحاظ  از  لااقل  است،  داشتھ  اقتصاد  با  آن  رابطھ  و  دولت 

است. بوده  فعال  دخالتگرى  براى  قابلیتى  چنین  فاقد 

دولت بورژوایى در دوره انقلابى
نمونھ جمھورى اسلامى

توضیح خصوصیات و عملکرد دولت بورژوایى در شرایط متعارف 
چندان غامض نیست. دشوارى مسألھ وقتى است کھ دولت بورژوایى 
على الظاھر طى یک پروسھ انقلابى و بنام انقلاب بھ قدرت رسیده باشد. 
جمھورى اسلامى در ابتداى امر چنین رژیمى بود. پدیده جمھورى 
اسلامى تا مدتھا بخش وسیعى از نیروھاى چپ را از لحاظ تئوریک 
دچار سرگشتگى کرد. صرفنظر از توھمات ناسیونالیستى ریشھ دار 
ضد  بورژوازى  خرده  و  ملى  "بورژوازى  مورد  در  پوپولیستھا 
امپریالیست" و لذا اشتیاق بخشھایى از سوسیالیسم خرده بورژوایى 
نفس  اسلامى،  جمھورى  از  مشروط  غیر  و  مشروط"  "حمایت  بھ 
موقعیت و عملکرد این رژیم در طول سالھاى اول انقلاب و پروسھ 
این آشفتھ فکرى  بر  این دولت منجر شد،  بھ برقرارى  عملى اى کھ 
تاسوعا"،  "راھپیمایى  از  بویژه، پس  بورژوازى،  اینکھ  مى افزود. 
توده ھاى وسیع مردم  بھ شعار  را  قادر شد شعار حکومت اسلامى 
تبدیل کند، این واقعیت کھ برخى از سران رژیم جدید در دوره ھاى قبل 
جزء مخالفین پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جریان اسلامى علیھ 
طیف لیبرال - مشروطھ طلب جبھھ ملى، شعارھاى ضد آمریکایى رژیم 
و قدرت بسیج توده اى حکومت در ماھھاى اول انقلاب، اینھا عواملى 
بودند کھ علیرغم تمام فاکت ھا و مشاھداتى کھ از ھمان قبل از قیام 
در مورد مطالبات و اھداف ارتجاعى جریان اسلامى وجود داشت و 
علیرغم ھمھ اقدامات آشکارا ضد انقلابى رژیم از فرداى ۲۲ بھمن، 
چپ پوپولیست را از درک خصلت بورژوایى و ضد انقلابى جمھورى 
اسلامى ناتوان مى کرد. اطلاق رژیم بورژوایى بھ جمھورى اسلامى 
(راه  میشد  محسوب  "چپ روى"  یک  پوپولیستھا  نظر  در  مدتھا  تا 
سوسیالیسم  تئوریسین ھاى  مى گوید).  را  ھمین  ھم  امروز  کارگر 
اقتصادیات  "نیاموختھ" ھاى تئوریک خود در  با چراغ  خلقى لاجرم 
جستجوى  بھ  پرولترى  غیر  اقشار  اقتصادى  منافع  و  جامعھ 
مختلف  جریانات  کشفیات  برآمدند.  دولت  این  "طبقاتى"  ریشھ ھاى 
این  مبناى  بود.  تماشایى  دولت  این  طبقاتى  تعلق  و  خاستگاه  از 
کشفیات درک ناقص و اقتصادگرایانھ از دولت و عجز از تشخیص 

بود. انقلابى  دوره ھاى  در  بورژوایى  دولت  عملکرد  مبانى 

و  بورژوازى  ابزار  را  اسلامى  جمھورى  دولت  ابتدا  از  ما 
کارگران  "تحصن  جزوه  بھ  در مقدمھ اى  نامیدیم.  امپریالیسم 

نوشتیم:  ٥۸ فروردین  تاریخ  کار "در  وزارت  در 

از پیش  انقلاب و مبارزه طبقاتى ھر روز بیش  "واقعیات روزمره 
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زمینھ را براى طرد اوھام خرده بورژوایى و اعتماد گنگ زحمتکشان 
بھ حکومت فعلى فراھم مى آورد. اعتماد گنگى کھ منشاء اصلى قدرت 
سرمایھ داران را در عقیم کردن انقلاب ایران تشکیل مى دھد. ھر روز 
کارگران و زحمتکشان بیشترى از خود مى پرسند کھ آیا حکومتى کھ 
مانع اعتلاى جنبش کارگرى و بسیج توده ھاى زحمتکش بھ رھبرى 
آیا حکومتى  است؟  انقلابى  و  ملى  مى گردد، حکومتى  کارگر  طبقھ 
را  اجتماعات  مى کند،  خفھ  را  بیان  مى کند،  سلب  را  آزادى   ... کھ 
جھت  در  کھ  را  سیاسى اى  سازمانھاى  و  احزاب  و  مى زند  ھم  بر 
منافع طبقھ کارگر فعالیت مى کنند، "توطئھ گر"، "اخلالگر" و "کاسھ 
آیا  است؟  انقلابى  حکومتى  چنین  آیا  مى خواند،  آش"  از  گرمتر 
... بر راھپیمایى حق طلبانھ کارگران بیکار اصفھانى  حکومتى کھ 
آتش مى گشاید و خود را بھ کوچھ على چپ مى زند حکومتى انقلابى 
بین  در  مى کند،  توقیف  را  آگاه  کارگران   ... کھ  آیا حکومتى  است؟ 
کارگران شکافھاى قومى، مذھبى، جنسى، سنى و غیره ایجاد مى کند 
تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقلابى است؟ ... خیر، حکومت 
کنونى ابدا ارگان انقلاب و قیام زحمتکشان نیست. رسالت تاریخى 
ایران  در  امپریالیسم  درازمدت  منافع  زاویھ  از  کھ  فعلى،  حکومت 
براستى حکومتى "موقت" است، اینست کھ سرمایھ و امپریالیسم را 

از طوفان انقلاب توده ھاى زحمتکش و مبارز ایران نجات دھد."

(صفحات ۳-۴) 

"اما کارگران آگاه و پیشاھنگان انقلابى طبقھ کارگر در قبال واقعیات 
جھت  در  کنونى  حکومت  اگر  دارند؟  دوش  بر  وظایفى  چھ  فوق 
کنونى  حکومت  اگر  مى کند،  عمل  سرمایھ داران  و  سرمایھ  منافع 
ارتجاع  بازگشت  براى  را  زمینھ  کھ  است  محلل  و  موقت  حکومتى 
انقلابى حرکت  کارگران  وظیفھ  آنگاه  مى سازد،  فراھم  امپریالیستى 
حاکمیت  ارگان  کھ  بود  خواھد  تشکیلاتى  آن  گذارى  پایھ  جھت  در 
انقلاب  ضد  نھایى  حملھ  ھنگام  بھ  بتواند  و  باشد  کارگران  مستقل 
محافظھ  بخش  مباشرت  و  بھ رھبرى سرمایھ داران  زود  یا  دیر  کھ 
عیار  تمام  متخصصین  ھمت  بھ  و  خرده بورژوازى  قشرى  و  کار 
نظامى و سیاسى آنھا کھ از کشتارھاى میلیونى ابایى ندارند، آغاز 
خواھد شد - کارگران و توده ھاى وسیع زحمتکش را براى دفاع از 

دستاورد ھاى انقلاب و شکست قطعى ضد انقلاب بسیج نمایند."

(صفحھ ۵)  

ارزیابى  این  تئوریک  مبانى  ما  بسوى سوسیالیسم  انتشار  آغاز  با 
را در سلسلھ مقالات" دو جناح در ضد  از جمھورى اسلامى  خود 
انقلاب بورژوا - امپریالیستى "توضیح دادیم. در این مقالات با تأکید 
بر خصوصیات اصلى عملکرد دولت بورژوایى در دوره ھاى انقلابى 
و با ذکر یک بھ یک خواص جمھورى اسلامى براى بورژوازى و 
امپریالیسم، تکرار کردیم کھ رژیم اسلامى یک حکومت بورژوایى 
است کھ سیاست بورژوازى امپریالیست و لذا کل بورژوازى ایران 
را در قبال انقلاب ایران بھ پیش مى برد. محور استدلال ما این بود. 
در دوره انقلابى نھ اقتصاد، بلکھ انقلاب، معضل بورژوازى است. 
لحاظ  از  چھ  و  تاریخى  لحاظ  از  چھ  انقلابى"  ضد  "نظم  برقرارى 
"مطلوب"  دولت  دارد.  قرار  اولویت  در  بورژوازى  براى  تحلیلى 
بورژوازى در این دوره دولتى است کھ بتواند از ماتریال و مصالح 
بى مصرف  بھ  توجھ  با  بویژه  انقلابى،  شرایط  در  موجود  سیاسى 
براى  کنترل،  و  سرکوب  متعارف  نھادھاى  شدن  اثر  کم  و  شدن 
دولت  و ٥۷،  در سالھاى ٥٦  کند.  استفاده  انقلاب  کار  کردن  تمام 
بورژوا - سلطنتى ایران در حال اضمحلال بود. شبح قیام بالاى سر 

بورژوازى در پرواز بود. در این میان جریان لیبرالى جبھھ ملى و 
نھادھاى  حفظ  و  قیام  از  جلوگیرى  مدافع  فعال ترین  آزادى  نھضت 
بود.  بوروکراسى  ارتش و  یعنى  سرکوبگر دولت متعارف موجود، 
کشیدن  سازش  بھ  در  آنھا  احتمالى  توانایى  و  لیبرالھا  موضع  این 
بورژوازى  سیاست  با  نیم بند،  مطالبات  اینگونھ  با  انقلاب  اردوى 
بزرگ ایران کھ در جریان عقب نشینى تاکتیکى در برابر موج انقلاب 
بود مطابقت داشت. براى دوره اى لیبرال ھا جدى ترین و "مقرون بھ 
صرفھ" ترین آلترناتیو بورژوازى براى حفظ وضع موجود و اقتدار 
براى  بورژوازى  تلاش  آخرین  بختیار  دولت  بودند.  خود  سیاسى 
لیبرالیسم سلطنتى  بھ موضع  نشینى  از طریق عقب  اوضاع  کنترل 
بود. این یک عقب نشینى تاکتیکى بورژوازى براى از سرگذراندن 

بود. انقلاب  از  قبل  اوضاع  براى  تدارک  و  انقلاب  موج 

بر سر  دیگر مسألھ  اکنون  ریخت.  درھم  را  این محاسبات  قیام  اما 
قیام مسلحانھ رسیده بود،  انقلابى بود کھ عملا بھ مرحلھ  سرکوب 
را  انقلابى  مردم  وسیع  توده  و  بود  کرده  بى اثر  و  خنثى  را  ارتش 
مسلح نموده بود. پلاتفرم سیاسى، روشھا و امکانات جریان لیبرالى 
تنھا  دیگر  بورژوازى  دولت  بود.  عقب  جامعھ  واقعیات  از  دیگر 
جریان  برخیزد.  ستیز  بھ  واقعى  انقلاب  با  انقلاب  بنام  مى توانست 
یک  یعنى  بود،  دولتى  چنین  تشکیل  براى  مناسب  ماتریال  اسلامى 
دولت بورژوایى کھ بتواند ضد انقلاب بورژوایى را در آن مقطع خاص 
سازماندھى کند. ما تأکید کردیم کھ جمھورى اسلامى ابزار برقرارى 
متعارف  تولیدى  نظم  سیاسى  شرط  پیش  مثابھ  بھ  ضد انقلابى  نظم 
صرف  اسلامى،  دولت  بورژوایى  سراپا  خصلت  است.  بورژوایى 
نظر از اینکھ ایدئولوژى، روشھا و بافت تشکیل دھنده اش از کدام 
بخشھاى جامعھ مایھ گرفتھ است، در اینست کھ این دولت تنھا شکل 
انقلاب بورژوا - امپریالیستى و لاجرم شکل  ممکن سازماندھى ضد 

مطلوب این سازماندھى براى بورژوازى از سال ٥۷ بھ بعد است.

شاید عده اى ایراد بگیرند (و فى الواقع مى گیرند) کھ چرا ما ھمان 
و  بزرگ  بورژوازى  سیاسى  نماینده  را  اسلامى  جمھورى  موقع 
انحصارى اعلام نکردیم. این در واقع ھمان درک اقتصادى محدود از 
دولت است با این تفاوت کھ این بار بورژوایى بودن جمھورى اسلامى 
را پذیرفتھ است و لذا مى خواھد سنگ تمام بگذارد. واقعیت اینست کھ 
ھمانطور کھ ما تحلیل کرده بودیم، جمھورى اسلامى تشکل سیاسى و 
نماینده تشکیلاتى بورژوازى بزرگ ایران نبود. بھ این معنى کھ در 
آن مقطع این رژیم محل ابراز وجود سیاسى و سنتز شدن و نمایندگى 
شدن آراء سیاستمداران این طبقھ و ابزار سازماندھى سرمایھ داران 
نبود. بلکھ دولت "سیاسى" این طبقھ در دوره انقلابى بود. این خود 
تبدیل  آورده است.  ببار  تناقضى در روند حرکت جمھورى اسلامى 
بورژوایى،  متعارف  سیاسى  رژیم  یک  بھ  اسلامى  جمھورى  شدن 
یعنى بھ شکل متعارفى کھ بورژوازى، براى حفظ مناسبات تولیدى 
خود، در رأس قدرت سیاسى بھ خود مى بخشد، یک پروسھ پیچیده 
و دشوار عملى است. ناتوانى جمھورى اسلامى در طى کردن این 
است.  ایران  در  امروز  بحران حکومتى  ابعاد  از  یکى  پروسھ خود 
بدرجھ اى کھ جامعھ ایران بحران انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا 
دولت باید در جاى متعارف خود قرار گیرد و بھ روشھاى متعارف 
عمل کند، جمھورى اسلامى از اشکال عملى اى کھ در طول انقلاب 
بخود گرفتھ بود فاصلھ مى گیرد و ھمین بحران سیاسى رژیم را دامن 
مى زند. و باز بھ درجھ اى کھ مى بینیم بحران انقلابى در ایران، بھ 
ادامھ مى دھد، بھ ھمان درجھ جمھورى اسلامى خود را  بقاء خود 
"غیر متعارف" کھ لاجرم میان دولت  ناگزیر مى یابد تا بھ روشھاى 
مى اندازد،  فاصلھ  طبقھ  این  خود  متعارف  انتظارات  و  سرمایھ دار 
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دیالکتیک  با توصیف  و  بھ درست  ما  در چنین شرایطى  کند.  عمل 
دوران  در  بورژوایى  "دولت  مثابھ  بھ  اسلامى  جمھورى  حرکت 
مثابھ  بھ  را  رژیم  این  واقعى  طبقاتى  تعلق  و  انقلابى"، خصوصیت 
یک رژیم بورژوایى تحلیل کردیم. جمھورى اسلامى نماینده و دولت 
این  تنھا شکل دولتى مقدور  ایران بوده است، زیرا  بورژوازى در 
بورژوازى در دل انقلاب ٥۷ و غلیان ھاى چند سال پس از آن بود 
و ھنوز ھست. اما اگر این بحران انقلابى بنا باشد خاتمھ یابد، اگر 
واقعا یک موج نوین مبارزه توده ھا بار دیگر شرایط انقلابى جدیدى 
را در ایران ببار نیاورد، آنگاه جمھورى اسلامى در شکل موجودش 
قربانى ھمین تناقض درونى خود خواھد شد. رژیم اسلامى یا توسط 
قطعى  ختم  صورت  در  یا  و  شد  خواھد  سرنگون  جدیدى  انقلاب 
بازشناسى  قابل  غیر  حدى  تا  ایران،  در  سیاسى  و  انقلابى  بحران 
آن  خواھان  اسلامى  رژیم  خود  کھ  است  واضح  کرد.  خواھد  تغییر 
بورژوازى  متعارف  دولت  بھ  تعدیلات  و  تغییر  کمترین  با  کھ  است 
ایران تبدیل شود و بورژوازى را بھ ھمبستگى سیاسى و تشکیلاتى 
در  بورژوازى  متعدد  احزاب  اما وجود  متقاعد سازد.  با خود  کامل 
در  اسلامى  رژیم  دردسر  رژیم،  این  سرنگونى طلب  اپوزیسیون 
جلب حمایت سرمایھ خصوصى و رابطھ پر دست انداز و پر افت و 
خیز رژیم با این بخش سرمایھ، گواه آنست کھ این وحدت کلمھ و 
این پذیرش عملى و ھمھ جانبھ ھنوز در صفوف بورژوازى ایران 
اقشار  ھمھ  بھرحال  کمونیسم  و  انقلاب  از  ترس  اگر  ندارد.  وجود 
ناتوانى  مى کند،  وادار  اسلامى  رژیم  از  حمایت  بھ  را  بورژوازى 
تفرقھ  اساس  بورژوایى،  متعارف  دولت  یک  نقش  ایفاى  در  رژیم 

حاد موجود در صفوف نمایندگان سیاسى بورژوازى ایران است.

متعارف  دولت  یک  بھ  بتواند  اسلامى  رژیم  اینکھ  از  اعم  بھرحال 
تبدیل شود، یا توسط انقلاب سرنگون شود، بھرحال پروسھ تبدیل 
شده  آغاز  مدتھاست  متعارف  جامعھ  یک  بھ  انقلاب  دوران  جامعھ 
است. ما در قسمت آخر مقالات" دو جناح "...بھ این روند در اوضاع 
بھ  کھ  را  تحولاتى  ما مجموعھ  کردیم.  اشاره  ایران  سیاسى جامعھ 
براى  اقشار بورژوازى  کلیھ  با حمایت  ابتکار جمھورى اسلامى و 
خاتمھ دادن بھ اوضاع انقلابى در ایران و آماده کردن زمینھ براى 
برقرارى دولت متعارف بورژوایى، ایجاد شده است، برشمردیم. اگر 
کسى دنبال دلیل و مدرک براى بورژوایى بودن جمھورى اسلامى 

مى گردد، آنگاه حتى یکى از این اقلام براى او کافى خواھد بود.

۱ - تطھیر شدن و مشروعیت یافتن مالکیت و استثمار سرمایھ دارى 
کھ در انقلاب بھ زیر سوال رفتھ بود. مالکیت مى بایست مشروعیت 
پیدا کند و چھ چیزى طبیعى تر از اینکھ آن را ابتدا از طریق تبدیل 

نمایند. مشروع  انقلاب  از  منبعث  ظاھرا  دولت  مالکیت  بھ  آن 

کشاندن  تمکین  بھ  و  قیام  دموکراتیک  دستاورد ھاى  -  امحاء   ۲
مذھبى  تحمیق  و  ارعاب  بھ  اتکاء  با  سیاسى.  بیحقوقى  بھ  توده ھا 
خواستھ ھاى  عنوان  بھ  را  آنان  دموکراتیک  آرمان ھاى  توده ھا 
پروسھ  در  نمودند.  سرکوب  و  تخطئھ  "امپریالیستى"  و  "غربى" 
بھ  بورژوازى  قیام،  دموکراتیک  دستاورد ھاى  بھ  رژیم  تھاجم 

باز یافت. را  خود  سیاسى  اقتدار  و  انسجام  طبقھ  یک  مثابھ 

۳ - بازسازى دستگاه پایدار و متعارف سرکوب، تطھیر و بازسازى 
نیروھاى مسلح نظامى، پلیس سیاسى و دستگاه بوروکراتیک دولتى.

و  نازل  معیشت  سطح  بھ  تمکین  بھ  توده ھا  کردن  وادار   -  ۴

یک  در  کھ  بود  بحرانى  این  اقتصادى.  بحران  فلاکتبار  عواقب 
مى داد  تشکیل  را  انقلابى  بحران  مادى  زمینھ  خود  قبل  فاز 
بار  انقلاب  بنام  عملا  اسلامى  جمھورى  مختلف  جناح ھاى  و 

نھادند. زحمتکشان  و  کارگران  دوش  بر  را  آن  مصائب 

۵ -  تطھیر امپریالیسم و امپریالیستھا، از معنى تھى کردن مبارزه 
ضد امپریالیستى، توجیھ ارتباطات دیپلوماتیک، اقتصادى و نظامى 

بین المللى. ارتجاع  و  امپریالیستى  دول  با  حاکم  بورژوازى 

اعتراضات  راندن  و  کمونیستى  جنبش  وسیع  سرکوب   -  ۶
مؤدب  اپوزیسیون  پرچم  زیر  بھ  پرولتر  غیر  اقشار  دموکراتیک 
لیبرال. کمونیستھا کھ در طول انقلاب پا بھ مبارزه آشکار و وسیع 
تمام  قساوت  با  سابق  اوضاع  احیاى  براى  مى بایست  بودند  نھاده 
کھ  غیر پرولترى  اقشار  تا  بود  لازم  حال  عین  در  شوند.  سرکوب 
آمده بودند، مجددا  بیرون  لیبرالیسم  از زیر پرچم  انقلابى  در دوره 

شوند. رانده  عقب  لیبرال  اپوزیسیون  یک  شعارھاى  حد  تا 

این مجموعھ اوضاعى بود کھ جمھورى اسلامى بعنوان یک دولت 
بورژوایى در دوره انقلابى مجدانھ براى تحقق آن تلاش کرد. اینھا 
ھمھ زمینھ احیاى شرایط حاکمیت متعارف و غیر بحرانى بورژوازى 
متحقق  شرایط  این  کھ  درجھ اى  بھ  مى ساخت.  فراھم  را  جامعھ  بر 
دولت  لذا  و  مى گذارد  سر  پشت  را  انقلابى  دوره  جامعھ  مى گردد 
بورژوایى نیز باید، بھ مثابھ جزئى از خود این شرایط، بھ شکل و 
یکى  پروسھ  این  کردن  دشوارى طى  بازگردد.  متعارف خود  ظاھر 
نوینى  موج  یا  است.  بوده  اسلامى  رژیم  براى  بحران زا  عوامل  از 
وارد  را  جامعھ  اسلامى  جمھورى  سرنگونى  با  انقلابى  مبارزه  از 
جمھورى  یا  و  نمود  خواھد  خود  سیاسى  تکامل  از  جدیدى  مرحلھ 
اسلامى، چھ با تغییر شکل و چھ با جایگزینى، باید جاى خود را بھ 
غیر  بورژوایى  جامعھ  یک  اداره  با  متناسب  با خصوصیات  دولتى 
در  دارند  اکنون  ھم  اسلامى  جمھورى  و  بورژوازى  بدھد.  بحرانى 
منگنھ این دو روند احتمالى خرد مى شوند. رژیم اسلامى در برابر 
فشار بورژوازى براى استحالھ و جایگزینى مسالمت آمیز و تدریجى 
حکومت موجود با یک دولت متعارف، مقاومت مى کند. از سوى دیگر 
توسط  این حکومت  قھرآمیز  و  ناگھانى  جایگزینى  براى  تلاش  ھر 
بورژوازى، بحران سیاسى را دامن مى زند و بار دیگر پاى توده ھاى 
وسیع مردم را کھ خواھان سرنگونى انقلابى این رژیم اند بھ میدان 
باز مى کند. نھ بحران انقلابى آنچنان فرونشستھ است کھ جایگزینى 
دولت موجود، کھ مطلوبیت خود را براى طبقھ بورژوا از ضرورت 
سازماندھى ضد انقلاب مى گرفت، براى بورژوازى بھ سادگى مقدور 
باشد، و نھ انقلاب چنان تھدید فورى و بالفعلى را تشکیل مى دھد کھ 
بورژوازى بھ جمھورى اسلامى بھ مثابھ یک "دولت سازمانده ضد 
کاملا رضایت دھد و در حمایت  با وظایف محدود سیاسى  انقلاب" 
با  امروز بورژوازى  از آن متحد شود. زمینھ ھاى رابطھ دو پھلوى 

کرد. جستجو  باید  اینجا  را  ایران  در  خویش  اسلامى  حکومت 

کھ  بود  این  شود  تأکید  مى بایست  بخش  این  در  آنچھ  بھرحال 
حرکت  دورنماى  و  آن  عملکرد  اسلامى،  جمھورى  طبقاتى  تعلق 
بورژوایى  دولت  خصوصیات  درک  مبناى  بر  مى بایست  آن، 
انقلابى،  دوره  در  بورژوایى  دولت  شود.  در دوره انقلابى تحلیل 
در چنین  بورژوازى  اولویتھاى  و  مصالح  بھ  کھ  است  دولتى 
دوره اى پاسخگو باشد. دولت دراز مدت تر و "با اقتصاد سازگار تر" 
انقلابى  دوره  یک  در  کھ  نیست  دولتى  ھمان  لزوما  بورژوازى 

مى گیرد. عھده  بر  را  بورژوازى  منافع  از  دفاع  رسالت 



بستر اصلی شماره 67                                    دوره جدید                                               مھ ۲۰۲۱

                                                     صفحه 34

دوره انقلابى و دیکتاتورى پرولتاریا

اینکھ جامعھ کمونیستى بر جاى مناسبات تولیدى و نظام اجتماعى 
این یک  کلى و صحیح است.  دارى مى نشیند یک حکم  سرمایھ 
بیان کلى از سیر تکامل تاریخى جامعھ بشرى است. اما دیدیم کھ 
لنین چگونھ در" دولت و انقلاب "تمام بحث خود را حول بررسى 
فاصلھ تاریخى میان این دو نظام اجتماعى متمرکز مى کند و بر 
وجود دوره گذار، و دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ رژیم سیاسى 
از  پس  اوضاع  مارکسیستھا  سنتاً  مى کند.  تأکید  گذار  دوره  این 
فاز  دو  بھ  را  کارگرى  انقلاب  توسط  بورژوایى  نظام  سرنگونى 
اصلى تقسیم مى کنند. فاز پایینى جامعھ کمونیستى یا سوسیالیسم، 
را  کمونیسم  در  فاز  دو  این  تفاوت  کمونیسم.  یا  بالایى  فاز  و 
مارکس در" نقد برنامھ گوتا "و لنین در" دولت و انقلاب "تشریح 
کرده اند. دیکتاتورى پرولتاریا رژیم سیاسى ناظر بر دوره گذار 
میان سرمایھ دارى و کمونیسم، یا بعبارت دیگر فاز پایینى جامعھ 
است  درستى  بیان  این  است.  سوسیالیسم،  یعنى  کمونیستى، 

است. جدى  مارکسیستھاى  تمام  قبول  مورد  حد  ھمین  در  و 

اما با توجھ بھ آنچھ در مورد "دوره ھاى انقلابى" بھ معنى محدود 
کلمھ  بھ معنى وسیعتر  گذار  با دوره  این دوره ھا  تفاوت  کلمھ و 
"دوره  مقولھ  و  فوق  بندى  تقسیم  کھ  بگوییم  باید  اینجا  گفتیم، 
دیگرى ھنوز  نیست. سؤال  کنکرت  کافى  اندازه  بھ  گذار" ھنوز 
ماشین  کوبیدن  ھم  در  با  فورا  جامعھ  آیا  باشد:  مطرح  مى تواند 
دولتى بورژوازى وارد "فاز پایینى" جامعھ سوسیالیستى میشود؟ 
در  و  گذار  پروسھ  خود  در  کنکرت ترى  مرحلھ بندى  ھیچ  آیا 

دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ دولت دوره گذار، وجود ندارد؟

تحلیل  وارد  را  دیگر  مرحلھ بندى  یک  باید  اینجا  ما  من  بنظر 
دوره  دو  کلى)  بطور  گذار  دوره  (یا  پرولتاریا  دیکتاتورى  کنیم. 
استقرار  دوره  اول  مى گیرد.  بر  در  را  متمایز  کمابیش  و  مھم 
تحت  اجتماعى  گذار  دوره  دوم  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  سیاسى 
اول دوره اى است کھ  پرولتاریا. دوره  یافتھ"  "ثبات  دیکتاتورى 
مى شود.  آغاز  پرولتاریا  دیکتاتورى  دولت  تشکیل  با  بلافاصلھ 
موقت  دولت  یک  مثابھ  بھ  کارگرى  دولت  کھ  است  دوره اى  این 
مى کند.  عمل  انقلابى"،  دوره  "دولت  یک  کارگران،  انقلابى 
حاصل  دولت  ھر  نظیر  دولت،  این  اساسى  اولویت  و  وظیفھ 
مغلوب  ارتجاع  جان  پاى  تا  و  محتوم  مقاومت  سرکوب  قیام، 
یعنى بورژوازى است، کھ براى اعاده قدرت سیاسى خود تلاش 
مى کند. خصوصیت اصلى این دوره تداوم بحران انقلابى، وجود 
شیوه  بھ  انقلاب  علیھ  کھ  بورژوازى  متشکل  انقلاب  ضد  یک 
بھ  اعاده قدرت بورژوازى  احتمال عینى  قھرآمیز دست مى زند، 
طرق سیاسى و نظامى، بى ثباتى سیاسى و عدم اطمینان خاطر از 
تثبیت قدرت سیاسى پرولتاریا و نظایر آن است. بھ درجھ اى کھ 
دولت دیکتاتورى پرولتاریا مقاومت بورژوازى را در ھم بشکند 
و غلبھ سیاسى طبقھ کارگر را مسجل نماید، این دوره بھ پایان 
خود نزدیک مى شود. بھ بیان دیگر، دیکتاتورى پرولتاریا در این 
یک  با خصوصیات  پرولتاریا،  دیکتاتورى  موقت"  "دولت  دوره 
دولت موقت انقلابى است کھ قبلا بھ آن اشاره کردیم. خصلت و 
روش ھاى این دولت، خصلت و روش ھایى است کھ بطور طبیعى 
با خود پروسھ انقلاب و قیام پیوستگى دارد. ارگانھاى این دولت، 

این  عملى  و  حقوقى  رابطھ  دولت،  این  در  اتوریتھ  سازمانیابى 
دولت با طبقھ خود، نیروھاى متشکلھ این دولت و رھبرى آن، 
بطور طبیعى در تداوم پروسھ انقلاب شکل گرفتھ و مھر رھبرى، 

مناسبات و نیروھاى متشکلھ اردوى انقلاب را بر خود دارد.

دوره دوم، دوره متناظر با ثبات سیاسى قدرت پرولترى است. این 
دوره اى است کھ در آن دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ یک دولت 
بھ معنى "غیر موقت" آن عمل مى کند. اینجا تعاریف بسیار آشناى 
مارکسیسم در مورد دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ تشکل مستقیم 
دموکراسى  حاکمھ و برقرارى  طبقھ  کارگر بعنوان  طبقھ  کل 
پرولترى در جامع ترین شکل آن، عملا مادیت مى یابد. این "دولتى" 
است کھ "چوبدستى" ھا را بدور افکنده است، آثار و علائم پروسھ 
شکل گیرى و تولدش را از خود زدوده است و غلبھ سیاسى یک 
طبقھ اجتماعى، بھ معنى واقعى کلمھ و حضور مستقیم آحاد این 
طبقھ در پروسھ تصمیم گیرى و اداره امور را در خود بھ نمایش 
مى گذارد. اینجا دیگر ھیچ عنصر "موقت"ى در این دیکتاتورى 
وجود ندارد، مگر بھ ھمان معناى عمومى پروسھ زوال دولت. این 
دیگر یک "دولت موقت انقلابى" نیست، بلکھ متناظر با اقتصادیات 
انعکاس سیاسى  باید مستقیما  و روابط اجتماعى معینى است و 

این مناسبات در حال رشد و ضامن توسعھ و تکامل آنھا باشد.

مى کنیم  صحبت  آن  از  اینجا  کھ  بندى اى  مرحلھ  دیگر  بعبارت 
اول،  است.  پرولتاریا  دیکتاتورى  حیات  در  دوره  دو  با  متناظر 
لحاظ  از  پرولترى  حکومت  بقا  کھ  دوره اى  یعنى  انقلابى،  دوره 
و  سیاسى  مقاومت  سرکوب  و  است  خطر  در  نظامى  و  سیاسى 
اولویت  در  انقلاب  سیاسى  پیروزى  تثبیت  و  بورژوازى  نظامى 
قرار دارد، و دوم، دوران ثبات، کھ در آن دیکتاتورى پرولتاریا 
مى تواند بھ امر تحول بنیادھاى اقتصادى جامعھ مشغول شود. در 
دوره اول ما با دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ یک "دولت دوره 
بھ  پرولتاریا  دیکتاتورى  با  دوم  دوره  در  و  روبروئیم  انقلابى" 
معنى کلاسیک و جامع کلمھ، یعنى دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ 
گذار میان  سرمایھ دارى و کمونیسم.  روبناى سیاسى کل دوران 
واضح است کھ این دوره با دقت ریاضى از ھم تفکیک نمى شوند، 
دیکتاتورى  براى  متفاوت  یافتن وظایف  اولویت  اعتبار  بھ  بلکھ 
نیست،  اختیارى  اولویتھا  این  از ھم متمایز مى گردند.  پرولتاریا 
بلکھ ناشى از شرایط عینى و تناسب قواى طبقات اجتماعى است. 
(آنچھ شاید  نیست  در مارکسیسم  تازه اى  تفکیک چیز  این  نفس 
در بحث ما تازگى دارد، استنتاجات ما و اھمیتى است کھ براى 
این دوره بندى قائلیم). اشارات مختلف لنین در طول انقلاب اکتبر 
خصوصیات  در  بندى اى  تقسیم  چنین  یک  وى  کھ  آنست  گواه 

است: داشتھ  نظر  را مد  پرولتاریا  دیکتاتورى  وظایف  و 

"اولین وظیفھ ھر حزبى کھ رو بھ آینده دارد، اینست کھ اکثریت مردم 
را متقاعد سازد کھ برنامھ و تاکتیکھایش صحیح اند. این وظیفھ 
چھ در دوره تزارى و چھ در دوره سیاست سازش تسره تلى ھا و 
چرنف ھا با کرنسکى ھا و کیشکین ھا، در صدر وظایف قرار داشت. 
این وظیفھ امروز عمدتا بھ انجام رسیده است، زیرا ھمانطور کھ 
کنگره شوراھا در مسکو بطور قطع ثابت نمود، اکثریت کارگران 
و دھقانان روسیھ بھ وضوح جانب بلشویک ھا را گرفتھ اند. اما 
راه درازى در پیش است. این وظیفھ  کامل  انجام  تا  البتھ ھنوز 
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گرفت تصرف  قرار  ما  حزب  مقابل  در  کھ  وظیفھ اى  دومین 
قدرت سیاسى و سرکوب مقاومت استثمارگران بود .این وظیفھ 
زیرا  شود  غفلت  آن  از  نباید  و  است  نشده  انجام  کاملا  نیز 
اعوان  و  یکسو  از  مشروطھ طلبان  دمکرات -  و  طلبان  سلطنت 
سوى  از  راست  اس ار ھاى  و  منشویک ھا  یعنى  انصارشان  و 
سرنگونى  منظور  بھ  وحدت  براى  خود  تلاش ھاى  بھ  دیگر، 
سرکوب  وظیفھ  عمدتا،  بھرحال،  مى دھند.  ادامھ  شوراھا  قدرت 
(تقریبا)  تا   ۱۹۱۷ اکتبر   ۲٥ فاصلھ  در  استثمارگران  مقاومت 
رسید. انجام  بھ  بوگایفسکى،  تسلیم  یعنى   ۱۹۱۸ فوریھ 

در  فورى  وظیفھ  یک  بعنوان  دارد  اکنون  وظیفھ  سومین 
یعنى  فعلى  موقعیت  ویژه  خصلت  موجد  و  مى گیرد  قرار  صدر 
ھمان  از  ما  البتھ،  است.  امور روسیھ  سازماندھى اداره 
برداشتیم.  گام  وظیفھ  این  انجام  براى  اکتبر   ۲٥ از  بعد  روز 
شکل  ھنوز  استثمارگران  مقاومت  کھ  آنجا  از  امروز،  تا  اما 
اداره  وظیفھ  بود،  گرفتھ  بخود  را  آشکار  داخلى  جنگ  یک 
شود". وظیفھ اصلى و محورى تبدیل  امور نمى توانست بھ 

 ،۱۹۱۸ آوریل  شوروى،  دولت  فورى  (وظایف 
است) اصل  تاکیدات در   ،۲٤۱-۲٤۲  ،۲۷ جلد 

واقعیت اینست کھ رفع خطر سرنگونى از دولت شوراھا و خنثى 
داخلى  از  اعم  بورژوازى،  گرانھ  توطئھ  و  نظامى  اقدامات  شدن 
اکتبر  از  این دولت بسیار بیشتر  المللى، براى سرنگونى  بین  و 
این نکتھ ھم روشن است  تا فوریھ ۱۹۱۸ طول کشید.   ۱۹۱۷
کسب  از  پس  وظیفھ  اولین  (یا  "دوم"  وظیفھ  انجام  از  پس  کھ 
امور"  "اداره  از  بیشتر  چیزى  پرولتاریا  دیکتاتورى  قدرت)، 
روسیھ را مى بایست در اولویت قرار دھد و قرار داد. اما بھرحال 
از  خارج  و  نوبت  بھ  کھ  وظایفى  تفکیک  یعنى  فرمولبندى  این 
اداره حزب پیشرو طبقھ کارگر در اولویت قرار مى گیرند، بھ دو 
نوع "سرکوب مقاومت استثمارگران" و "اداره امور"، در واقع 
منطبق با ھمان توصیفى است کھ ما در مرحلھ بندى خود بدست 
دادیم. دوره اول دوره اى است کھ قدرت پرولترى باید خود را بى 
چون و چرا مستقر کند و بورژوازى را کاملا در مبارزه قھرآمیز 
منکوب نماید و دوره دوم، دوره "اداره" یا بھ معنى وسیعتر دوره 
سازمانیابى جامعھ متناظر با حاکمیت سیاسى پرولتاریا، یا دوره 
گذار بھ معنى وسیع اقتصادى، اجتماعى و فرھنگى کلمھ است. 
"اولویتھا" در وظایف، حاصل انتخاب ارادى  توجھ کنید کھ این 
بورژوازى  مقاومت  نفس  کھ  است  موقعیتى  بلکھ  نیست،  حزب 

و شدت و نوع و شکل این مقاومت بھ ناگزیر ایجاد مى کند.

از  موجزترى  و  فشرده تر  فرمولبندى  مقالھ  ھمان  در  لنین 
مى دھد: بدست  پرولتاریا  دیکتاتورى  در  دوره بندى  این 

مسألھ  پرولتاریا  آنکھ  از  پس  سوسیالیستى،  انقلاب  ھر  "در 
تصرف سیاسى را حل نمود، و بھ درجھ اى کھ وظیفھ خلع ید از 
شده  انجام  عمده  بطور  آنان  مقاومت  سرکوب  و  خلع ید کنندگان 
باشد، وظیفھ بنیادى یک سیستم اجتماعى برتر از سرمایھ دارى، 
و  کار  بارآورى  بردن  بالا  وظیفھ  یعنى  مى گیرد.  قرار  صدر  در 
در این رابطھ (و بھ این منظور) تحقق سازمان بھتر کار. دولت 
شورایى ما، بھ لطف پیروزى بر استثمارگران - از کرنسکى تا 
کورنیلف - دقیقا در موقعیتى قرار دارد کھ مى تواند مستقیما بھ 

سراغ انجام این وظیفھ برود و با جدیت بھ آن بپردازد. اینجا یک 
نکتھ فورا روشن مى شود و آن این است کھ اگر تصرف دولت 
مقاومت  سرکوب  اگر  باشد،  عملى  روز  چند  ظرف  در  مرکزى 
نظامى (و خرابکارى) استثمارگران حتى در اقصى نقاط یک کشور 
پھناور در ظرف چند ھفتھ امکان پذیر باشد، حل اساسى مسألھ بالا 

بردن بارآورى کار بھر ترتیب ... نیاز بھ چندین سال دارد".

(ھمانجا صفحھ ۲۵۷) 

باز اینجا از این نکتھ مى گذریم کھ اولا آیا در آوریل ۱۹۱۸ دولت 
شوراھا مرحلھ اول، یعنى سرکوب استثمارگران، را واقعا پشت 
و  کار"  بارآورى  بردن  "بالا  آیا  ثانیا،  و  خیر  یا  بود  نھاده  سر 
بیان  اجتماعى"،  کار  بھتر  "سازماندھى  منظور"،  این  "بھ  تنھا 
یا  پرولتاریا ھست  دیکتاتورى  "متعارف"  وظایف  براى  مناسبى 
نھ. نکتھ اساسى فعلا براى ما توجھى است کھ لنین بھ دوره بندى 
دیکتاتورى  وظایف  و  عملى  اولویت ھاى  تاریخى  توالى  و 
پرولتاریا دارد. دوره بندى اى کھ بھ گمان ما مى بایست از لحاظ 
بلشویک ھا  دیدگاه ھاى  تبیین  در  بیشترى  بسیار  نقش  تئوریک 

کند. بازى  اکتبر  انقلاب  دورنماى  و  وظایف  مورد  در 

دوره  در  بندى  مرحلھ  این  بر  تأکید  از  ما  عملى  استنتاج  اولین 
در  شوروى  حکومت  از  دفاعى  واقع  در  پرولتاریا،  دیکتاتورى 
ثانیا،  این دولت است.  "دموکرات"  لنین در برابر منتقدین  دوره 
در ھمین رابطھ، این دوره بندى بھ ما اجازه مى دھد تا نظرات و 
فرمولاسیون ھاى لنین در دوران پس از انقلاب اکتبر را، در متن 
عملى  متدولوژى  و  نگرش  لذا  و  دھیم  قرار  واقعى اش  تاریخى 
لنین در طول این پروسھ را دقیقتر بررسى کنیم. ثالثا، این دوره 
بندى بھ ما امکان مى دھد تا برخى از نقاط ضعف تعیین کننده در 
روند  در  نامطلوبى  بسیار  نتایج  نھایتا  کھ  را،  بلشویکھا  حرکت 
بالاخره  و  کنیم  تحلیل  و  بشکافیم  بھتر  آورد،  ببار  اکتبر  انقلاب 
نسبتا  تصویر  تا  مى یابیم  امکان  دوره بندى  این  مبناى  بر  رابعا، 
روشنترى از استراتژى عملى پرولتاریا پس از کسب قدرت بدست 
پرولترى  انقلابات  ناکامى ھاى  از  اجتناب  براى  کھ  امرى  بدھیم. 
نکات  این  وارد  تفصیل  بھ  بحث  این  در  است.  حیاتى  پیشین 
مى کنم  اشاره  مطالب  رئوس  بھ  اختصار  بھ  بلکھ  شد،  نخواھم 

میکنم. موکول  دیگرى  فرصتھاى  بھ  را  بیشتر  توضیحات  و 

دیکتاتورى  بھ  متمایز  برخورد  دو  لنین  آثار  در  دقت  قدرى  با 
پرولتاریا، و یا بعبارت دیگر دو نوع فرمولبندى متفاوت از این 
دولت، را مشاھده مى کنیم. اگر دوره بندى مورد بحث را مد نظر 
نگیریم، این فرمولبندى ھا حتى ممکن است متناقض بنظر برسد. 
اما در پرتو تشخیص این دوره ھا، این تناقض نیز رفع مى شود. 
اصلى  کننده  تئوریزه  یک  خود  لنین  (و  مى شود  گفتھ  یکسو  از 
این نگرش است) کھ دیکتاتورى پرولتاریا دموکراسى مستقیم و 
سازمان یافتھ توده اى و پرولترى است. آحاد طبقھ کارگر مستقیما 
مجرى  قانونگذار،  نقش  در  خود،  توده اى  قدرت  ارگان ھاى  در 
قانون و قاضى، ظاھر مى شوند. دولت خصلت خود را بھ عنوان 
یک نیروى ویژه قھریھ از دست مى دھد و بھ تشکل طبقھ کارگر 
بھ مثابھ طبقھ حاکمھ و بھ یک سازمان عمومى اداره جامعھ بدل 
مى گردد. این تصویرى است کھ بطور موجز و فشرده، خود ما در 
برنامھ حزب کمونیست از دیکتاتورى پرولتاریا بدست داده ایم. از 
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سوى دیگر چھ در ادبیات و چھ در عملکرد بلشویک ھا تعابیر و 
روش ھایى را مشاھده مى کنیم کھ در وھلھ اول با این فرمول بندى از 
دیکتاتورى پرولتاریا مغایر بھ نظر مى رسد. براى نمونھ این خود 
لنین است کھ در مباحثات مربوط بھ مدیریت واحدھاى تولیدى و 
جدل کمیتھ ھاى کارخانھ و اتحادیھ ھا بر سر کنترل کارگرى، اظھار 
مى دارد کھ دیکتاتورى پرولتاریا مى تواند خود را در "دیکتاتورى 
حزب" و یا حتى "دیکتاتورى یک فرد" متجلى سازد. در عمل نیز 
مشاھده مى کنیم کھ لنین و بلشویکھا، یعنى مدافعان و پرچمداران 
نظریھ مارکسیستى دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ یک دموکراسى 
عالى پرولترى، در موارد متعدد بھ نفع اقداماتى کھ کنترل حزب و 
شوراى کمیساریاى خلق و دولت بطور کلى را بر اقتصاد و سیاست 
جامعھ، آنھم در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقیم توده ھا و 
مى داد  افزایش  شوراھا،  نظیر  آنان  مستقیم  انتخابى  نھادھاى 
حساب  بھ  معمولا  را  دوم  برخورد  این  مورخین  گرفتند.  موضع 
و  مى گذارند  بلشویکھا  "پراگماتیسم"  و  روسیھ"  ماندگى  "عقب 
بوروکراتیسم"  "آغاز  آن  در  بلشویکھا  "دموکراتیک"ِ  منتقدین 
تعابیر نوع دوم و  این  "نقض اصول مارکسیسم" را مى یابند.  و 
آنچھ کھ در عمل در جھت شکل گیرى یک قدرت متمرکز دولتى 
کمابیش ماوراء عمل مستقیم توده ھاى کارگر، حتى در ھمان زمان 
انتقادى  جریانات  تغذیھ  محل  گرفت،  صورت  لنین،  خود  حیات 
انقلاب  "دموکراتیک"  موضع  یک  از  کھ  است  بوده  گوناگونى 
کمونیست ھاى شورایى،  مى کشند.  نقد  بھ  را  اکتبر  سوسیالیستى 
اپوزیسیون کارگرى و فراکسیون دموکراتیک - سانترالیست ھا (در 
خود شوروى)، چپ نو، تروتسکیسم، اوروکمونیسم و دیگران، 

ھمھ در این "انتقاد دموکراتیک" از تجربھ روسیھ سھیم اند.

تا  پرولترى  انقلاب  پروسھ  در  فوق الذکر  دوره  دو  میان  تفکیک 
"پراگماتیستى"  بظاھر  و  "دوگانھ"  تعابیر  این  زیادى علل  حدود 
اعظم  بخش  کھ  اینست  واقعیت  مى دھد.  توضیح  را  بلشویکھا 
سال ھاى  نخستین  در  پرولترى  دولت  "سانترالیستى"  اقدامات 
انقلاب و آن اقدامات اقتصادى اى کھ بھ نادرست "کمونیسم جنگى" 
نام گرفت (و ھمچنین پس از آن سیاست نپ)، اقداماتى بودند کھ 
نھ با دیکتاتورى پرولتاریا بھ معنى وسیع و جامع کلمھ، بلکھ با 
"دولت  یعنى  پرولترى،  قدرت  تحکیم  و  کردن  ضروریات مسجل 
ممکن  داشتند.  تناسب  روسیھ  در  پرولتاریا  دیکتاتورى  موقت" 
است امروز، بھ لطف ۷۰ سال بازبینى، بتوان "اقدامات بھترى" 
دانست،  مقدور  ھا  بلشویک  براى  چھارچوب  ھمین  در  حتى  را 
اما بھرحال آنچھ عملى شد، اقدامات سیاسى، ادارى و اقتصادى 
یک دولت موقت انقلابى پرولتاریا، یعنى دیکتاتورى پرولتاریا در 
دوره انقلابى، براى حفظ و تثبیت قدرت سیاسى طبقھ کارگر در 
برابر مقاومت و توطئھ ھاى بورژوازى بود و نھ اقداماتى متناسب 
دیکتاتورى  موعود  و  شده  تعریف  پیش  از  اھداف  و  وظایف  با 
پرولتاریا بھ معنى جامع کلمھ. ھمان نیرویى کھ قیام را سازمان 
مى دھد و شوراھا را در موضع پذیرش "عمل انجام شده" قرار 
مى دھد، ھمان نیرویى کھ رھبرى بخش پیشرو طبقھ کارگر را بر 
عھده دارد و بھ این بخش متکى است، ھمان نیرویى کھ علیرغم 
مخالفت بخشھاى دیگرى از طبقھ کارگر کھ تحت نفوذ منشویک ھا 
است و دھقانانى کھ از اس آرھا حمایت مى کنند، ایده انتقال قدرت 
بھ شوراھا را طرح کرده و عمل قھرآمیز براى سرنگونى دولت 
است، ھمان  داده  سازمان  را  قدرت  واقعى  انتقال  و  بورژوایى 
نیرو بناگزیر و بھ حکم شرایط عینى سیاسى، بطور طبیعى خود 

را در موقعیت رھبرى پروسھ تداوم انقلاب "از بالا" و سرکوب 
مقاومت مسلحانھ بورژوازى مى یابد و باید با ھمان درجھ قاطعیت 
این وظیفھ را نیز بر دوش بگیرد. این خاصیت ھر دولت موقت 
انقلابى واقعى است کھ تشکل فعال ترین بخش طبقات انقلابى، یعنى 
قیام کنندگان بالفعل، باشد. این انتظار "دموکراتیک" کھ دیکتاتورى 
و  دمکراتیک  ساختار  یک   ۱۹۱۷ نوامبر   ۸ روز  در  پرولتاریا 
انتخابى داشتھ باشد و تشکل "دموکراتیک" طبقھ کارگر بھ مثابھ 
لنین خود توصیف  یعنى ھمان کھ مارکس و  باشد،  طبقھ حاکمھ 
کرده اند، انتظارى نادرست است. این تلقى نادرستى است کھ در آن 
از خصوصیات دوره انقلابى و خصلت دولت انقلابى حاصل قیام 
در یک چنین دوره اى غفلت مى شود. در این نوع "انتقاد" تفاوت 
میان خصوصیات دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقلابى بلافاصلھ 
قدرت  تثبیت  از  اوضاع پس  در  پرولتاریا  دولت  با  قیام،  از  پس 
کارگرى فراموش مى شود. شرط استقرار دومى، تشکیل اولى بر 
مبناى توان و انرژى پیشروترین بخش طبقھ کارگر از طریق حفظ 
پیوستگى صف انقلاب قبل از قیام و پس از قیام است. "قیام در دو 
پایتخت" آنھم بھ کمک شوراھایى کھ بھ تازگى بھ سمت مواضع 
بلشویکى چرخیده بودند، بطور طبیعى پرولتاریاى "دو پایتخت" 
نیروى  اصلى  منبع  و  ماتریال  بھ  را  بلشویک  کنندگان  قیام  و 
اشکال  ساخت.  تبدیل  آن  ارکان  و  انقلابى  موقت  دولت  بلافصل 
عملکرد این دولت طبعا نمى توانست بطور بلافاصلھ ادامھ سنت 

تاکنونى نیروھاى قیام کننده نباشد. ھا و روش ھاى مبارزه 

اگر مرحلھ بندى فوق در دوره گذار را در تحلیل خود وارد کنیم، 
آنگاه علل دوگانگى در تعابیر لنین از دیکتاتورى پرولتاریا را بھتر 
درک مى کنیم. آن تعابیرى کھ بھ حزب، بھ سانترالیسم و ناگزیرى 
اقدام "از بالاى سر" نھادھاى دمکراتیک و غیره اشاره مى کند، 
تماما این "دولت موقت" و شرایط دوره انقلابى بویژه خطر اعاده 
بنیادى ترى  و  تعابیر وسیعتر  دارد.  نظر  مد  را  بورژوازى  قدرت 
کارگرى  با مؤلفھ دموکراسى وسیع  را  پرولتاریا  دیکتاتورى  کھ 
تصویر مى کند معنى جامع تر و درازمدت تر این دیکتاتورى را پس 

از مسجل شدن و تثبیت قدرت سیاسى پرولتاریا، در نظر دارد.

ھمین دوگانگى در تعابیر را در مورد وظایف اقتصادى دیکتاتورى 
پرولتاریا و یا وضعیت اقتصادى اى کھ دیکتاتورى پرولتاریا ناظر 
بر آن است، مشاھده مى کنیم. از یکسو نقد برنامھ گوتا و تصویر 
نیز  و  داریم  را  (سوسیالیسم)  کمونیسم  پایینى  فاز  از  عمومى 
گفتھ ھاى متعدد مشابھ از خود لنین در مورد ساختمان "یک نظام 
تعابیرى  دیگر  سوى  از  و  را،  سرمایھ دارى"  از  برتر  اقتصادى 
کھ  بوجود مى آورد  را  استنباط  این  مثال  براى  کھ حتى  داریم  را 
دولتى"  انحصارى  "سرمایھ دارى  میتواند  گذار"  "دوره  اقتصاد 
دیکتاتورى  در  فاز  دو  تفکیک  با  ابھامات  این  اینجا  باز  باشد. 
پرولتاریا تا حدود زیادى برطرف مى شود. در فاز اول، آنجا کھ 
پشت  یک  تنھا  سیاسى،  عینى  شرایط  حکم  بھ  و  عملا  اقتصاد 
جبھھ سیاست و عاملى براى حفظ قدرت دولت کارگرى در پروسھ 
سرکوب بورژوازى است، اشکال مختلفى از جملھ سرمایھ دارى 
ممکن  کارگرى،  اپوزیسیون  آلترناتیو  حتى  یا  دولتى  انحصارى 
است بتواند بعنوان روش اقتصادى اى کھ باید موقتا با خلع ید از 
خلع ید کنندگان و بجاى مالکیت بورژوایى ملغى شده پیاده شود، 
بکار  باید بطور جدى دست  دیگر  فاز دوم  در  اما  پذیرفتھ شود. 
سازماندھى آن اقتصادیاتى شد کھ با "تشکل طبقھ کارگر بھ مثابھ 
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کارگران  تصمیم گیرى  و  مستقیم  دموکراسى  با  حاکمھ"،  طبقھ 
با  خویش،  سیاسى  و  اقتصادى  در سرنوشت  طریق شوراھا  از 
برنامھ ریزى بر حسب نیازھا و غیره تناسب داشتھ باشد. بى شک 
کمونیسم جنگى، نپ و یا سرمایھ دارى انحصارى دولتى نمى تواند 
آنچیزى باشد کھ مارکس بخاطر آن "در نقد برنامھ گوتا" زحمت 
توضیح خطوط کلى فاز اول جامعھ کمونیستى را بخود داده است و 

لنین آن را "سیستم اقتصادى برتر از سرمایھ دارى" مى خواند.

مباحثات  در  پرولتاریا  دیکتاتورى  دوره بندى  این  متأسفانھ 
بلشویکھا آنطور کھ باید برجستھ و تئوریزه نشد و اشاعھ نیافت. 
واقعیت اینست کھ لنین در واقع تا ورود دولت پرولترى بھ مرحلھ 
دیکتاتورى  لنین  حیات  دوره  عمده  بخش  در  نکرد.  عمر  دوم 
پرولتاریا عملا مورد مخاطره سیاسى و نظامى از جانب بورژوازى 
قرار داشت و بھرحال پرولتاریا نھ فقط فراغت خاطر براى آغاز 
یک دوره "سازندگى" اقتصادى و اجتماعى بھ شیوه خاص خود 
را نیافت، بلکھ عملا ھمواره با عوارض اقتصادى جنگ جھانى 
و دوران جنگ داخلى کھ سطح واقعى تولید و مصرف را بسیار 
این  با  بود.  مواجھ  بود،  برده  پایین تر   ۱۹۱۳ روسیھ  سطح  از 
وجود چھ لنین شخصا و چھ سایر متفکرین بلشویک در توضیح 
اقدامات سالھاى اول حکومت کارگرى و روش ھایى کھ در قلمرو 
تعابیرى  شد،  تحمیل  دولت  این  بھ  اقتصادى  و  ادارى  سیاسى، 
دیکتاتورى  خصوصیات  مورد  در  نادرست  بھ  کھ  دادند  بدست 
پرولتاریا بطور کلى تعمیم مى یافت. بنظر من بخش زیادى از آثار 
لنین در رابطھ با این اقدامات را با این فرض باید مطالعھ کرد کھ 
وى دارد اقدامات اضطرارى و روابط ادارى متناسب با یک دوره 
انقلابى را تشریح مى کند. اینکھ لنین خود عملا بطور جدى تر و 
برجستھ ترى نظرات خود در ۱۹۰٥ درباره تفاوت "دولت موقت 
انقلابى" با "دولت ھایى کھ وظایف انقلاب بطور کلى" را بھ اجرا 
او ھمان  اینکھ  خواھند گذاشت در تحلیلھاى خود وارد نمى کند، 
تمایزاتى کھ بالاتر از او نقل کردیم را بھ مثابھ یک منبع تئوریک 
بسیار مھم در تطبیق یک استراتژى منسجم تر براى سیر تکوین 
خود  نمى برد،  کار  بھ  باید  کھ  آنطور  روسیھ  در  پرولترى  دولت 
ناشى از موقعیت تاریخى اى است کھ در آن قرار دارد. اولا، در 
متن  در  عملا  پرولتاریا"  دیکتاتورى  دوم  "فاز  بلشویکى  تفکر 
سالھاى  تا  مگر  ھرگز،  لذا  و  مى شد  تصویر  جھانى  انقلاب  یک 
۲٦-۲٤ در مباحثات مربوط بھ سوسیالیسم در یک کشور، بطور 
عملى و کنکرت مورد توجھ جدى و تحلیل کنکرت قرار نگرفت 
(در سالھاى ۲٦-۲٤ ھم عملا پاسخى بورژوایى گرفت). امید بھ 
انقلاب جھانى موجب شد تا بلشویکھا افق خود را عملا بصورت 
"حفظ قدرت" و "انجام حداکثر ممکن" تا زمان فرا رسیدن انقلاب 
تئوریک  توجھ  عملا  و  کنند  ترسیم  نزدیک،  آینده  در  جھانى 
چندانى بھ معضل چند و چون گذار اجتماعى، ادارى و اقتصادى 
در محدوده روسیھ ننمایند. (ھمین امر خود گواه دیگرى است بر 
اقتصادى  در مورد محتواى  نظر  اظھار  در  لنین  کھ  واقعیت  این 
فرمولبندى ھاى  کھ  آنجا  بویژه  پرولتاریا،  دیکتاتورى  ادارى  و 
نظر  مد  را  اول"  "فاز  عملا  مى دھد،  بدست  مسألھ  از  محدودى 
دارد). ثانیا، این خاصیت انقلابیون است کھ در دوره انقلابى بجاى 
"تئوریزه کردن "عمل کنند. در مطالعات نظرات لنین در این دوره 
باید توجھ کرد کھ او بھ عنوان یک رھبر سیاسى ھمواره در حال 
بھ پیش راندن پروسھ ھاى مطلوب و دفع گرایشات نامطلوب است 
و لذا سخنرانى ھا و مقالات وى نھ در ھمھ حالات رسالات اثباتى 

تئوریک، بلکھ در اغلب موارد دفاعیھ ھاى سیاسى از سیاست ھا 
و مواضع عملى معینى ھستند. مبناى ھمھ این اظھارات یک تلقى 
تئوریک مارکسیستى اصولى است. در این تردید نیست. اما ھمین 
سخنرانى ھا و مقالات بھ خودى خود تبیین تفصیلى و اثباتى این 
یعنى  "سوسیالیسم  مثال، حکم  براى  نمى دھند.  بدست  را  تئورى 
و  بندى  فرمول  یک  شورایى"  قدرت  بعلاوه  الکتریفیکاسیون 
تعریف تئوریک جدید از سوسیالیسم نیست، یک مبارزه سیاسى و 
تبلیغى براى ساختمان اقتصاد نوین است. یک مبارزه عملى براى 
سوسیالیسم است. براى درک نگرش تئوریک لنین در طول این 
دوره پرتلاطم، باید اظھارات و عمل او را در متن شرایط تاریخى 
دقیقتر  مطالعھ  ھر  معتقدم  من  کھ  اینجاست  کرد.  بررسى  واقعى 
در  را  او  منسجم  تئوریک  موضع  ابھامى  ھیچ  بى  لنین  آثار  از 
مورد خصوصیات دولت پرولترى در دوره ھاى انقلابى، کھ صرفا 

اثبات مى کند. و  تأکید  کردیم،  نقل  اینجا  را  آن  از  نمونھ ھایى 

دیکتاتورى  تکامل  سیر  از  روشن  تصویر  یک  فقدان  بھرحال 
بھ  مختلف،  مراحل  از  دیکتاتورى  این  عبور  و  پرولتاریا 
با  مواجھھ  در  بلشویک ھا  جدى  تئوریک  ضعف  نقاط  از  یکى 
پایین تر  موارد  این  بھ  شد.  بدل  پرولترى  انقلاب  آتى  مسائل 
براى  را  نکتھ  چند  ھمینجا  است  لازم  اما  کرد.  خواھم  اشاره 

کنم: تأکید  احتمالى  اشکالات  و  ابھامات  برخى  از  جلوگیرى 

اولا: آنچھ گفتیم ابدا بھ این معنا نیست کھ دیکتاتورى پرولتاریا 
در مرحلھ اول "تشکل طبقھ کارگر بھ مثابھ طبقھ حاکمھ" نیست. 
کاملا برعکس، تمام بحث بر سر اینست کھ اشکال متفاوت تشکل 
ھم  از  باید  را  دوره  دو  این  در  حاکمھ  طبقھ  مثابھ  بھ  پرولتاریا 
پرولتاریا و  روسیھ دیکتاتورى  در  بلشویکى  دولت  داد.  تمیز 
تشکل طبقھ کارگر بھ مثابھ طبقھ حاکمھ بود، در دورانى کھ این 
طبقھ براى سرکوب مقاومت و توطئھ ھاى ضد انقلاب بورژوایى، 
متشکل مى شود. این آن شکل مشخصى از تشکل یک طبقھ است 
با  طبقھ  رابطھ  است.  حیاتى  و  امکان پذیر  تاریخى  لحاظ  از  کھ 
نمایندگى  نھاد  و  انتخابات  پروسھ  ھیچ  بر  اساس  در  دولت  این 
این حکومت رأى  بھ  تمام شوراھا عملا  اگر  نیست، حتى  متکى 
این  واقعى  تعلق  و  حکومت  این  واقعى  اتوریتھ  باشند،  داده  ھم 
دولت بھ طبقھ کارگر بھ اعتبار بسیج شدن واقعى توده کارگران 
کوبیدن  درھم  براى  آن  رھبرى  تحت  و  دولت  این  از  حمایت  در 
رابطھ اى  نوع ھمان  از  این  ثبوت مى رسد.  بھ  بورژوازى  قطعى 
برقرار  خویش  طبقھ  وسیع  توده  با  انقلابى  حزب  کھ  است 
بھ  پرولتاریا  رأى  پرولتاریا  دیکتاتورى  اول  فاز  در  مى کند. 
و  بسیج  با  بلکھ  نمایندگى،  نھادھاى  طریق  از  نھ  خویش  دولت 

مى شود. اعلام  دولت،  این  حول  طبقھ  کل  عملى  سازمانیابى 

"اجتناب  ویژگى ھاى  و  محدودیت ھا  بر  گذاشتن  انگشت  ثانیا: 
ناپذیر" (نھ در جزئیات) دولت پرولترى در دوره انقلابى، ابدا بھ 
معناى موجھ دانستن تمام آن عملکردى نیست کھ در سالھاى اول 
این ھمچنین بھ معناى کم بھا دادن  اکتبر صورت گرفت.  انقلاب 
بھ ضرورت و اھمیت عمل مستقیم کارگران از طریق ارگان ھاى 
قدرت توده اى در ھمین دوره ھا نیست. باز ھم برعکس، تفکیک 
این دو دوره اجازه مى د ھد تا اھمیت واقعى عمل مستقیم توده ھا و 
دموکراتیسم پرولترى در ھر دو دوره شناختھ و تأکید شود. قصد 
ما این بود کھ در وھلھ اول بر حقانیت نقشى تأکید کنیم کھ حزب 
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بلشویک بلافاصلھ پس از قیام اکتبر در دولت و ارگانھاى اعمال 
قدرت کارگرى در روسیھ پیدا کرد. دولت لنین دولت دیکتاتورى 
انتقادات  بر  ردیھ  یک  از  گوشھ اى  ما  بحث  پرولتاریا بود. 
از  اساسا  کھ  است  ایده آلیستى اى  و  اکمل گرایانھ  ذھنى گرایانھ، 
موضع "دموکراتیک" و نھ سوسیالیستى بھ پراتیک بلشویکھا در 
سالھاى اول انقلاب اکتبر وارد مى شود. تفکیک این دو دوره اجازه 
مى دھد کھ با این نقد "دموکراتیک" مرزبندى کنیم و بھ یکى از 
مؤلفھ ھاى اصولى یک انتقاد سوسیالیستى بھ تجربھ شوروى دست 
پیدا کنیم. بھرحال بھ مسألھ اھمیت دموکراسى و نھادھاى قدرت 

دموکراتیک پرولتاریا در دوره اول در آخر بحث اشاره مى کنیم.

ثالثا: ما در این بحث در مورد انقلاب پرولترى "در یک کشور" 
سخن گفتیم. مسألھ اینجاست کھ انقلاب پرولترى در یک کشور، 
یعنى ھمان کسب قدرت سیاسى، در ادامھ خود باید با یک انقلاب 
جھانى علیھ سرمایھ مرتبط شود. آیا این تغییرى در "دوره بندى" 
تصور  آیا  دیگر  عبارت  بھ  نمى کند؟  ایجاد  پرولتاریا  دیکتاتورى 
در  انترناسیونالیسم  ایده  با  کشور"  "یک  در  دوم  دوره  شروع 
دنبالھ  نباید  پرولتاریا  دیکتاتورى  اول  مرحلھ  آیا  نیست؟  تناقض 
کند؟  پیدا  جھانى  مقیاس  در  انقلابى"  "دوره  بسط  در  را  خود 
امیدواریم تاریخ واقعى این بار چنین مسیرى طى کند، اما از لحاظ 
تئوریک نمى توان اثبات کرد کھ پیروزى سیاسى پرولتاریا در یک 
کشور جبرا، یا بھ اراده دولت پرولترى مربوطھ، مقارن با انقلاب 
جھانى خواھد بود. در ۱۹۱۷ چنین نشد. پرولتاریا موظف است 
روند تکامل حکومت خویش در یک کشور را بشناسد. بحث ما 
انقلاب جھانى مربوط  آنجا کھ بھ  تا  این مسألھ است.  مربوط بھ 
مى شود، لااقل باید این را تذکر بدھم کھ بھ اعتقاد من پرولتاریایى 
کند،  آغاز  را  دوم"  "دوره  فاصلھ  کمترین  در  واقعا  بتواند  کھ 
یعنى پرولتاریایى کھ بتواند بھ مثابھ یک طبقھ حاکمھ، بر مبناى 
دموکراسى وسیع پرولترى متشکل شود و "سازماندھى یک اقتصاد 
برتر از سرمایھ دارى" را آغاز کند قطعا عنصر فعال تر، مؤثر تر 
و پیگیر ترى در صحنھ جدال بین المللى با بورژوازى خواھد بود 
تا طبقھ کارگرى کھ در منگنھ بورژوازى، با اقدامات اضطرارى 
اقتصادى و ادارى، حکومت خود را با تحمل مصائب سر پا نگاه 
مى دارد و "منتظر انقلاب جھانى" است. اینکھ در روسیھ نھایتا 
پرولتاریا  اقتصادى  اقتصاد ملى" جایگزین وظایف  "سازماندھى 
در دوره گذار شد، نباید ھیچ مارکسیست جدى اى را بھ این نتیجھ 
برساند کھ لاجرم سازماندھى انقلابى جامعھ پس از انقلاب در ابعاد 
اقتصادى و ادارى، با انترناسیونالیسم در تعارض است. پراتیک 
بورژوازى را نباید بھ پاى پرولتاریا نوشت. ھر چھ دیکتاتورى 
اقتصادى  و  سیاسى  وظایف  انجام  در  کشور  یک  در  پرولتاریا 
این  تبدیل  واقعى  امکان  کند،  جانبھ تر عمل  ھمھ  و  قاطع تر  خود 
بیشتر  بین المللى  انقلاب  منبع  یک  و اقتصادى بھ  سیاسى  قدرت 
خواھد بود. بھرحال این مسألھ اى است کھ خارج از بحث خاص 

مى گیرد. قرار  انقلابى  دوره  در  پرولترى  دولت  مورد  در  ما 

در انتھاى بحث لازم است بھ اھمیت عملى نقطھ ضعف تئوریک 
در تجربھ روسیھ اشاره کنم. فقدان فرمول بندى صریحى از مراحل 
برنامھ  در  چھ  پرولتاریا،  دیکتاتورى  تکامل  و  تکوین  مختلف 
انقلابى  و  پیشرو  کارگران  آموزش عمومى  در  و چھ  بلشویکھا 
ناآمادگى  در  مھم  مؤلفھ ھاى  از  یکى  اکتبر،  انقلاب  در  روسیھ 
نظرى اى بود کھ در ناکامى نھایى این انقلاب نقش داشت. اولا، 

انقلابى در مواردى بعنوان روش ھاى  "موقت"  روش ھاى دولت 
جنبھ  شد.  تئوریزه  کلى،  پرولترى بطور  انقلابى  دیکتاتورى 
"موقتى" خصلت و عملکرد دولت در شرایط خاص سالھاى اول 
پس از انقلاب کمتر مورد توجھ قرار گرفت. این بھ رشد تفاسیر 
اپورتونیستى و آنارشیستى در درون حزب میدان داد. اپورتونیسم 
و بوروکراتیسم بھ شکل رایج پاسخگویى بھ گرایشات و انتقادات 
و  آنارکوسندیکالیسم  مقابل،  در  و  شد  بدل  آنارکوسندیکالیستى 
لیبرالیسم بھ شکل رایج انتقاد از بوروکراتیسم و رفرمیسم تبدیل 
گشت. موضع اصولى لنینى، کھ از درک صحیح نیازھاى عاجل 
کافى  قدرت  و  شفافیت  با  مى شد،  ناشى  پرولتاریا  دیکتاتورى 
بیان نشد. براى مثال از ضرورت تقویت  این دو قطب  در برابر 
سانترالیسم در حزب، ناگزیرى انطباق نسبى فونکسیونھاى حزب 
و دولت و نیاز بھ تمرکز و سرعت عمل در تصمیم گیرى در یک 
دوره معین موقت، بھ شیوه اى اصولى و با ترسیم افق وسیعتر 
انقلاب، دفاع نشد. این روش ھا در غیاب تحلیل ھایى کھ بھ روشى 
تکامل  مختلف  مراحل  بھ  را  اقدامات  این  موقت  خصلت  اصولى 
سیاسى جامعھ روسیھ و روند گذار دیکتاتورى پرولتاریا از دوره 
انقلابى بھ دوره ثبات سیاسى متکى کند، بطور خود بخودى تعمیم 
داده شد و بھ اصولى کمابیش لایتغیر بدل گشت. براى مثال، بویژه 
در مباحثات مربوط بھ کنترل کارگرى و مدیریت واحدھاى تولیدى، 
موضع اصولى بلشویکھا (در رئوس اساسى) مبنى بر تابع کردن 
مطالبھ کنترل کارگرى از پایین بھ اصل بالا بردن انسجام و دامنھ 
عمل و اقتدار دولت کارگرى در دوره بحرانى سالھاى ۱۹۱۷-۲۱، 
با استدلالات التقاطى و فرمولبندى ھاى غیر مجاب کننده اى ارائھ 
شد کھ در عمل بخش زیادى از پیشروترین و فعال ترین رھبران 
بھترین  از  بخشى  یعنى  کارخانھ،  کمیتھ ھاى  در  کارگران  عملى 
عناصر پرولتاریاى صنعتى روسیھ را بھ دلسردى و بیگانگى از 
حزب کشانید. ثانیا، دولت بلشویکى، بھ مثابھ دولت دیکتاتورى 
پرولتاریا در دوره انقلابى، شرایط مادى و عملى انتقال واقعى تمام 
قدرت بھ شوراھا و ارگانھاى قدرت توده اى را ترسیم نکرد. در 
انقلابى و دوره ثبات و  صورت برجستھ بودن تمایز میان دوره 
خصلت و خصوصیات حکومت کارگرى در این دوره ھا، پروسھ 
تقویت  مھمتر  آن  از  و  توده اى  ارگان ھاى  وسیع  سازماندھى 
روزافزون نقش تصمیم گیرنده آنھا (برخلاف روند واقعى اى کھ 
بوجود آمد) مى توانست و مى بایست در ھمان فاز اول دیکتاتورى 
پرولتاریا با جدیت بھ پیش برده شود. ھنگامى کھ دولت کارگرى 
عملا قدرت بورژوازى داخلى و بین المللى را در ھم شکست و در 
سالھاى ۲۸-۱۹۲۳ بھ بحث اساسى حول مسائل اقتصادى و ادارى 
دیکتاتورى پرولتاریا در دوره جدید معطوف شد، یعنى ھنگامى 
محدود  معنى  بھ  انقلابى  دوره  پایان  بھ  عملا  انقلابى  دولت  کھ 
و  شوراھا  پرولتاریا،  دیکتاتورى  پایدار  ارگان ھاى  رسید،  کلمھ 
توده ھاى وسیع کارگران پیشرو و انقلابى عملا از صحنھ دخالت 
و  در سرنوشت سیاسى  پروسھ تصمیم گیرى  در  فعال و مستقیم 
افتاده بودند. بلشویکھا در غیاب درکى بھ  اقتصادى جامعھ دور 
اندازه کافى روشن و فرمولھ شده از خصلت انتقالى وظایف خود 
در رابطھ با ایجاد دیکتاتورى پرولتاریا بھ معنى جامع و وسیع 
و  ساختارھا  بھ  پیگیرانھ  و  آگاھانھ  دادن  شکل  از  عملا  کلمھ، 
نھادھاى این دولت و زمینھ سازى انتقال از دولت موقت بھ دولت 
با ثبات دیکتاتورى پرولتاریا ناتوان ماندند. پرولتاریاى روسیھ، 
دیکتاتورى  اول  فاز  قبل  قرن  در  فرانسھ  پرولتاریاى  برخلاف 
خود را بھ ھر حال، اما بطور ناقص، بھ فرجام رساند، مقاومت 
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پس  دوره  براى  را  خود  اما  کوبید  در ھم  را  بورژوازى  آشکار 
از این مرحلھ آماده نساخت و لذا در برابر اشکال جدید تعرض 
بورژوازى در قلمرو ایدئولوژیکى، اقتصادى، ادارى و فرھنگى 
مھمترین  تئوریک  لحاظ  از  شاید  این  (و  ثالثا،  آمد.  در  پاى  از 
با  انقلابى  دوره  اقتصادیات  کردن  مخدوش  باشد)،  مسألھ  وجھ 
اقتصادیات دوره گذار بطور کلى باعث فقدان یک افق روشن و 
تحلیل صحیح از وظایف اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا بھ مثابھ 
سیاست  و  موجود  وضع  کھ  آنان  چھ  گردید.  گذار  دوره  دولت 
اقتصادى جدید (نپ) را اوضاع و سیاستى در راستاى ساختمان 
سوسیالیسم نامیدند (استالین، بوخارین) و چھ آنان کھ بر خصلت 
سرمایھ دارانھ و موقت این اقدامات انگشت گذاشتند (زینوویف، 
کروپسکایا و دیگران) ھر دو عملا از تعریف وظایف اقتصادى 
ماندند.  ناتوان  گذار  دوره  پرولتاریا در  ویژه دیکتاتورى  انقلابى 
چھ ناسیونالیسم اقتصادى و صنعتگرایى بورژوایى اى کھ تحت نام 
سوسیالیسم در یک کشور توسط اکثریت حزب بھ رھبرى جریان 
استالین پروسھ صنعتى شدن سرمایھ دارى در روسیھ را بھ معنى 
واقعى کلمھ بالاخره آغاز نمود و بھ فرجام رساند و چھ جریان 
مواضع  ھمان  از  کھ  زینوویف)   - (تروتسکى  متحد  اپوزیسیون 
اقتصادى حرکت مى کرد و بى آلترناتیوى خود را در این عرصھ 
در پس شعار انقلاب جھانى پنھان مى نمود، ھر دو در یک خلاء 
تئوریک پر و بال گرفتند کھ در فقدان یک نظریھ روشن و پرداخت 
دیکتاتورى  درازمدت  اقتصادى  وظایف  درباره  لنینیستى  شده 
پرولتاریا بوجود آمده بود. اینکھ چنین نظریھ اى وجود نداشت و 
یا بھ ھر حال بھ یک نیروى مادى تبدیل نشد، اینکھ لنینیسم در 
مباحثات اقتصادى سالھاى ۲۸-۱۹۲٤ نمایندگى نشد، تا حدودى 
دیکتاتورى  دورنماى انتقال از  و  افق  کھ  مى شد  ناشى  اینجا  از 
پرولتاریا در دوره انقلابى، کھ در آن اقتصاد تابع سیاست است، 
بھ یک دولت دیکتاتورى پرولتاریا بھ معنى وسیع کلمھ با وظیفھ 
ساختن یک "اقتصاد برتر از سرمایھ دارى" بطور جدى در برابر 
پیشروان آگاه طبقھ کارگر روسیھ قرار داده نشده بود. ھمانطور کھ 
اشاره شد لنین تمایز میان این دوره ھاى متفاوت را مى شناخت و 
در ھمان انقلاب اکتبر نیز در حاشیھ مباحثات دیگرى بھ دفعات بھ 
آن اشاره کرده بود. اما مباحثات تعیین کننده سالھاى ۲۸-۱۹۲٤ 
از وجود این تواناترین اتوریتھ تئوریک پرولتاریا در قرن حاضر 
محروم ماند. اگر لنین بود، بھ احتمال قریب بھ یقین امروز ما در 
بسیار  تصویر  بھ  پرولتاریا  دیکتاتورى  اقتصادى  وظایف  مورد 
 ۱۹۲٤-۲۸ سالھاى  مباحثات  زیرا  مى بودیم.  مجھز  روشن ترى 
از  پرولتاریا  مقطع انتقال دیکتاتورى  در  کھ  بود  مباحثاتى  دقیقا 

دوره انقلابى بھ دوران ثبات و عملکرد "متعارف" انجام مى شد.

و بالاخره باید بھ یک سؤال پاسخ داد. اگر وجود تفاوت در وظایف، 
خصلت و مشخصات دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقلابى نسبت 
بھ دوره پس از آن، امرى ناگزیر، طبیعى و پذیرفتنى است، چھ 
تضمینى وجود دارد، یا مى تواند وجود داشتھ باشد، کھ این دولت 
با روشھاى خاص و محدودیت ھاى ویژه اش،  موقت پرولترى، 
جاى خود را بھ دیکتاتورى پرولتاریا بھ معنى جامع کلمھ بدھد؟ 
پاسخ اینست کھ تضمین عملى این پروسھ، مانند تضمین ھر تحول 
انقلابى دیگر، تماما در گرو پراتیک انقلابى بخش پیشرو و آگاه 
طبقھ کارگر است. آنچھ اینجا مطرح شد این بود کھ داشتن افق 
سیاسى روشن و درک صحیح از مکانیسم ھاى تکامل انقلاب و 
مراحل عینى اى کھ انقلاب پرولترى بناگزیر، ولو با اشکال گوناگون 

و با سھولت و دشوارى کم و بیش، از آن گذر مى کند، یک شرط 
پایھ اى پراتیک صحیح و "تضمین کننده" است. اگر درک تفاوت 
این دو شکل متمایز تجسم و مادیت یافتن دیکتاتورى پرولتاریا بھ 
خودى خود ھیچ چیز را در مورد گذار موفقیت آمیز از این مراحل 
تضمین نکند، کھ نمى کند، عدم درک آن قطعا تضمین کننده ناکامى 
ھست. پرولتاریایى کھ در سالھاى ۲۸-۱۹۲٤ در روسیھ در برابر 
ناسیونالیسم بورژوایى خلع سلاح شد و در دھھ بعد کاملا از پاى 
افتاد، کمبودھاى نظرى و عملى متعددى داشت. یکى از کمبودھا 
دیکتاتورى  از  سیاسى  و  ادارى  اقتصادى،  تصور  یک  فقدان 
بود.  بورژوازى  علنى  مقاومت  کوبیدن  ھم  در  از  پرولتاریا پس 
این درک تنھا ھنگامى مى توانست شکل بگیرد کھ پرولتاریا بھ 
زمان  آن  تا  کھ  را  حکومت  از  شکلى  خصلت موقت آن  روشنى 
از  و  بشناسد  بود  داده  تجسم  آن  در  را  طبقاتى اش  دیکتاتورى 
پیش براى جایگزینى آن با اشکال مناسب دوره جدید آماده کرده 
باشد. مسألھ دولت در دوره ھاى انقلابى گوشھ کوچکى از قلمرو 
پیشین مورد  از شکست ھاى  اجتناب  براى  باید  کھ  وسیعى است 
بررسى قرار بگیرد. بحث ما در این مورد تنھا تلاشى براى طرح 

تئوریک است. بعنوان یک معضل مھم  این مسألھ  و معرفى 
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نماز وحشتنماز وحشت
در اصطلاحات غیر مذھبی، و برای تشخیص اتفاقاتی 
کھ در حال وقوع اند، معمولا گفتھ میشو د: "وقتی گوش 
ھا را بھ زمین میچسپانید، صداھائی را میشنوید". اما 
را  وقتی سرشان  ھا  اسلامی  را جماعت  این غوغاھا 
ھنگام نماز وحشت بر زمین میسایند، میشنوند و یا بھ 

آنان "وحی" میشود.

بھ این ادعاھا و تکذیب میکنم ھای خانم فائزه رفسنجانی 
و "دفتر" احمدی نژادی ھا توجھ کنید:

در  ھاشمی  الله  آیت  کوچک  دختر  ھاشمی  "فائزه 
مطرح  را  جالب  اظھاراتی  انتخاب  سایت  با  گفتگویی 
کرد. او گفت محمود احمدی نژاد بھ او برای انتخابات 
داده  اولی  معاون  پیشنھاد   ۱۴۰۰ جمھوری  ریاست 
ولی او بھ خاطر عملکردش در سال ۸۸ و توھین ھایی 

کھ بھ پدرش کرده نپذیرفتھ است"

(ھمھ نقل قولھا از روزنامھ آفتاب یزد، ۱۵ آوریل ۲۰۲۱)

دفتر احمدی نژاد بیانیھ داد: "بسم الله الر.. بھ اطلاع 
مردم شریف می رساند: مطالب منتشرشده در رسانھ ھا 
منسوب بھ سرکار خانم فائزه ھاشمی با ادعای پیشنھاد 
بھ  احمدی نژاد  دکتر  سوی  از  اولی  معاون  یا  ائتلاف 

ایشان، قویا و بھ طور کامل تکذیب می گردد."،

را  این  و  شنیدند،  سجود،  ھنگام  معظم  مقام  پیروان 
علنی ھم اقرار کردند:

" این روزھا در ابعاد داخلی و بین المللی، ایران اسلامی 
است.  تردید  از  پر  است،  در شوک  است،  زیرِ ضرب 
نکرد،  تغییری  اوضاع  خوابید  کھ  ھم  مرغ  ی  غائلھ 
مردم و سطح توقع مردم از ھمھ ی زوایا و در ھمھ ی 
امور بھ قدری بالا رفتھ کھ کمتر خبری آن ھا را دگرگون 
می کند. در بُعد فساد ستیزی؛ بعدِ اکبر طبری منتظر یک 
دگرگونی عظیم ھستند مثل تعیین تکلیف بابک زنجانی 
ریاست  بُعد  در  خاوری،  رضا  محمود  بازگرداندن  یا 
قاسمی  و رستم  مثل سعید محمد  اسم ھایی  جمھوری، 
و محمدباقر قالیباف و محسن رضایی میرقائد آن ھا را 

غلغلک نمی دھد. مردمی کھ از قالیباف ھا و رضایی ھا 
پیشنھاد  کنار  از  کھ  است  طبیعی  باشند،  کرده  عبور 
ھمین  اصلاً  می گذرند!  فائزه  بھ  محمود  اولی  معاون 
اخباری  چنین  می کنند  خیال  فائزه  و  محمود  امثال  کھ 
ممکن است موج ایجاد کند، افکار عمومی را ترغیب 
بھ پیگیری کند یا اساساً توجھی را جلب کند یعنی باقی 
ماندن در گذشتھ، در روزھایی کھ بازنشدن درِ ماشین 
یا گیر کردن بخشی از لباس یک سیاستمدار برای مردم 

یعنی اھمیت داشت"

این را دیگر جز "کارشناسان مسائل ایران" در امثال   
بی بی سی و تلویزیونھای اجاره ای کسی "تکذیب" 
اقرار  "داخل"  اندرکاران  دست  خود  خیر!  نمیکند. 
میکنند کھ اسمھائی مثل سعید محمد و رستم قاسمی، 
را  مردم  قائدھا،  میر  و  رضائی  محسن  قالیباف، 
"غلغلک" نمیدھند. خودشان علنا اعلام کرده اند کھ آن 
موجودات "خیال" میکنند "چنان اخباری ممکن است 
موج ایجاد کند"، اما در عالم واقع "مردم از آن اسامی 
سرمایھ  توھم  این  بر  بازھم  اینھا  و  اند"  کرده  عبور 
گذاری کرده اند کھ شاید در استخاره بھ قرآن، بتوانند 
چون خودشان، "مردم را ھم در گذشتھ باقی بگذارند"

و این نتیجھ گیری در خود رسانھ ھای رژیم اسلامی را 
باید نشانھ خبرھای ھولناکتری برای سرنوشت اسلام 
سیاسی در ایران دانست وقتی کھ گوش ھا را بر زمین 

میپچسپانیم غوغای در اعماق را میشنویم:

" مردم و سطح توقع مردم از ھمھ ی زوایا و در ھمھ 
این  از  خبری  کمتر  کھ  رفتھ"  بالا  قدری  بھ  امور  ی 
"گذشتھ"  آن ھا  زندگی دانھ درشتھای رژیم اسلام در 

را دگرگون می کند.

ششدانگ حواس ھر جریان جدی سیاسی، حرفھ ای و 
غیر آماتور، مسئول و انقلابی و سوسیالیستی باید بر 
از شیفتگی  امواج در اعماق متمرکز شود؛ و   تلاطم 
بھ "درون" خود و عکس و تصویر خود، اسارت در 
دنبالھ روی از ھیجانات ظاھر و تعقل با چشم و نھ با 

مغز، دست بر دارد.

ایرج فرزاد

۱۵ آوریل ۲۰۲۱




